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1. فصلنامــه )معاونــت پژوهــش حــوزه علمیــه اصفهــان( فقــط 
مقالات پژوهشــی معتبر و اصیلی را که ســاختار علمی دارد و بر 
اســاس شــیوه‌نامه نشــریه تنظیــم شــده اســت، ارزیابــی می‏کنــد.
2. مقالــه ارســالی اولاً نبایــد متــن کامــل آن پیش‏تــر در نشــریات 
داخلــی یــا خارجــی و یــا بــه‏ عنــوان بخشــی از یــک کتــاب چــاپ 
بــه دیگــر مجــات  بــرای چــاپ  ثانیــاً هم‏زمــان  شــده باشــد. 

علمــی فرســتاده نشــده باشــد.
3. مقــالات ارســالی حتماً باید تألیفی باشــد. مقــالات ترجمه‌ای 
نیــز در صورتــی قابــل چــاپ خواهــد بــود کــه همــراه نقد و بررســی 
ــی نویســنده  باشــد و نســخه‌ای از متــن اصلــی و معرفــی اجمال

همــراه آن ضمیمــه گــردد.
بــرای  ضــرورت  حســب  مقــالات  اصــاح  و  ویرایــش  حــق   .4

اســت. محفــوظ  فصلنامــه 
گان کلیدی  5.  مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیده، واژ
بیــان  اصلــی )شــامل  ، مقدمــه، متــن  واژه(  کثــر هفــت  )حدا
مســئله، پرســش‌‏ها، روش تحقیــق، یافته‌هــا و نتیجه‌گیــری( و 

فهرســت کامــل منابــع خواهــد بــود.‌   
کثــر در دویســت کلمــه تنظیــم گــردد  چکیــده مقالــه بایــد حدا
کــه حــاوی بیــان مســئله، هــدف، روش، یافته‌هــا و نتیجه‌گیــری 

یافته‌هــا باشــد.
 مقالــه ارســالی بایــد در محیــط word 2007، بــا حداقــل 3500 
کلمــه تنظیــم و منحصــراً از طریــق جیمیــل  کثــر 7500  و حدا

شــود. ارســال   )jazbe18@gmail.com(
6. متــن مقالــه بــا قلــمB zar 14، متــن عربــیB Badr  13 تنظیــم 

گــردد.

متنــی  درون  صــورت  بــه  فصلنامــه  در  ارجاعــات  نظــام   .7
مطلــب  یــا  قــول  نقــل  از  پــس  مقالــه  ارجاعــات  و  می‌باشــد 
اســتفاده شــده، درون متــن و داخــل پرانتــز بــه شــکل ذیــل 

گــردد: تنظیــم 
الــف( منابــع فارســی: نــام خانوادگــی نویســنده، ســال نشــر، 
شــماره جلــد )در صورتــی کــه اثــر دارای بیــش از یک جلد باشــد( 

و شــماره صفحــه؛ مثــل )مطهــری، 1380، ج11، ص194(
ب( در صــورت تکــرار همــان منبــع قبلــی از واژه »همــان، شــماره 
جلــد و شــماره صفحــه« و تکــرار نویســنده از واژه »همــو« بــه 
همــراه تاریــخ انتشــار منبــع، شــماره جلــد و شــماره صفحــه و 
در صــورت اســتفاده از همــان منبــع و همــان صفحــه از کلمــه 

ــود.  ــتفاده ش ــا« اس »همانج
8. فهرســت منابــع مــورد اســتفاده بــا رعایــت ترتیــب الفبایــی نام 
خانوادگــی نویســندگان، تاریــخ انتشــار و عنــوان اثــر بــه شــکل 

ذیــل در آخــر مقالــه درج شــود:
(. نام  الــف( کتــاب: نــام خانوادگــی، نــام نویســنده )تاریــخ انتشــار
کتــاب )Italic( )شــماره جلــد(. نــام مترجــم)در صــورت وجــود(. 
نوبــت چــاپ )بــرای چاپهــای دوم بــه بعد(. محل انتشــار: ناشــر.
 .) انتشــار )تاریــخ  نویســنده  نــام  نــام خانوادگــی،  ب( مقالــه: 
ــه«. عنــوان نشــریه )Italic(، شــماره دوره )شــماره  »عنــوان مقال

مجلــه(، شــماره صفحــات.
ج( منابــع اینترنتــی: نــام خانوادگــی، نــام نویســنده )تاریــخ(. 
)شــماره  دوره  شــماره   ،)Italic( نشــریه  نــام  مقالــه«.  »عنــوان 
 URL مجلــه(، شــماره صفحــه. بازیابــی تاریــخ دسترســی، از نــام

صفحــه اینترنتــی.

راهنمای نگارش و تنظیم مقالات
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باسمه تعالی
ویـژه  اندیشـه‌ها  رواق  مجلـه  شـماره  سـومین  المنـة  و  بحمـدالله 
 بهـار ۱۴۰۳ بـه همـت همـکاران و مقـالات خـوب اسـاتید و فضالء

حـوزه علمیـه اصفهـان سـامان یافـت. بیشـترین مقـالات موجـود 
فرزنـدآوری  و  خانـواده  تربیـت،  زنـان،  جایـگاه  موضـوع  دررابطه‌بـا 
قـرار  بررسـی  مـورد  اخالق  و  حقـوق  فقـه،  منظـر  از  کـه  اسـت 
مقـالات از  مقالـه  چنـد  میزبـان  سـبب  همیـن  بـه  و  اسـت   گرفتـه 
می‌باشـد.  نیـز  اصفهـان  خواهـران  علمیـه  حـوزه  فاضلـه  طالب 
امیدواریـم مـورد بهره‌بـرداری قـرار گیـرد و نکات ضعف و قـوت آن به 
گـردد تـا شـماره‌های آینـده مجلـه متقن‌تـر و جامع‌تـر  مـا منعکـس 
ارائـه شـود. از صاحبـان مقـالات ایـن شـماره تقدیـر و تشـکر می‌کنم 
و کبـری  ا محمـد  آقـای  جنـاب  ارجمنـد  بـرادران  تلاش‌هـای  از   و 
کـه بـه پیگیـری امـورات مجلـه مشـغول هسـتند  مجتبـی علیپـور 
شـد  مصـادف  شـماره  ایـن  آماده‌سـازی  اوان  سپاسـگزارم. 
رئیس‌جمهـور  شـهادت  ک  اسـفنا ضایعـه  و  تلـخ  حادثـه  بـا 
و  علیـه  رحمـة‌الله  رئیسـی  دکتـر  آیـت‌الله  جنـاب  محتـرم 
همراهـان محتـرم کـه بـر خـود لازم می‌دانـم ایـن ضایعـه و ثلمـه 
بـه را  خدمتگـزار  و  دانشـمند  فرهیختـه،  انسـان‌های   فقـدان 
تعالـی  عجـل‌الله  المهـدی  الحسـن  بـن  حجـة  عصـر  امـام 
فرجه‌الشـریف و نائب بر حقشـان حضرت آیة‌الله امام‌خامنه‌ای 
و ایـران  و  اسالم  بـه  علاقه‌منـدان  همـه  و   مدظله‌العالـی 
نظـام اسالمی تسـلیت عـرض نمایـم و علـو درجـات آن عزیـزان 
در کـه  آنانـی  باشـم.  خواسـتار  منّـان  خداونـد  از  را   سـفرکرده 

مدت کوتاه مسئولیت الگوی خدمت و تلاش و اخلاص شدند 
و در رواق اندیشه‌ها جاودانگی یافتند.

محسن جلالی
 معاون پژوهش حوزه علمیه اصفهان
خرداد ۱۴۰۳

مقدمه



 تأثیر مدگرایی
 بر هویت اجتماعی زنان

چکیده
هویــت هــر انســانی بخــش مهمی از وجود آن انســان اســت که زندگی 
شــخصی و اجتماعــی آن فــرد را تحت‌تأثیــر خــود قــرار می‌دهــد. در 
ساخته‌شــدن هویــت هــر شــخصی عوامــل مختلفــی تأثیــر می‌گــذارد 
کــه خــود بیانگــر خصوصیــات و مشــخصات و تفکــرات آن فــرد اســت 
کــه در اثــر ارتباطــش بــا جامعــه آن را دریافــت می‌کنــد. یکــی از عواملــی 
کــه در هویــت اجتماعــی فــرد مؤثــر اســت پدیــده مــد و مدگرایی اســت. 
ــه  ــی در جامع  کوتاه

ً
ــبتا ــان نس ــت زم ــن اس ــده ممک ــن پدی ــد ای هرچن

باشــد و بعــد بــه فراموشــی رود، ولــی تأثیــرات منفــی و گاهــی به‌ظاهــر 
مثبــت خــود را بــر هویــت اجتماعــی فــرد در جامعــه ظاهــر می‌کنــد. از 
میــان اقشــار مختلــف جامعــه کــه در معرض ایــن پدیده قــرار می‌گیرند، 
زنــان بیشــترین آســیب را از پدیــده مــد و مدگرایــی بــر جامعــه خواهنــد 
دیــد. همچنیــن، بیشــترین تأثیــر را زنــان در خانــواده و جامعــه دارنــد؛ 
قــرار  فرزنــدان  الگویــی  خــود  خانــواده  گــرم  کانــون  در  زنــان  زیــرا 
گــر ایــن پدیــده بــر پایــه مــد و فرهنگ نادرســت  می‌گیرنــد، به‌خصــوص ا
غربــی پایه‌ریــزی شــده باشــد. ایــن پژوهــش، بــه روش توصیفــی و بــا 
ــر  ــر مدگرایــی ب ــه‌ای، و باهــدف تبییــن تأثی ــع کتابخان ــه مناب مراجعــه ب
هویــت اجتماعــی زنــان انجام‌گرفتــه، و در پایــان بــه این نتیجه رســیده 
کــه در ایجــاد اضطــراب، اتــاف وقــت،  کــه مدگرایــی، بــا تأثیــری  اســت 
ازبین‌رفتــن اعتمادبه‌نفــس، انحــراف اعتقــادی، ازبین‌رفتــن امنیــت 
اجتماعــی، بلــوغ زودرس، پیامدهــای منفــی و روحــی و همچنیــن 
ایجــاد بحــران هویــت دارد، در ازبین‌رفتــن هویــت اجتماعــی زنــان 

نقــش مؤثــری دارد.

کلیدواژه: مد، مدگرایی، هویت، هویت اجتماعی

*  طلبه سطح 3 حوزه علمیه خواهران اصفهان
با همکاری محمدصادق فاضل، زهرا کیانی، بنفشه کیانی، الهه فرنگی

زهره
سلامیان*
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9 نانزی عامجتا یتوه رب  ییارگدم ریثأت

مقدمه
کــه  بی‌تردیــد انســان و جایگاهــش در ایــن جهــان مدت‌هاســت 
ذهــن بشــر را بــه خــودش مشــغول داشــته. بااینکــه در جامعــه 
گونــی موردبحــث و مطالعــه قــرار  امــروزی انســان را از ابعــاد گونا
کــه بخــش مهمــی از وجــود انســان اســت  می‌دهنــد، امــا هویــت 
بســیار قابل‌توجــه و بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــا صنعتی‌شــدن 
ــادی  ــی م ــا زندگ ــوژی نه‌تنه ــاد و تکنول ــترش اقتص ــع و گس جوام
و اقتصــادی بلکــه دانش‌هــا و ارزش‌هــا، قواعــد و رســوم اخلاقــی 
هــم مــورد ســؤال و تردیــد قــرار می‌گیــرد. در چنیــن شــرایطی 
افــراد بــه هویــت نیــاز دارنــد تــا بتواننــد از طریــق هویــت ســرعت 
ــم  ــه نظ ک ــد  ــدا کنن ــی پی ــد و توانای ــه را بکاهن ــرات در جامع تغیی

نســبی در زندگــی خــود و اطرافیانشــان ایجــاد کننــد.
هســتی،  ذات،  شــخصیت،  معنــای  بــه  لغــوی  ازنظــر  هویــت   
وجــود و آنچــه منســوب بــه »هــو« اســت و در اصطــاح بــه معنای 
کــه مشــتمل بــر صفــات جوهــری او  حقیقــت شــیء یــا شــخص 
باشــد، تعریــف شــده اســت. )عمیــد، ۱۳۸۹، ذیــل واژه هویــت(. 
ــه معنــای ذات و  از ســویی در اصطــاح معــارف دینــی هویــت ب
کــه بــا بعضــی از معانــی نفــس در قــرآن ازجملــه  حقیقــت انســان 
ذات و شــخص، شــخصیت و خــود )قرشــی، ۱۳۷۸، ذیــل واژه 
ک معنایــی دارد و معرفــی شــده اســت. در کل،  نفــس( نیــز اشــترا
کــه در علــوم مختلــف فضــای مفهومــی  هویــت مفهومــی اســت 
خــاص دارد. )معیــن، ۱۳۷۱، ص ۳۷۴۳( هویــت همــان حقیقــت 
کــه مشــتمل بــر صفــات جوهــری او اســت. )ابــول  شــخص اســت 

)۱۳۹۴ اولاً، 
هویــت زمانــی پدیــد می‌آیــد کــه انســان بــا »غیــر« مواجه می‌شــود 
و ایــن غیــر عبــارت اســت از فــرد یــا جامعــه‌ای دیگــر یــا بــه قــول 
کــه فــرد بــر عهــده می‌گیــرد.  روان‌شناســان، نقش‌هــای جدیــدی 
کــه انســان خــود را بــا چنــد چیــز  هویــت زمانــی مطــرح می‌شــود 

مقایســه کنــد. )دورکیــم، ۱۳۷۲، ص ۱۲(
در ساخته‌شــدن هویت‌هــا، ســاختار عینــی و مــادی جامعــه، 

و  اقتصــاد  فنــاوری،  سیاســی،  ســاختار  جغرافیــا،  تاریــخ، 
آرمان‌هــا،  زبــان،  فرهنــگ،  ازجملــه  معرفتــی  ســاختارهای 
ایدئولــوژی و ســنت هم‌زمــان تأثیــر دارنــد. )منتظــر قائــم، ۱۳۷۷، 

)۲۵۹ ص 
کــه یکــی از آن‌هــا هویــت اجتماعــی اســت.  هویــت اقســامی دارد 
بــه خصوصیــات و مشــخصات و  فــرد  یــک  هویــت اجتماعــی 
کات  کــه فــرد آن‌هــا را از طریــق اشــترا تفکراتــی اشــاره می‌کنــد 
اجتماعــی  مقوله‌هــای  و  گروه‌هــا  در  عضویــت  و  اجتماعــی 
ــو، ۱۳۸۱، ص ۸۳(. هویــت اجتماعــی را  کســب می‌کنــد. )احمدل
می‌تــوان نوعــی خودشناســی فــرد در رابطــه ‌بــا دیگــران دانســت. 
فراینــد هویت‌ســازی ایــن امــکان را بــرای هــر کنشــگر اجتماعــی 
فراهــم می‌ســازد تــا بــرای پرســش‌های بنیــادی معطــوف بــه 
کیســتی و چیســتی خــود پاســخ مناســب و قانع‌کننــده پیــدا کنــد 
اجتماعــی  هویــت  بنابرایــن  ۱۹۶(؛  ص   ،۱۳۸۰ گل‌محمــدی،  (
کــه فــرد در فراینــد اجتماعی‌شــدن و ارتبــاط بــا  هویتــی اســت 
کســب  یــا واحدهــای موجــود در جامعــه،  اجتماعــی  گروه‌هــا 
یــا  یــا واحــد اجتماعــی  گــروه  می‌کنــد و مشــخص‌ترین آن‌هــا، 
حــوزه و قلمــروی اســت خــود فــرد بــا ضمیــر »مــا« بــه آن اشــاره 
می‌کنــد و خــود را ازلحــاظ عاطفــی و تعهــد و تکلیــف و متعلــق و 
منتســب و مدیــون بــه آن می‌داند )عبداللهــی، ۱۳۷۴، ص ۱۴۲(
ــت  ــذار در هوی ــل تأثیرگ ــی از عوام ــوان یک ــی را می‌ت ــد و مدگرای م
اجتماعــی دانســت. »مــد« هــا الگوهــای فرهنگــی‌ای هســتند کــه 
توســط بخشــی از جامعــه پذیرفتــه می‌شــوند و دارای یــک دوره 
کوتاه‌انــد و ســپس فرامــوش می‌شــوند. )غــروی  زمانــی نســبتاً 
کــه فــرد  زاد، ۱۳۷۳، ص ۱۹۶( بنابرایــن »مدگرایــی« آن اســت 
ســبک لبــاس پوشــیدن و طــرز زندگــی و رفتــار خــود را طبــق 
آخریــن الگوهــا تنظیــم کنــد و به‌محــض آنکــه الگوی جدیــدی در 
جامعــه رواج یافــت، از آن یکــی پیــروی نمایــد. )دهخــدا، ۱۳۱۹، 

ج ۲، ص ۱۸۱۱۵(
پیــروی از مــد باعــث می‌شــود انســان از علایــق واقعــی خــودش 
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کــه بــرای  دور شــود و به‌مرورزمــان تبدیــل بــه یــک انســانی شــود 
کــه یکــی  خوشــایند دیگــران زندگــی می‌کنــد؛ بنابرایــن، ازآنجا
ــظ  ــانی حف ــر انس ــی ه ــمند در زندگ ــم و ارزش ــیار مه ــوارد بس از م
تأثیــر  تــا  اســت  درصــدد  پژوهــش  ایــن  اســت،  فــردی  هویــت 

مدگرایــی بــر هویــت اجتماعــی زنــان را تبییــن کنــد.

ایجاد اضطراب
وقتی‌کــه اصــل در انســان لبــاس و مدپرســتی باشــد هــر چــه 
می‌بینــد، می‌خواهــد و دائــم بــه فکــر تهیــه آن اســت و چــون 
آماده‌کــردن آن‌هــا بســیار مشــکل و گاهــی نامقــدور اســت، روح 
کســی اســت  او همیشــه مضطــرب و پریشــان اســت و ماننــد 
گم‌کــرده خویــش را پیــدا نمی‌کنــد )حزبــاوی و همــکاران،  کــه 
کــه به‌شــدت دنبــال مدگرایــی هســتند  ۱۴۰۰، ص ۲۰۵( افــرادی 
در  افــراد  ایــن  می‌دهنــد.  زیــادی  اهمیــت  دیگــران  توجــه  بــه 
زندگــی خویــش بــرای اینکــه در نظــر دیگــران ارزشــمند جلــوه 
کــه از طــرف جامعــه بــه  کننــد، حاضرنــد بــه هــر قیــد و شــرطی 
ــرای جلب‌توجــه  آن‌هــا تحمیــل می‌شــود تــن دردهنــد. آن‌هــا ب
دیگــران، تجربــه خویــش را نادیــده می‌گیرنــد و ارزش‌هــا و عقایــد 
ــا ایــن عمــل بــه شــروط آن‌هــا  دیگــران را می‌پذیرنــد و درواقــع ب
تــن داده، بــه همیــن دلیــل دچــار اضطــراب دائمــی می‌شــوند.
بیــن اضطــراب و اعتمادبه‌نفــس رابطــه عکــس برقــرار اســت. هــر 
ــالا باشــد، میــزان  کــه میــزان اعتمادبه‌نفــس در انســان ب ــدازه  ان
اضطــراب پاییــن می‌آیــد و هــر میزان اضطراب افراد بیشــتر شــود، 
باعــث  اضطــراب  واقــع  در  مــی‌آورد.  پاییــن  را  اعتمادبه‌نفــس 
می‌شــود کــه مــا نتوانیــم بــا اعتمادبه‌نفــس رفتــار کنیــم، و ســپس 
بیشــتر می‌شــود.  اســترس  و  باعــث اضطــراب  رفتــار خــود  آن 
نقــش عــدم اعتمادبه‌نفــس در ایجــاد اســترس بــه همیــن دلیــل 
کــه در برخــورد بــا انســان‌های دیگــر، به‌خصــوص افــرادی  اســت 
کــه از اعتمادبه‌نفــس بســیار بالایــی برخــوردار هســتند، دچــار 

اضطــراب و اســترس می‌شــود.

شــناخته  را  خــود  خواســته‌های  اعتمادبه‌نفــس  دارای  فــرد 
توانایــی  و  نمی‌کنــد  ضعــف  احســاس  مشــکلات  مقابــل  در  و 
تصمیم‌گیــری در مــورد اینکــه چــه رفتــاری را در هــر موقعیتــی 
بایــد داشــته باشــند را دارد. هرچــه فــرد اعتمادبه‌نفــس بیشــتری 
ــا مشــکلات حــس  ــل ب داشــته باشــد و خــود را توانمنــد در مقاب
بــا جامعــه و فعالیت‌هــای اجتماعــی نگرانــی  کنــد در تعامــل 
کمتــری خواهــد داشــت و بــه دیگــران وابســته نیســت بــه خــود 
کــه به‌تنهایــی وارد تعامــل بــا جامعــه شــود و  اجــازه می‌دهــد 

هویــت اجتماعــی قوی‌تــری نیــز دارد.

اتلاف وقت
نقــش  می‌توانــد  کــه  نعمت‌هــای  از  یکــی  بی‌تردیــد 
تعیین‌کننــده‌ای در زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان داشــته 
باشــد ســامت اخلاقــی اســت. براین‌اســاس، بــر همــگان واجــب 
کــه در حفــظ و نگهــداری آن تــاش کننــد گرایــش بــه مــد  اســت 
و مدگرایــی قطعــاً آســیب‌های متعــدد اخلاقــی را بــه افــراد مدگــرا 
کــه  تحمیــل می‌کنــد. یکــی از مهم‌تریــن آســیب‌های مدگرایــی 
کمتــر بــه آن توجــه می‌شــود ازدســت‌دادن ســرمایه عمــر اســت، 
اهمیــت زمــان و عمــر بــر هیــچ خردمنــدی پوشــیده نیســت، 
به‌طوری‌کــه هیــچ انســان موفقــی را در عالــم نمی‌تــوان یافــت 
کــه توفیــق خــود را مرهــون بهــره‌وری درســت از عمــر خــود ندانــد.
کــه  اســت  کســی  »زیانــکار  می‌فرمایــد:  )ع(  حســین  امــام 
)ابن‌بابویــه، ۱۳۶۱،  از دســت بدهــد«  را  لحظه‌لحظــه عمــرش 
کــه البتــه در مقــام مثــال هــم آن را بــا عنــوان وقــت  ص ۲۴۳( 
انســان  وقــت  حقیقــت  در  امــا  شــناخت.  می‌تــوان  طلاســت 
کــه دارد اصــاً بــا طــا قابل‌مقایســه  ازنظــر قیمــت و ارزش بالایــی 
نیســت؛ چــون طــا جــزء امــوال انســان محســوب می‌شــود و 
ــد آن  ــاره هــم می‌توان ــه فــرد آن را از دســت دهــد دوب درصورتی‌ک
را بــه دســت آورد؛ امــا لحظه‌هــای ازدســت‌رفته انســان دیگــر 
»بــر  می‌فرمایــد:  )ص(  پیامبــر  ازایــن‌رو  نیســت؛  قابل‌برگشــت 
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جــان خــود از درهــم و دینــار خــود بخیل‌تــر باشــید« )مجلســی، 
)۷۶ ص   ،۷۷ ج   ،۱395

آن  از  بالاتــر  کــه ســرمایه‌ای  اســت  انســان  وقــت همــان عمــر 
نیســت، مشــروط بــر اینکــه از آن بــرای رشــد و ترقــی ظاهــر و 
گــردد در غیــر  باطــن اســتفاده شــود؛ یعنــی وقــت نردبــان ترقــی 
ایــن صــورت نه‌تنهــا ســرمایه نیســت، بلکــه شــر و مایــه تیره‌بختی 
ــر همیــن اســاس، امــام ســجاد )ع( در فــرازی از دعــای  اســت. ب
خــود بــه خداونــد عــرض می‌کنــد: »عمــر طولانــی تــا هنگامی‌کــه 
عمــرم در راه اطاعــت تــو صــرف شــود بــه مــن عطــا کــن و هــرگاه 
پیشــی‌گرفتن  از  قبــل  را  جانــم  شــود  شــیطان  گاه  چــرا عمــرم 

عذابــت بگیــر« )صحیفــه ســجادیه، دعــای بیســتم، بنــد ۶(.
یکــی از نتایــج اتــاف وقــت بی‌اعتمادی بــه توانایی‌های خویش 
اســت. ایــن عامــل منجــر بــه عــدم توانایــی در تصمیم‌گیــری و 
وســواس در عمــل می‌شــود. در ایــن صــورت، انســان جرئــت لازم 
ــه  ک ــی  ــر منف ــن تصوی ــرای ای ــد و ب ــت می‌ده ــرا از دس ــرای اج را ب
در ذهــن دارنــد شــروع بــه ســرزنش خــود می‌کننــد. به‌این‌علــت 
کاری  زمــان در هــر  اتــاف  بــه  و  کارهــا بی‌انگیــزه می‌شــود  در 
کــه دارد بپذیــرد،  می‌پردازنــد. فــرد بایــد خــود را بــا میــزان توانــی 
کــه در کتــاب مقــدس مســلمان خداونــد می‌فرمایــد:  همچنــان 
 مــا سَــعی« )نجــم، ۳۹( "و اینکــه بــرای 

ّ
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ــه  ــت" و ازآنجایی‌ک ــش او نیس ــعی و کوش ــز س ــره‌ای ج ــان به انس
هویــت هــر فــردی تشکیل‌شــده از تصمیمــات اساســی دربــاره 
روابــط، باورهــای آن فــرد بــر روابــط اجتماعــی آن فــرد هــم تأثیــر 

می‌گــذارد )عســکری متیــن، ۱۳۹۴(.
و  خلیلــی  کــه  همان‌گونــه  نیســت،  یک‌جانبــه  امــری  هویــت 
یارمحمــدی می‌نویســند: »هویــت حتــی هویــت فــردی امــری 
کــه  اســت  اجتماعــی  امــری  به‌عبارت‌دیگــر  یــا  غیرشــخصی 
به‌واســطه دیالکتیــک میــان فــرد و جامعــه شــکل می‌گیــرد، از 
دیــدگاه ایــن افــراد هرچنــد هویــت نگــرش و احساســات فــردی 
و  اســت  جمعــی  زندگــی  شــکل‌گیری  زمینه‌ســاز  ولــی  اســت؛ 

کــه فــرد از خــود دارد بازتــاب نگــرش دیگــران  تصویــر و احســاس 
نســبت بــه اوســت« )خلیلــی، یارمحمــدی، ۱۳۸۲، ص ۷۴۴(.

وقــت  اتــاف  باعــث  مدگرایــی  شــد،  ارائــه  کــه  توضیحاتــی  بــا 
عــدم  در  کــه  تأثیــری  به‌واســطه  وقــت،  اتــاف  و  می‌شــود 
تصمیم‌گیــری درســت دارد، هویــت اجتماعــی را دارای اخــال 
می‌کنــد. درنتیجــه، مدگرایــی تأثیــر منفــی بــر هویــت اجتماعــی 
کــه نمی‌توانــد  زنــان می‌گــذارد و زن را در شــرایطی قــرار می‌دهــد 
جهــت رفتــار خویــش را تعییــن کنــد و در ایــن شــرایط هنجارهــا 
ــر  ــا یکدیگ ــده و ب ــان ش ــرا پریش ــرد مدگ ــی ف ــای اجتماع و معیاره
آن‌هــا دچــار  بــرای هماهنگ‌کــردن  فــرد  و  ناســازگار می‌شــوند 
درون  بــه  آن‌هــا  از  رهایــی  بــرای  فــرد  و  می‌شــود  ســردرگمی 
خویشــتن پنــاه می‌بــرد و همــه پیوندهــای خــود را بــا اجتمــاع 

می‌کنــد. نفــی 

ازبین‌رفتن اعتمادبه‌نفس
و  گذاشــته  تأثیــر  اعتمادبه‌نفــس  بــر  مدگرایــی  و  مــد  پدیــده 
در  را  درونــی  تشــویش  و  اضطــراب  گفــت  می‌تــوان  به‌نوعــی 
کاوی و پیامدهــای مدگرایــی  انســان بــه دنبــال دارد. در مقالــه وا
کــه اصــل در انســان  در گزاره‌هــای اســامی آمــده اســت: »وقتــی 
لبــاس و مدپرســتی باشــد هــر چــه می‌بینــد، می‌خواهــد، و روح 
کســی اســت  او همیشــه مضطــرب و پریشــان اســت و ماننــد 
کــه گم‌کــرده خویــش را پیــدا نمی‌کنــد.« )حزبــاوی و همــکاران، 
کــه به‌شــدت دنبــال مدگرایــی هســتند  ۱۴۰۰، ص ۲۰۵( افــرادی 
در  افــراد  ایــن  می‌دهنــد.  زیــادی  اهمیــت  دیگــران  توجــه  بــه 
زندگــی خویــش بــرای اینکــه در نظــر دیگــران ارزشــمند جلــوه 
کــه از طــرف جامعــه بــه  کننــد، حاضرنــد بــه هــر قیــد و شــرطی 
ــرای جلب‌توجــه  آن‌هــا تحمیــل می‌شــود تــن دردهنــد. آن‌هــا ب
دیگــران، تجربــه خویــش را نادیــده می‌گیرنــد و ارزش‌هــا و عقایــد 
دیگــران را می‌پذیرنــد و درواقــع بــا ایــن عمــل بــه شــروط آن‌ها تن 
داده، بــه همیــن دلیــل دچــار اضطــراب دائمــی می‌شــوند. ایــن 
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افــراد بــا پیــروی از پدیــده مدگرایــی بیشــتر بــه دنبال فخرفروشــی 
بــرای دیگــران هســتند. پیامبــر در حدیثــی می‌فرمایــد: »هر کس 
لبــاس شــهرت بپوشــد، خــدا از او رو گردانــد تــا وقتی‌کــه آن را کنــار 
نهــد.« )جــوادی آملــی، ۱۳۹۶، ص ۱۶۳( همچنیــن فرمــود: »هــر 
کــس در دنیــا لبــاس شــهرت بپوشــد، خــدا در روز قیامــت لبــاس 

ذلــت بــر او بپوشــاند.« )جــوادی آملــی، ۱۳۹۶، ص ۱۶۳(
بیــن اضطــراب و اعتمادبه‌نفــس رابطــه عکــس برقــرار اســت. 
باشــد،  بــالا  انســان  در  اعتمادبه‌نفــس  میــزان  کــه  انــدازه  هــر 
افــراد  میــزان اضطــراب پاییــن می‌آیــد و هــر میــزان اضطــراب 
بیشــتر شــود، اعتمادبه‌نفــس را پاییــن مــی‌آورد. پیامبــر )ص( 
ارزشــمند و بی‌نصیــب  می‌فرماینــد: »آرامــش غنیمتــی اســت 
ص   ،۱۳۸۵ )صالحــی،  بــزرگ«  اســت  زیانــی  آن،  از  بــودن 
بــا  کــه انســان نتوانــد  ۲۷( درواقــع اضطــراب باعــث می‌شــود 
باعــث  خــود  رفتــار  آن  ســپس  و  کنــد،  رفتــار  اعتمادبه‌نفــس 
اضطــراب و اســترس بیشــتر می‌شــود. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه  کــه در برخــورد بــا انســان‌های دیگــر، به‌خصــوص افــرادی 
دچــار  هســتند،  برخــوردار  بالایــی  بســیار  اعتمادبه‌نفــس  از 
کتــاب  اضطــراب و اســترس می‌شــود. باربــارا دی آنجلیــس در 
اعتمادبه‌نفــس، دســتیابی بــه آن و زندگــی بــا آن در مورداعتمــاد 
کــه  اســت  آن  واقعــی  »اعتمادبه‌نفــس  می‌نویســد:  نفــس  بــه 
معنــوی،  و  احساســی  رفتــاری،  زمینه‌هــا،  ایــن  ســة  هــر  در 
اعتمادبه‌نفــس داشــته باشــید. به‌طوری‌کــه عــاوه بــر احســاس 
اقتــدار شــخصی، از تعــادل و تناســب خوبــی نیــز در زندگــی خــود 

باشــید.« بهره‌منــد 
شــناخته  را  خــود  خواســته‌های  اعتمادبه‌نفــس  دارای  فــرد 
توانایــی  و  نمی‌کنــد  ضعــف  احســاس  مشــکلات  مقابــل  در  و 
تصمیم‌گیــری در مــورد اینکــه چــه رفتــاری را در هــر موقعیتــی 
بایــد داشــته باشــند را دارد. هرچــه فــرد اعتمادبه‌نفــس بیشــتری 
داشــته باشــد و خود را توانمند در مقابل با مشــکلات حس کند 
در تعامــل بــا جامعــه و فعالیت‌هــای اجتماعــی نگرانــی کمتــری 

خواهــد داشــت و بــه دیگــران وابســته نیســت بــه خــود اجــازه 
کــه به‌تنهایــی وارد تعامــل بــا جامعــه شــود و هویــت  می‌دهــد 
کــه اعتمادبه‌نفــس  اجتماعــی قوی‌تــری نیــز دارد. هــر میــزان 
کــه  در انســان بــالا باشــد، بــا اطمینــان و بــه‌دوراز هــر ترســی 
کــرد  گــردد در جامعــه فعالیــت خواهــد  باعــث ذلــت و خــواری او 
و فعالیــت او صرفــاً بــرای خشــنودی و به‌دســت‌آوردن رضایــت 
تأییــد  او  اجتماعــی  هویــت  ازایــن‌رو،  و  بــود  نخواهــد  مــردم 

می‌شــود

انحراف اعتقادی
کــه در ذهــن و جــان انســان  اعتقــاد، بــاور و اندیشــه‌ای اســت 
شــکل می‌گیــرد و منحرف‌شــدن از مســیر بــاور و اعتقــاد انحــراف 

اعتقــادی را بــه دنبــال دارد.
اعتقــادات مطلــوب خــود  و  ارزش‌هــا  زاییــده  مــد و مدگرایــی 
باورهــای  و  ارزش‌هــا  از  پیــروی  بلکــه  بــود،  نخواهــد  جامعــه 
ــا ارزش‌هــای واقعــی جامعــه اســامی  کــه ب جامعــه غربــی اســت 
در تضــاد اســت کــه خــود در بــدو ورود باعــث انحرافــات اعتقادی 
شــخص می‌شــود و شــخص را از ارزش‌هــای واقعــی و مطلــوب 

می‌کنــد. دور 
گرایــش  و  مــدل  نــوع  یــک  بــه  را  خــود  می‌کننــد  ســعی  افــراد 
ــد  ــا کنن ــود را ارض ــای خ ــیله هوس‌ه ــا بدین‌وس ــد ت ــبت دهن نس
کــه موجــب انحــراف اعتقــادی آن‌هــا می‌شــود. امــام علــی )ع( 
فرمودنــد: پیوســته امــت مســلمان بــه راه خیــر قــدم می‌نهنــد، 
پوشــیدن  )ماننــد  آداب‌ورســوم  و  فرهنــگ  از  کــه  زمانــی  تــا 
در  گــر  ا و  نکننــد؛  تقلیــد  کافــران  از  و...(  و غذاخــوردن  لبــاس 
، آنــان را ذلیــل  آداب از بیگانــگان پیــروی کردنــد، خداونــد قــادر
می‌گردانــد. )مجلســی، ۱۳۷۵، ج ۷۹، ص ۳۰۳( و امــام صــادق 
ــه  ــه ب ک ــرد  ک ــران وحــی  ــه یکــی از پیامب ــد ب ــد: خداون )ع( فرمودن
ک و آداب‌ورســوم، دشــمنان  ــه در لبــاس، خــورا ک مؤمنــان بگــو 
ــم  ــما ه ــد، ش ــن کنی ــر چنی گ ــه ا ک ــد  ــرار ندهی ــق ق ــدا را سرمش خ
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مثــل آنــان، دشــمنان خــدا محســوب می‌گردیــد. )حرعاملــی، 
)۲۷۹ ص   ،۳ ج   ،۱۳۸۷

آن در ســبک  کتــاب »مــد و مدگرایــی و جایــگاه  موســوی در 
زندگــی اســامی« بیــان می‌کنــد کــه گروه‌هــای منحــرف اعتقــادی 
از مــد اســتفاده ابــزاری می‌کننــد تــا تفکــرات ضــد دیــن خــود را در 
گاهی  گــر افــراد جامعــه دربــاره آن آ قالــب پوشــش منتشــر کننــد. ا
لازم نداشــته باشــند به‌راحتــی در دام ایــن گروه‌هــا گرفتــار شــده 
و به‌مرورزمــان بــه پیــروی از تفکــرات و باورهــای آن‌هــا خواهنــد 

پرداخــت. )موســوی، ۱۳۹۴(
عقلانیــت رابطــه مســتقیم و تأثیــر بســزایی در انحــراف اعتقــادی 
انحــراف  نشــود،  اســتفاده  درســت  عقلانیــت  از  وقتــی  دارد. 
اعتقــادی رســوخ می‌کنــد، و صرفــاً تمرکــز بــر عقلانیــت بــدون 
توجــه و نظــر بــه مبانــی دینــی و اســامی انحــراف اعتقــادی بــه 
حــدی  در  اعتقــادی  انحــراف  گاهــی  داشــت.  خواهــد  همــراه 
ــرار می‌دهــد. فــرد قــدرت  ــر ق ــه را تحت‌تأثی ــه قــوه عاقل ک هســت 
تحلیــل درســت مســائل را از دســت می‌دهــد و بــرای تعییــن 
اینکــه چــه رفتــاری منطقی‌تــر اســت دچــار ســردرگمی می‌شــود 
و رفتارهــای غیرمعقــول از او ســر می‌زنــد. امــا هــر انــدازه عقــل 
انســان کامل‌تــر باشــد و انســان از میــزان عقلانیــت خــود بیشــتر 
اســتفاده کنــد بهــره عقلــی بیشــتر و بهتــری در مســیر شــناخت از 

خــود می‌بــرد و موجبــات ســعادت خــود را فراهــم می‌کنــد.
عقــل، ابــزاری بــرای شــناخت خــود و دیگــران اســت. عقــل، در 
اداره بهتــر زندگــی اجتماعــی بهتریــن یارویــاور اســت. عقــل و 
لــذا  اســت؛  برخــوردار  کانونــی  جایــگاه  از  اســام  در  عقلانیــت 
اســام عقلانیــت و خــردورزی را یکــی از پایه‌هــای اساســی نظــم 
کــرم  ا پیامبــر  می‌دانــد.  مطلــوب  اجتماعــی  روابــط  مبنــای  و 
ــل درک  ــا عق ــری ب ــر خی ــا ه ــد: »همان ــاره فرمودن ــن ب )ص( در ای
می‌شــود.« )حرانــی، ۱۳۸۲، ص ۹۰( پیامبــران، امامــان، اولیــاء، 
نخبــگان و بنــدگان صالــح الهــی، همــه اهــل خــرد و تعقــل و 
مــروج تفکــر و اندیشــه بوده‌انــد )مجلســی، ۱۳۹۵، ج ۲۲، ص 

۴۳۱( وقتــی عقلانیــت در انســان بــالا مــی‌رود فقــط بــه خــود 
ــون  ــد؛ چ ــائل می‌کن ــه مس ــردی ب ــرار ف ــی و ق ــد جهان نمی‌اندیش
عقــل حکــم بــه انــزوا نمی‌کنــد. هــرگاه زن بــا تعقــل پــی بــه مقــام 
والای خــود ببــرد بــا وضــع مناســب در اجتمــاع حضــور پیــدا 
کــه ارزش زیــادی دارد حفــظ می‌کنــد و مــردم  می‌کنــد و عفــت را 
کــه  باعــزت و احتــرام بــه ســراغ او بیاینــد. در ایــن صــورت اســت 

زن هویــت اجتماعــی خــود را حفــظ می‌کنــد.

ازبین‌رفتن امنیت اجتماعی
مــد در دنیــای امــروز بــه نحــو چشــمگیری گســترش‌یافته اســت 
کــه بیانگــر نوعــی تجدیدنظــر و درواقــع تــاش در جهت نــو کردن 
گــر از اعتــدال  کــه ا و تغییــر در مســائل مختلــف زندگــی اســت 
خــارج شــود آســیب‌هایی را در پــی دارد. بــدون شــک تمایــات 
برخاســته  و  طبیعــی  کامــاً  امــری  جنســی،  رفتــار  و  جنســی 
پاســخ‌های  و  )پرســش  اســت.  آدمــی  طبیعــی  نیازهــای  از 
دانشــجویی، ۱۳۹۶، ص ۲۰۹( حزبــاوی و همکارانــش این‌گونــه 
نوشــته‌اند: »پوشــش مناســب دژ محکمــی اســت کــه تخریــب آن 
انهــدام ارزش‌هــای زن را بــه همــراه دارد.« )حزبــاوی و همــکاران، 
کــرم )ص( می‌فرماینــد: »یــک  ۱۴۰۰، ص ۲۰۳( حضــرت رســول ا
کــه  کــه وارد جهنــم می‌شــوند، زنــان بدحجابــی هســتند  گروهــی 
ــرای فتنــه و فریــب مــردان، خــود را آرایــش و زینــت می‌کننــد«.  ب

)متقــی هنــدی، ۱۴۳۱، ج ۱۶، ص ۳۸۳(
بــدون  کــه پیونــد میــان زن و مــرد،  همچنیــن در جامعــه‌ای 
و  نــدارد  وجــود  مــرد  و  زن  میــان  حریمــی  و  اســت  ضابطــه 
زن‌پوشــش مناســب را در جامعــه رعایت نکنــد، آرایش و تحریک 
در جامعــه رواج پیــدا می‌کنــد، نیــاز جنســی از حــد طبیعــی و 
متعــادل خــود خــارج می‌شــود و روابــط جنســی محــدود بــه 
محیــط خانــواده نمی‌شــود )حزبــاوی و همــکاران، ۱۴۰۰، ص 
کــه کشــاندن  ــواده میســر می‌گــردد  ۲۰۸( بلکــه در بیــرون از خان
مســائل جنســی از محیــط خانــواده به جامعه یــک ظلم فاحش 
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و غیرقابل‌جبــران اســت کــه منجــر بــه انحــراف جنســی می‌شــود.
یکــی از مصادیــق انحــراف جنســی، زناســت. خداونــد متعــال زنــا 
 

َ
کــرده اســت و در ســوره اســراء آیــه ۳۲ می‌فرمایــد: »وَل را حــرام 

ــهُ کَانَ فَاحِشَــةً وَسَــاءَ سَــبِیلً« بــه زنا نزدیک نشــوید، 
ّ
نَــا إِنَ تَقْرَبُــوا الزِّ

زیــرا کاری زشــت و بــد راهــی اســت« از امــام جعفــر صــادق )ع( 
روایــت شــده کــه، پیامبــر )ص( فرمــود: »فرزنــدان آدم گناهــی کــه 
کــه پیغمبــر  ــر از گنــاه کســی  نــزد خداونــد )تبارک‌وتعالــی( بزرگ‌ت
کــه )خداونــد قبلــه بنــدگان  یــا امامــی را بکشــد، یــا خانــه کعبــه را 
کــه بــرای  قــرار داده( خــراب کنــد، یــا نطفــه خــود را در رحــم زنــی 
او حــرام اســت بریــزد، انجــام نداده‌انــد«. )مجلســی، 1375، ج 

79، ص 20(
حضــور تحریک‌آمیــز در صحنه‌هــای اجتماعــی دارنــد. وقتــی 
زنــان به‌راحتــی بــا جلوه‌گــری و عشــوه در برابــر نامحــرم ظاهــر 
می‌شــوند بــه طمــع و شــهوت مــردان دامــن می‌زنــد. رســول 
خــدا )ص( فرمــود: هــر زنــی کــه به خداونــد ســبحان و روز قیامت 
ایمــان دارد، زینتــش را بــرای غیــر شــوهرش آشــکار نمی‌کنــد و 
ــازد و  ــان نمی‌س ــود را نمای ــای[ خ ــچ ]پ ــر و م ــوی س ــن م همچنی
هــر زنــی کــه ایــن کارهــا را بــرای غیــر شــوهرش انجــام دهــد، دیــن 
کــرده و خداونــد را نســبت بــه خــود خشــمگین  خــود را فاســد 

کــرده اســت... )نیشــابوری، 1379، ج ۲، ص ۵۴۹(
کــه خــود را بــا  نــگاه آلــوده و برخــورد غیراخلاقــی مــرد بــا زنــی 
وضــع قبیحــی در جامعــه ظاهــر می‌کنــد موجــب ســلب امنیــت 
و آرامــش زن می‌شــود. امنیــت بــرای تمــام افــراد جامعــه موضــوع 
کــه در زندگــی اجتماعــی  مهمــی اســت و یکــی از حقوقــی اســت 
همــه انســان‌ها به‌عنــوان پایــه و اســاس اولیــه زندگــی مطــرح 
اســت، حــق برخــورداری از نعمــت امنیــت لازمــه هــر نــوع زندگــی 
ســالم و طبیعــی اســت. )حزبــاوی و همــکاران، ۱۴۰۰، ص ۲۱۲(

زنــان  در  ناامنــی  احســاس  عوامــل  مهم‌تریــن  از  یکــی 
خواســته  بالاتریــن  اســت  آنــان  علیــه  جنســی  خشــونت‌های 
ــی،  ــات جنس ــر تمای گ ــه ا ک ــت  ــس زن اس ــه جن ــل ب ــردان تمای م

مخــرب  دیگــری  بــرای  کــه  شــود  ظاهــر  رفتارهایــی  قالــب  در 
ــر اســاس  ــه شــریک جنســی نیســت و ب اســت و قابــل هدایــت ب
معیارهــای دینــی نباشــد موجــب عــدم امنیــت زنانــی می‌شــود. 
پوشــش بــدن می‌توانــد عاملــی در جهــت کاهــش تجربه‌هــای 
ناخوشــایند زنــان باشــد و احســاس امنیــت در اجتمــاع را بــرای 
فرمــود:  )ع(  علــی  امــام  کــه  همان‌طــور  کنــد،  حاصــل  آن‌هــا 
پوشــیده و محفــوظ داشــتن زن مایــه آســایش بیشــتر و دوام 

)۵۸۲۰ ق،   ۱۴۱۰ )آمــدی،  اوســت.  زیبایــی 
هویــت  تشــکیل  نحــوه  در  مهمــی  نقــش  امنیــت  احســاس 
کــه امنیــت اجتماعــی بــا ایجــاد حریــم  اجتماعــی زنــان دارد؛ چرا
بــرای جامعــه از هویــت اجتماعــی زن پاســداری می‌کنــد. هویــت 
کنــش  آنــان در  کــه  اجتماعــی بــالا در زنــان موجــب می‌شــود 
اجتماعــی بیشــتری داخــل شــوند و جرئــت مقابلــه بــا جرائــم 
خــود  در  توانمنــدی  ایــن  درک  بــا  و  کننــد  پیــدا  خــود  علیــه 
احســاس امنیــت بیشــتری می‌کننــد. زنانــی کــه امنیــت بیشــتری 
بــا وجــود احســاس  دارنــد،  بالاتــری  اجتماعــی  دارنــد هویــت 
امنیــت فــرد از زندگــی در محیــط اجتماعــی خــود هراســان و 
نگــران نیســت و در تعامــل بــا محیــط اجتماعــی خــود از ســوی 
دیگــران احســاس ایمنــی می‌کنــد؛ بنابرایــن، هرچــه امنیــت زنــان 
بیشــتر باشــد ارتباطات اجتماعی آن‌ها نیز مؤثرتر اســت و دارای 

هویــت اجتماعــی قوی‌تــری هســتند.

بلوغ زودرس
مدگرایــی باعــث بلــوغ زودرس نوجوانــان می‌شــود. بلــوغ مــرز 
کــه توجــه  تکاملــی عبــور از کودکــی بــه دوران رشــد عقلــی اســت 
ــد کمــک شــایانی  و حفــظ ســامت روح و روان و جســم می‌توان
گاهــی  در وقــوع بهنــگام آن داشــته باشــد. امــا بایــد دانســت 
ــه خطــر می‌افتــد و مشــکلاتی  ــی ب ــا عوامل ــی ب ایــن مســیر تکامل
کــه مدگرایــی، یکــی از  ــرای فــرد و دیگــران بــه وجــود مــی‌آورد  را ب
کــودکان و نوجوانــان نقــش  کــه در بلــوغ زودرس  عواملــی اســت 
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بــه ســزایی دارد. نوجوانــی کــه در مرحلــه حســاس پیــش از بلــوغ 
اســت باتکیه‌بــر مدگرایــی و اســتفاده از مــد می‌توانــد زمینــه بلوغ 

کنــد. زودرس خــود را فراهــم 
مــد و مدگرایــی حداقــل از ســه‌راه زمینــه انحرافــات جنســی و 

را فراهــم مــی‌آورد: بلــوغ زودرس 
الــف. از راه آرایــش، به‌خصــوص اینکــه در میــدان مــد و مدگرایــی 

حالــت رقابتــی بــه خــود گرفتــه اســت.
کــه از راه مــد بــه  کی  کــه غالــب پوشــا ک؛ زیــرا  ب. از راه پوشــا
دارای  و  کوتــاه  و  چســبان  تنــگ،  می‌شــود،  ارائــه  نوجوانــان 
ازنظــر  پوشــش‌هایی  چنیــن  اســت.  خیره‌کننــده  رنگ‌هــای 
درونــی و بیرونــی باعــث تحریــک و افزایــش هوس‌هــای شــهوانی 
کــه در بلــوغ زودرس نوجوانــان نقــش بــه ســزایی دارد.  اســت 
روســی  معــروف  روان‌شــناس  دو   )۷۵ ص   ،۱۳۹۴ )موســوی، 
کتــاب  در  لاپیــک«  »م.  و  د.کوچنکــف«  »و.  نام‌هــای  بــه 
بــه  نوجوانــان  و  کــودکان  جنســی  تربیــت  و  روان‌شناســی 
نقش‌پوشــش و لباس‌هــای تنــگ در بلــوغ زودرس نوجوانــان 
اشــاره کرده‌انــد و آن را یکــی از مهم‌تریــن علــل ابتــای نوجوانــان 
بــه بلــوغ می‌داننــد. )صبــوری اردوبــادی، ۱۳۶۷، ج ۴، ص ۲۵۶(

ج. از راه القــای افــکار غیراخلاقــی، بیشــتر مدهــای امــروزی در 
ــار آرایــش، پوشــش و موســیقی‌های جــذاب، مصرف‌گرایــی و  کن
روابــط نامشــروع دختــر و پســر را در نوجوانــان اشــاعه می‌دهنــد 
کــه ایــن عوامــل عــاوه بــر تأثیــر در خــود نوجــوان، باعــث تحریــک 

همســالان و دوســتان و دیگــر نوجوانــان نیــز می‌شــود.
بلــوغ زودرس می‌توانــد امنیــت اجتماعــی را بــه خطــر بینــدازد. 
کــه یــک دوران ســازنده اســت، یــک دوران  بلــوغ همان‌گونــه 
گــر بلــوغ زودتــر از زمــان خــود رخ دهــد  تنــش‌زا نیــز هســت و ا
نوجوانــی  مرحلــه  بــه  رســیدن  از  قبــل  کــودک  شــخصیت 
وجــود  بــه  مشــکلات  و  می‌شــود  زیــادی  چالش‌هــای  دچــار 
ایجــاد  باعــث  صدالبتــه  و  بــود  نخواهــد  قابل‌جبــران  آمــده 
ناهنجاری‌هــای اجتماعــی و به‌وجودآمــدن مشــکلات زیــادی 

کــه تعارضــات زیــادی بیــن نوجوانــان و  در اجتمــاع می‌شــود 
جامعــه پیــش خواهــد آمــد. )نظــری غریــب دوســتی، ۱۴۰۰، ص 

)۳۴
کــه درگیــر بلــوغ زودرس می‌شــود منــزوی و خــود را  نوجوانــی 
ــا باعــث طــاق  ــه ازدواج بی‌میــل ی ــگارد، در نتیجــه ب تنهــا می‌ان
کــه در  آینــده می‌شــود، احســاس حقارتــی  زودهنــگام وی در 
او اســت او را بــه اعتیــاد و تــرس و عــدم اعتمادبه‌نفــس ســوق 
کــه  می‌دهــد. احســاس حقــارت، مجموعــه‌ای از افــکار اســت 
به‌وســیله برخــی از عواطــف ایجــاد می‌شــود و ایــن احســاس 
ــه از همســالان خــود  ک ــه وجــود مــی‌آورد  ــا نوجــوان ب را در فــرد ی
امــام  کریم‌خانــی، ۱۳۸۸(  اســت. )ســقازاده،  کمتــر  و  پایین‌تــر 
هــادی )ع( فرمودنــد »هیچ‌گونــه امنیتــی از شــر کســانی کــه خــود 
را خــوار و ناچیــز می‌شــمارند، وجــود نــدارد« )حرانــی، ۱۳۶۳، ج 

۲، ص ۲۵۷(
بــا  بلــوغ زودرس شــده اســت نمی‌توانــد  کــه دچــار  نوجوانــی 
همســالان خــود رابطــه صمیمــی برقــرار کنــد و حتــی نمی‌توانــد 
تجربــه‌ای درونــی از صمیمیــت داشــته باشــد و همیــن امر باعث 
را  او  و  می‌شــود  نوجــوان  در  تشــویش  و  اضطــراب  احســاس 
به‌ســوی مســائلی همچــون اعتیــاد، خودکشــی و مشــکلات زیــاد 

نیــز می‌شــود. )اشــک‌ریز، ۱۳۹۵، ص ۲۵-۲۱( دیگــری 
ایــن پیامدهــا بــر روی هویــت اجتماعــی انســان تأثیــر منفــی 
دارد. ازایــن‌رو، دختــران، بــه دلیــل میــل بــه تبــرج کــه در سرشــت 
آن‌هاســت، بیشــتر بــه مــد روی می‌آورنــد و بــه همیــن جهــت، 
بیشــتر در معــرض خطــر بلــوغ زودرس هســتند و از همیــن رو، 
آن‌هاســت. به‌خاطــر  کمــی  بلــوغ زودرس بیشــتر در  خطــرات 

همیــن مدگرایــی هویــت اجتماعــی آن‌هــا تهدیــد می‌کنــد.

پیامدهای منفی روحی و روانی
پیامدهــای منفــی روحــی و روانــی، یکی از آســیب‌هایی اســت که 
مدگرایــان را تهدیــد می‌کنــد. روح و روان هــر فــردی، دســتخوش 
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کــه بخشــی از آن تحت‌تأثیــر عوامــل  تغییــر و تحولاتــی اســت 
بیرونــی مثــل خانــواده و جامعــه و رســانه‌های اجتماعــی اســت.

کــه بــر روح و روان آدمــی تأثیــر دارد، تأثیــرات  ازجملــه چیزهایــی 
گــر در  ا کــه  افراطــی و اشــاعه فرهنــگ غربــی اســت  مدگرایــی 
چارچــوب مورداعتمــادی قــرار نگیــرد می‌توانــد بــار منفــی زیــادی 
بــر روان و روحیــات افــراد بگــذارد. مدگرایــی باعــث عــدم رضایــت 
فــرد از خــود می‌شــود و همیــن امــر موجــب بحــران هویــت در 
وی و ایجــاد تضــاد بــا خــود می‌شــود. فــرد مدگــرا بــرای اینکــه 
کنــد حاضــر اســت باورهــا و  در نظــر دیگــران ارزشــمند جلــوه 
ارزش‌هــا و رفتــار خــود را نادیــده بگیــرد و بــه خواســت و رضایــت 
دیگــران نســبت بــه خــود بیشــتر توجــه کنــد، لــذا چنیــن افــرادی 
داشــته  دیگــران  باورهــای  از  جــدای  باورهایــی  نمی‌تواننــد 
باشــند، بــه همیــن دلیــل میــزان رضایــت از خــود در ایــن افــراد 

)۷۶ ص   ،۱۳۹۴ )موســوی،  می‌یابــد.  کاهــش  به‌شــدت 
گرایــش پیــدا می‌کنــد و دائــم بــا  کــه بــه مــد و مدگرایــی  فــردی 
مــد پیــش مــی‌رود نمی‌توانــد بــه میــزان رضایــت قابل‌توجهــی 
کــردن ســبک  از خــود دســت یابــد و همیشــه بــه دنبــال پیدا
کــه  کــردن چالــش شــخصیتی خــود اســت  جدیــدی بــرای پــر 
به‌صــورت نامتعارفــی از خانــواده و جامعــه فاصلــه گرفتــه اســت 
جبران‌ناپذیــری  تبعــات  به‌تنهایــی  رضایــت  عــدم  ایــن  کــه 
دچــار  نــدارد  رضایــت  خویــش  از  کــه  کســی  دارد.  دنبــال  بــه 
ســردرگمی‌های زیــادی می‌شــود، و بــه دلیــل اینکــه خــود را از 
نظــر ظاهــری برتــر از دیگــران می‌بینــد و به‌نوعــی خــود را تافتــه 
جدابافتــه می‌دانــد، کســی را لایــق دوســتی بــا خــود نمی‌دانــد 
کــه ازنظــر ظاهــری هم‌شــأن او باشــند و بــه همیــن  مگــر کســانی 
از  و  می‌کنــد  تنگ‌تــر  را  خــود  اجتماعــی  روابــط  دایــره  دلیــل 
جامعــه فاصلــه می‌گیــرد. )موســوی، ۱۳۹۴، ص ۷۳( کمااینکــه 
در زمــان رســول خــدا )ص( یکــی از شــرایط افــراد پــول‌دار بی‌دین 
کــه پیامبــر از مردمــی  بــرای همراهی‌کــردن آن حضــرت ایــن بــود 
کــه ظاهــری ســاده و فقیرانــه دارنــد فاصلــه بگیــرد کــه ایشــان ایــن 

پیشــنهاد را نپذیرفتــه و بــا آن به‌شــدت برخــورد کردنــد. )وفاجــو، 
۱۳۸۴، صــص ۱۷ و ۱۸(

بنابرایــن، مدگرایــی تبعاتــی دارد کــه بــه عــدم رضایت فــرد از خود 
کــه میــزان رضایــت از خــود  می‌انجامــد و ایــن در صورتــی اســت 
رابطــه تنگاتنگــی بــا هویــت اجتماعــی و اهمیــت آن دارد. زمانــی 
کــه یــک زن ازآنچــه هســت و در حقیقــت از خــود رضایــت داشــته 
بــا اعتمادبه‌نفــس  باشــد، به‌جــای جامعه‌گریــزی و فردگرایــی 
بــرای ســعادت خــود و جامعــه تــاش می‌کند، و بر اســاس ســبک 
ــر اســاس  زندگــی اســامی به‌جــای تقلیــد کورکورانــه، پوششــی ب
عــدم تشــبّه بــه کفــار را انتخــاب می‌کنــد. )موســوی، ۱۳۹۴، ص 

)۸۸
همیــن  باتوجه‌بــه  الشــریف(  )دام‌ظلــه  رهبــری  معظــم  مقــام 
هشــدارهای  غربــی  مدهــای  از  کورکورانــه  تقلیــد  دربــاره  امــر، 
حــرف  »ایــن  فرمودنــد:  و  داده  جوانــان  بــه  خصوصــاً  زیــادی 
مــن بــا شــما جوانــان اســت. البتــه گفتــن ایــن حرف‌هــا آســان 
کار  آســانی نیســت. دشــواری  ایــن  بــه  امــا عمل‌کــردن  اســت، 
مــا ایــن اســت... تقلیــد فرهنگــی خطــر خیلــی بزرگــی اســت، 
تنــوع  و  مــد  بــا  بنــده  بااینکــه  نشــود  اشــتباه  حــرف  ایــن  امــا 
و  مدگرایــی  خیــر.  مخالفــم؛  زندگــی  روش‌هــای  در  تحــول  و 
از روی چشم‌وهم‌چشــمی  گــر  ا گــر افراطــی نباشــد،  ا نوگرایــی 
کودکانــه نباشــد، عیبــی نــدارد. لبــاس و رفتــار و  و رقابت‌هــای 
آرایــش تغییــر پیــدا می‌کنــد، مانعــی هــم نــدارد؛ بایــد مواظــب 
باشــید قبله‌نمــای ایــن مدگرایــی، بــه ســمت اروپــا نباشــد؛ ایــن 
ــه  ک ــی  ــکا در مجلات ــا و آمری ــت‌های اروپ ــدی س ــر م گ ــت! ا ــد اس ب
مدهــا را مطــرح می‌کننــد، فــان طــور لبــاس را بــرای مــردان و 
زنــانِ خودشــان ترســیم کردنــد، آیــا مــا بایــد اینجــا در همــدان 
کنیــم؟ ایــن بــد اســت.«  یــا تهــران یــا در مشــهد آن را تقلیــد 
)بیانــات در دیــدار دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه‌های اســتان 
همــدان - ۱۷/۰۴/۱۳۸۳( و ایــن همــان هویــت اجتماعی اســت 
کســب میــزان  کــه از عــدم مدگرایــی افراطــی و غربــی و غلــط و 



فصلنامه بهار 1403

17 نانزی عامجتا یتوه رب  ییارگدم ریثأت

 رضایــت قابل‌توجــه از خــود و اعتمادبه‌نفــس فــردی سرچشــمه
می‌گیرد.

ایجاد بحران هویت در جوانان
مدگرایــی باعــث بحــران هویــت در جوانــان می‌شــود. هویــت 
جهــت  در  کــه  اســت  رفتارهایــی  و  ارزش‌هــا  باورهــا،  مجمــوع 
ــادی  ــد باشــیم، نقــش زی توانایــی شــناخت آنچــه هســتیم و بای
دارد. امــا مدگرایــی ایــن باورهــا و ارزش‌هــا را چنــان تحت‌تأثیــر 
کــه یــک جــوان بیشــتر بــه خواســته‌های دیگــران  قــرار می‌دهــد 
کــه آنچــه در نظــر دیگــران ارزشــمند اســت  تــن می‌دهــد تــا آنجــا 
ــه باورهــای خــود ترجیــح می‌دهــد. چنیــن جوانــی هیــچ‌گاه  را ب
نمی‌توانــد بــه باورهایــی جــدای از باورهــا و ارزش‌هــای دیگــران 
برســد و نقــش ثابتــی را در خــود بپرورانــد و زمینــه بحــران هویــت 
را در خــود فراهــم می‌ســازد. در مجلــه حدیــث زندگــی نیــز اشــاره 
کــه بســیاری  ک‌تــر ایــن اســت  کــه: »از همــه دردنا شــده اســت 
کــه امــروزه به‌عنــوان مــد در جامعــه  از رفتارهــا و هنجارهایــی 
مــا مطــرح اســت و از ســوی عــده‌ای تبلیــغ هــم می‌شــود، بــا 
اصــول اخلاقــی و ارزش‌هــای فرهنگــی جامعــه مــا به‌هیچ‌وجــه 

همخوانــی نــدارد.« )شــجاعی، ۱۳۸۲، ش ۱۳(
بحــران هویــت اعتمادبه‌نفــس افــراد را کاهــش می‌دهــد. جوانــی 
کــه درنتیجــه تحمیــل باورهــای غلــط دیگــران دچــار بحــران 
ــدم  ــد. ع ــود را از می‌ده ــس خ ــت، اعتمادبه‌نف ــده اس ــت ش هوی
اعتمادبه‌نفــس باعــث تضعیــف روحیــه خودبــاوری و ســازندگی 
درونــی در وی می‌شــود، در نتیجــه یــک جــوان به‌هیچ‌وجــه فکــر 

تغییــر ایــن باورهــای غلــط و شــیوه‌های نادرســت را بــه خــود راه 
نمی‌دهــد و همیــن امــر باعــث کم‌رنگ‌شــدن ارزش‌هــای مهــم و 
والا در او شــده و راه تغییــر را بــر خــود می‌بنــدد. در مجلــه حدیث 
زندگــی دررابطه‌بــا پیامدهــای منفــی مدگرایــی در بیــن جوانــان 
آمــده اســت: »باتوجه‌بــه اینکــه بیشــتر مدهــای رایــج در بیــن 
جوانــان و نوجوانــان برگرفتــه از الگوهــای بیگانــه و غیرخــودی 
آن،  جدیــد  معنــای  بــه  مدگرایــی  کــه  گفــت  می‌تــوان  اســت، 
نوعــی ازخودبیگانگــی و تقلیــد از فرهنــگ غربــی را القــا می‌کنــد.« 

)شــجاعی، ۱۳۸۲، ش ۱۳(
اعتمادبه‌نفــس نقــش بــه ســزایی در هویــت اجتماعــی زنــان 
کــه اعتمادبه‌نفــس خــود را بــالا ببــرد و از پذیــرش  دارد. جوانــی 
هــر ارزش و بــاوری در خــود جلوگیــری کنــد، شــرایط به‌کارگیــری 
ذهــن و فکــر و قلــب خــود را در جهــت پــرورش ارزش‌هــای والا و 
ثبــات شــخصیتی خــود فراهــم می‌کنــد و به‌جــای قبول هر بــاور و 
اعتقــاد غلطــی خــود را ملــزم بــه رعایــت ارزش‌هــای خداپســندانه 
می‌کنــد و همیــن امــر باعــث شــناخت کامل‌تــری نســبت بــه خود 
را به‌ســوی به‌دســت‌آوردن هویــت  او  کــه  می‌شــود، شــناختی 
اجتماعــی زنــان، یعنــی همــان هویــت والای انســانی یــک زن 
بــر پایــه آموزه‌هــای قــرآن و اســام، ترغیــب می‌کنــد. ایــن هویــت 
می‌توانــد خــود را حتــی در نــوع پوشــش بــروز دهــد. در مفاتیــح 
الحیــات آمــده اســت: »رســول خــدا )ص( از انگشت‌نماشــدن در 
کــرده اســت، افــراط در نازکــی،  هــر دو ســو )افراط‌وتفریــط( نهــی 
نرمــی و بلنــدی لبــاس یــا تفریــط در ضخامــت، زبــری و کوتاهــی 

آن« )جــوادی آملــی، ۱۳۹۶، ص ۱۶۳(
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کیســتی هــر فــردی همــان نگرش‌هــا  هویــت یــا بــه عبارتــی 
کــه آن را از دیگــران  گی‌هــا و روحیــات یــک فــرد اســت  و ویژ
کــه  متمایــز می‌کنــد و شــاید بتــوان هویــت را طبــق تعریفــی 
افــراد  بــه شناســنامه  آن شــده اســت  از  در فرهنــگ معیــن 

کــرد. نام‌گــذاری 
از مهم‌تریــن پایه‌هــای شــخصیت بشــر هویــت  چــون یکــی 
آن بشــمار مــی‌رود بایــد بــه چگونگــی شــکل‌گیری آن توجــه 
شــکل‌گیری  نــوع  بهتریــن  گفــت  بتــوان  شــاید  داشــت، 
کــه متناســب و هماهنــگ بــا  هویــت هــر فــردی هویتــی اســت 

می‌گیــرد. شــکل  جامعــه  بــر  کــم  حا هنجارهــای 
هویــت  اســت.  اجتماعــی  هویــت  هویــت،  انــواع  از  یکــی 
انســان‌ها،  همــه  کــه  اســت  انســانی  مقولــه‌ای  اجتماعــی، 
ــه  کــی ب ــره خا ک ــه در کجــای ایــن  ک بــدون اینکــه توجــه شــود 
دنیــا آمده‌انــد و بــه چــه قــوم و قبیلــه تعلــق دارنــد، از هویــت 
عوامــل  تحت‌تأثیــر  خــود  کــه  هســتند  برخــوردار  اجتماعــی 

می‌گیــرد. شــکل  جامعــه  در  مختلفــی 

پدیــده  کــرد،  اشــاره  آن  بــه  می‌تــوان  کــه  عواملــی  از  یکــی 
کــه در هویــت اجتماعــی انســان‌ها و  مــد و مدگرایــی اســت 
همچنیــن بــر اقشــار مختلــف جامعــه ازجملــه زنــان تأثیرگــذار 
گــواری بــر فــرد  کــه ممکــن اســت خــود آثــار نا اســت، تأثیراتــی 
گــذارد، ازجملــه ایــن آثــار می‌تــوان بــه بلــوغ  و جامعــه باقــی 
بــر اینکــه مشــکلات  کــه عــاوه  کــرد  زودرس جنســی اشــاره 
زیــادی بــرای فــرد و جامعــه بــه همــراه دارد، باعــث کم‌شــدن 
ــار آن  ــر آث ــود، از دیگ ــه می‌ش ــرد در جامع ــی ف ــت اجتماع امنی
کــرد  می‌تــوان بــه پیامدهــای روحــی و روانــی آن بــر فــرد اشــاره 
کــه خــود باعــث می‌شــود میــزان رضایــت فــرد از زندگــی‌اش کــم 
کــردن  کــردن ســبک جدیــدی بــرای پــر  شــود و بــه دنبــال پیدا
ماننــد  آثــاری  همچنیــن  و  باشــد  خــود  شــخصیتی  چالــش 
کــه خــود باعــث  اتــاف وقــت  فــرد،  کاهــش اعتمادبه‌نفــس 
می‌شــود بهتریــن ســاعات عمــرش را از دســت بدهــد، هرکــدام 
از ایــن آثــار بــه تنهــای می‌توانــد فــرد را از هویــت واقعــی خــود 

کنــد و او را بــا مشــکلات فراوانــی روبــرو ســازد. دور 

نتیجه‌گیری



فصلنامه بهار 1403

19 نانزی عامجتا یتوه رب  ییارگدم ریثأت

قرآن کریم
نهج‌البلاغه

صحیفه سجادیه
ابن‌بابویه، محمد بن علی، )۱۳۶۱(، معانی الاخبار، قم، مؤسسه نشر 

اسلامی.
احمدلو، حبیب، )۱۳۸۱(، »بررسی رابطه میزان هویت ملی و هویت 
کارشناسی‌ارشد، دانشگاه  قومی در بین جوانان تبریز« پایان‌نامه 

تربیت‌مدرس.
زودرس  بلوغ  از  پیشگیری  »راه‌های   ،)۱۳۹۵( صدیقه،  اشک‌ریز، 

جنسی«، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
آمدی، عبدالواحد، )۱۳۸۳(، غررالحکم و درر الکلم، ترجمه محسن 

موسوی، قم، دارالحدیث.
جوادی آملی، عبدالله، )۱۳۹۶(، مفاتیح الحیاة، قم، اسراء.

حرانی، حسن بن علی، )۱۳۶۳(، تحف‌العقول عن آل رسول، ترجمه 
کبر غفاری، قم، دفتر نشر اسلامی. علی‌ا

حرانی، حسن بن علی، )۱۳۸۲(، تحف‌العقول عن آل رسول، ترجمه 
محمدصادق حسن‌زاده، قم انتشارات آل علی )ع(.

حر عاملی، محمد بن حسن، )۱۳۷۰(، وسایل الشیعه، قم، مؤسسه 
آل‌البیت: لاحیاء التراث،

حزباوی، سعیده؛ کریمی‌نیا، محمدمهدی؛ انصاری مقدم، مجتبی؛ 
کاوی پیامدهای مدگرایی در گزاره‌های  حبوباتی، سعید، )۱۴۰۰(، »وا
کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و  اسلامی« هشتمین 

علوم‌انسانی در ایران.
خلیلی، رضا؛ یاراحمدی، تورج، )پاییز ۱۳۸۲(، »هویت اجتماعی« 

مطالعات راهبردی، شماره ۲۱، صص از ۷۴۳ تا ۷۵۶.
ترجمه  جامعه‌شناسی«،  روش  و  »قواعد   ،)۱۳۷۲( کیم،  دور 

علی‌محمد کاردان، تهران، دانشگاه تهران.
صالحی، هاشم، )۱۳۸۵(، نهج‌الفصاحه، ترجمه احمدیان، ابراهیم، 

قم، گلستان ادب.
صبور اردوبادی، احمد، )۱۳۶۷(، آیین بهزیستی در اسلام، تهران، 

دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
و  و دینامیسم  عبداللهی، محمد، )۱۳۷۴(، »بحران هویت جمعی 
مکانیزم تحول آن در ایران و تأثیر آن بر دینامیسم مبادله فرهنگی 
ایران و جهان«، نامه پژوهش، دوره ۱، شماره ۲ و ۳، صص ۱۶۶-۱۳۵.

اثرپذیری هویت ملی  عسکری متین، سجاد، )۱۳۹۴(، »سنجش 
گیران زبان بیگانه« مطالعات ملی،  از باز ساخت هویت فردی فرا

شماره ۶۴، صص از ۳ تا ۲۰، زمستان.
دارالکتب  تهران،  قرآن،  قاموس   ،)۱۳۷۸( کبر،  علی‌ا سید  قرشی، 

الاسلامیه.
هویت«  بحران  و  »جهانی‌شدن   ،)۱۳۸۰( احمد،  محمدی،  گل 

مطالعات ملی، سال سوم، ش ۱۰، صص ۱۴-۲۰.
کنزالعمال،   ،)۱۴۳۱( حسام،  بن  علی  علاءالدین  هندی،  متقی 

بیروت، دارالکتب العلیه.
مجلسی، محمدباقر، )۱۳۹۵(، بحارالانوار، بیروت، دار احیاءالتراث.

مجلسی، محمدباقر، )۱۳۷۵(، بحارالانوار، تهران، اسلامیه.
منتظر قائم، محمدمهدی، )۱۳۷۷(، »رسانه‌های جمعی و هویت« 

فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، ش ۴.
موسوی، سید حسن، )۱۳۹۴(، مد و مدگرایی و جایگاه آن در سبک 

زندگی اسلامی، قم، مؤسسه بوستان کتاب.
نظری غریب دوستی، ابوالفضل، )۱۴۰۰(، »بررسی تأثیر بلوغ زودرس 

بر نوجوانان«، علوم اجتماعی، ش ۲۵، صص ۱۷۱ تا ۱۷۳.
کم، )۱۳۷۹(، المستدرک علی الصحیحین، بیروت،  نیشابوری، حا

انتشارات المکتبه العصریه.
وفاجو، مهدی، )۱۳۸۴(، »نشریه مدگرایی«، صباح: ش ۱۷ و ۱۸، 

صص ۲۳۱ تا ۲۴۰.
)hawzah. net(1396 ،209 پرسش و پاسخ‌های دانشجویی، ص

فهرست منابع



 جایگاه بانوان در تاریخ سیاسی
 جمهوری اسلامی ایران و چگونگی تقویت آن

چکیده
بانــوان نقــش غیرقابل‌انــکاری در پیــروزی انقــاب اســامی و تشــکیل 
جمهــوری اســامی داشــته و بــه همیــن دلیــل اســت کــه پــس از انقلاب، 
کــه در تمــام  کرده‌انــد. به‌گونــه‌ای  جایــگاه ویــژه‌ای در جامعــه پیــدا 
کثــری دارنــد.  وقایــع و اتفاقــات سیاســی حضــور یافتــه و مشــارکت حدا
درحالی‌کــه ایــن مهــم تــا پیــش از انقــاب وجــود نداشــت و زنان نقشــی 
ــز از  در سیاســت کشــور نداشــته و حتــی در برهــه‌ای حــق رأی‌دادن نی
آن‌هــا ســلب شــده بــود. بــرای تقویــت ایــن حضــور و مشــارکت زنــان در 
ــه  ــان صورت‌گرفت ــی از آن ــای مختلف ــور، حمایت‌ه ــی کش ــع سیاس وقای
زمینــه قانون‌گــذاری قابل‌مشــاهده می‌باشــد و در   در 

ً
کــه خصوصــا

مســائلی ماننــد حــق اشــتغال و حــق آمــوزش پــس از انقــاب اســامی، 
دنبــال  بــه  برخــی  شــده‌اند.  برخــوردار  مــردان  بــا  برابــر  حقوقــی  از 
مطرح‌کــردن ایــن شــبهه هســتند کــه اســام بــه زنــان اهمیــت نمــی‌­
دهــد و جایــگاه آنــان مــورد ظلــم واقــع شــده اســت. امــا بررســی تاریخــی 
نشــان می‌دهــد پــس از انقــاب اســامی، بیــش از هــر زمــان دیگــری 
بــه جایــگاه سیاســی بانــوان در جامعــه بهــا داده شــده و به‌منظــور 
روشن‌شــدن بطــان ایــن شــبهه، مقالــه حاضــر بــا روش اســنادی و 
کتابخانــه‌ای نــگارش یافتــه و بــه ایــن پرســش پاســخ می‌دهــد کــه زنــان 
چــه جایگاهــی در تاریــخ سیاســی ایــران بعــد از انقــاب اســامی دارند. 
در نهایــت بایــد بــه ایــن نتیجــه اشــاره نمــود کــه زنــان نقــش مؤثــری در 
پیــروزی انقــاب اســامی داشــته و در تمــام وقایــع سیاســی پــس از 

کثــری داشــته‌اند. ــز حضــور حدا انقــاب نی

کلیدواژه: زنان، انقلاب اسلامی، سیاسی، تاریخ، مشارکت

جواد
 حیدریان
 کلهرودی*

*  طلبه سطح سه حوزه علمیه اصفهان
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مقدمه
قابل‌مقایســه  دارنــد  امــروز  جامعــه  در  زنــان  کــه  جایگاهــی 
بــا جایــگاه و شــخصیت بانــوان در جوامــع پیشــین و دوره
ــروزی انقــاب اســامی نمیباشــد. از  هــای تاریخــی قبــل از پی
کــه زنــان در  لحــاظ سیاســی بایــد بــه ایــن نکتــه اذعــان نمــود 
جامعــه کنونــی در تمــام وقایــع سیاســی نقــش پررنگــی داشــته 
و همپــای مــردان در صحنــه حضــور دارنــد. برخــاف پیــش 
ــود.  ــه شــده ب گرفت ــز از آنــان  ــق رأی نی ــی ح ــه حت ک ــاب  از انق
گاهــی زنــان و همچنیــن موقعیــت اجتماعــی و سیاســی  خودآ
آنــان بــه دلیــل بالارفتــن ســطح رفــاه اجتماعــی در ایــران پــس 
از انقــاب دگرگــون شــده و قابل‌مقایســه بــا قبــل از انقــاب 
کنونــی مطــرح میشــود ایــن  کــه در جامعــه  نیســت. شــبههای 
کــه جمهــوری اســامی ایــران جایــگاه زنــان در اجتمــاع  اســت 
بــه مخاطــره انداختــه، آنــان را محــدود ســاخته و حقــوق اولیــه 
کــه  ــی اســت  ــوان از آن‌هــا ســلب شــده اســت. ایــن در حال بان
بررســی تاریخــی نشــان میدهــد پــس از انقــاب، زنــان بیــش از 
هــر دوره تاریخــی دیگــر در اجتمــاع حضــور داشــته و از حقــوق 
تســاوی  جملــه  از  شــده‌اند.  برخــوردار  مــردان  بــا  برابــری 
در حــق اشــتغال و حــق آمــوزش. عــاوه بــر اینکــه از حیــث 
قانون‌گــذاری نیــز بــه شــخصیت زن توجــه ویــژه‌ای شــده و 
بــه همیــن دلیــل تحقیــق حاضــر از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار 

اســت.
در خصــوص پیشــینه موضــوع بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره 
 » معاصــر تاریــخ  در  »بانــوان  همچــون  مقالاتــی  کــه  نمــود 
کــه توســط فاطمــه مؤمنــی نوشــته شــده اســت. »مقایســه 
جایــگاه زنــان در ایــران و منطقــه« بــه قلــم معصومــه ســیف 

افجــه‌ای نوشــته شــده اســت. 
کامبیــز  »جایــگاه زنــان در ایــران پــس از انقــاب اســامی« اثــر 
تقــی‌زاده و مرضیــه بیگــی زاده. »مطالعــه تاریخــی وضعیــت 
کنــون«، نوشــته  سیاســی - حقوقــی زنــان در جهــان از آغــاز تا

کــه باعــث  محمــود جلالــی و صفــورا بنــی نجاریــان. نکتــه‌ای 
ایــن  آثــار دیگــر میشــود  بــه  رو نســبت  پیــش  تمایــز مقالــه 
کــه راهکارهــا و سیاســت‌های جمهــوری اســامی ایــران  اســت 
بــرای افزایــش مشــارکت سیاســی بانــوان را نیــز مــورد بررســی و 

ــت. ــرار داده اس ــه ق مطالع
چــه  زنــان  کــه  اســت  ایــن  تحقیــق  ایــن  اصلــی  پرســش 
جایگاهــی در تاریــخ سیاســی جمهــوری اســامی ایــران دارنــد 
کــرد؟  را تقویــت  آنــان  و چگونــه میتــوان مشــارکت سیاســی 
ــه تبییــن نمــود  ــد این‌گون روش تحقیــق در ایــن نوشــتار را بای
کــه مقالــه حاضــر یــک اثــر تاریخــی اســت و بــه همیــن دلیــل بــا 
کتــب و مقــالات مرتبــط  اســتفاده از اســناد تاریخــی و مطالعــه 
بــا دوره‌هــای موردنظــر بــه نــگارش ایــن پژوهــش اقــدام نمــوده 

اســت.

۱- مفاهیم
۱-۱- سیاسی

کــه در حقیقــت از واژه »سیاســت« اخــذ شــده، در  سیاســی 
لغــت عــرب از ریشــه »س ا س« اســت. معانــی بســیاری بــرای 
ایــن واژه در لغــت و اصطــاح بیــان شــده اســت. در لغــت بــه 
مصلحــت،  ریاســت،  نگهداری‌کــردن،  و  حراســت  معنــای 
 ، منظــور )ابــن  اســت  آمــده  عدالــت  و  دوراندیشــی  داوری، 

.)۲۸۹ ص   ،۵ ج   ،۱۴۱۹
سیاســت در اصطــاح صاحب‌نظــران معانــی متعــددی دارد. 
ــد  ــزی می‌دانن ــر چی ــای ه ــه معن ــی آن را ب ــال برخ ــور مث ــه ط ب
، اداره و متعلقــات آن اســت. برخــی دیگــر  کــه مربــوط بــه شــهر
آن را بــه معنــای حکومــت بــر جوامــع انســانی دانســته‌اند. 
کــه سیاســت  برخــی دیگــر از اهــل سیاســت بــر ایــن باورنــد 
کــه حکومــت در جهــت اداره امــور  مجموعــه تدابیــری اســت 
کلمــه سیاســت، یــک  گاهــی منظــور از  کشــور اتخــاذ می‌کننــد. 
کــه به‌عنــوان موضــوع علــم سیاســت  پدیــده اجتماعــی اســت 
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کنــار  در  یک‌رشــته  به‌عنــوان  نیــز  گاهــی  می‌شــود.  مطــرح 
ــرد  ــرار می‌گی ــر ق ــث و نظ ــه و موردبح گرفت ــرار  ــته‌ها ق ــایر رش س

.)۲۰۲ ص   ،۱۳۸۹ )آقابخشــی، 
گفــت به‌طورکلــی سیاســت در اصطــاح بــه دو قســم  می‌تــوان 
یــک  به‌عنــوان  سیاســت  بــه  اول  قســم  می‌شــود:  تقســیم 
ــه  گان پدیــده اجتماعــی می‌نگرنــد آن را محــور یک‌رشــته جدا
سیاســت  کــه  معناســت  بدیــن  نیــز  دوم  قســم  می‌داننــد. 
یکــی از زیرشــاخه‌های رشــته علوم‌انســانی اســت )همــان(. 
سیاســت  مفهــوم  دربــاره  )ص(  کــرم  ا رســول  از  روایتــی  در 

می‌فرمایــد:
می‌کنــد.  اداره  را  بنی‌اســرائیل  سیاســی  امــور  »پیامبــران 
هــرگاه پیامبــری وفــات می‌نمــود، پیامبــر دیگــری جانشــین 
او می‌شــد، امــا پــس از مــن پیامبــری نمی‌آیــد و بــرای اداره 
امــور مــردم بــرای مــن جانشــینان بســیاری خواهنــد بــود« 

.)۳۲۷ ص   ،۲۸ ج   ،۱۴۱۹ )مجلســی، 
اســام  در  کــه  سیاســتی  گفــت  می‌تــوان  ســاده  بیانــی  در 
کــه بیانگــر اجــرای قوانیــن  مدنظــر اســت، سیاســتی اســت 
بــر مبنــای قســط و عــدل و جلوگیــری از حکومــت ظالمانــه و 

رواداشــتن ســتم و جــور باشــد.
کــه عدالــت فــردی و اجتماعــی را   منظــور سیاســتی اســت 
بســط دهــد و مانــع از ایجــاد فســاد و فحشــا در جامعــه شــود. 
کــه بــا تأمیــن آزادی مــردم بــر مبنــای عقــل  مضــاف بــر ایــن 
یــک جامعــه خــودداری نمایــد  تباهــی  از فســاد و  و عــدل، 

.)۲۱۹ ص   ،۴ ج   ،۱۳۸۵ )مصطفــوی، 
۱-۲- مشارکت سیاسی

کــه بــر نتایــج  برخــی مشــارکت سیاســی را رفتــاری می‌داننــد 
می‌گــذارد  تأثیــر  حکومت‌هــا  تصمیمگیــری  خروجی‌هــای  و 
مشــارکت  دیگــر  برخــی   .)۴۰ ص   ،۱۳۹۱ زاده،  )امام‌جمعــه 
نظــام  در  مختلــف  ســطوح  در  فــرد  درگیرشــدن  را  سیاســی 
سیاســی از عــدم درگیــری تــا داشــتن مقــام رســمی دانســته‌اند 

سیاســی  مشــارکت  نیــز  برخــی   .)۱۲۴ ص   ،۱۳۹۵ )راش، 
و  گســترش  امــکان،  در  را  آن  و  همســو  مردم‌ســالاری  بــا  را 

می‌کنــد.  جســتجو  سیاســی  کنش‌هــای  به‌کارگیــری 
می‌نماینــد:  تعریــف  این‌گونــه  را  سیاســی  مشــارکت  وی، 
مشــارکت سیاســی معمــولاً بــه دامنــه دسترســی شــهروندان 
کــه قانونــاً  بــه حقــوق دموکراتیــک در فعالیت‌هــای سیاســی 
اســتحقاق آن را دارنــد اطــاق می‌شــود )ســیف‌زاده، ۱۳۸۸، 

.)۱۷۱ ص 
کــه  دارد  سلســله‌مراتبی  همچنیــن  سیاســی،  مشــارکت 
بیانگــر عمــق مشــارکت سیاســی اســت و از عــدم درگیــری تــا 
ــا عضویــت فعــال حزبــی متغیــر اســت.  گرفتــن مقــام رســمی ی
پایین‌تریــن ســطح مشــارکت واقعــی، رأی‌دادن در انتخابــات 
انــواع  کــه  کســانی هســتند  بــالای سلســله‌مراتب  اســت. در 
)نفیســی، ۱۳۹۱، ص ۸۸(. دارنــد  را  رســمی  مقــام  گــون  گونا

۲- جایگاه بانوان در تاریخ سیاسی ایران
۲-۱- جایگاه بانوان در تاریخ سیاسی پیش از انقلاب

حرکت‌هــای  شــروع  نقطــه  می‌تــوان  را  قاجــار  حکومــت   
قاجــار  حکومــت  همچنیــن  آورد.  شــمار  بــه  زنــان  جمعــی 
قابل‌تقســیم  دوره  دو  بــه  خــود  زنــان  فعالیــت  لحــاظ  بــه 
نارضایتــی  علــل  بــه  زنــان  کــه  دوره‌ای  نخســت  می‌باشــد: 
سیاســی - اجتماعــی ناشــی از ضعــف دولــت، در برابــر دول 
اســتعمارگر خارجــی و حکومــت مســتبد داخلــی بــه دنبــال 
مــردان و بــه هدایــت، تشــویق و تأییــد آنهــا بــه نهضت‌هــای 
اجتماعــی پیوســتند. در دومیــن دوره، زنــان بــه فعالیت‌هــای 
گانــه در زمینــه مســائل خــاص خــود پرداختنــد )بهشــتی  جدا

.)۱۱۲ ص   ،۱۳۹۴ نــژاد، 
اولیــن جرقــه مردم‌ســالاری در تاریــخ سیاســی ایــران بــه ســال 
کــه طــی آن  ــاز می‌گــردد  ۱۲۸۵ شمســی و نهضــت مشــروطه ب
کنــد و متعاقــب  مقــدر شــد شــاه به‌جــای حکومــت، ســلطنت 
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ــرای  ــب ب ــود. به‌این‌ترتی ــکیل ش ــی تش ــورای مل ــس ش آن مجل
نخســتین‌بار مشــارکت سیاســی مــردم در امــور جــاری مملکت 
پذیرفتــه شــد. نقــش زنــان در پیــروزی انقــاب مشــروطه قابــل 

ــی، ۱۳۹۰، ص ۱۳۵(. ــت )امین اعتناس
حقــوق  نمی‌توانســتند  سیاســی  فضــای  چنیــن  در  زنــان 
کــه در واقــع بــر پایــه مبانــی دموکراســی  سیاســی خویــش را 
از  صرف‌نظــر  اول  پهلــوی  دوران  در  کننــد.  مطالبــه  را  بــود 
کــه شــکل‌گیری  نبــود جامعــه مدنــی و قوانیــن حمایت‌کننــده 
جنبــش زنــان را بــرای کســب حقــوق سیاســی آنــان بــه تأخیــر 
عرصــه  در  زن  حضــور  مانــع  نیــز  مــردان  اســت،  انداختــه 

.)۳۰ ص   ،۱۳۸۱  ، )کار می‌شــدند  سیاســت 
اعتراضــات و عملکــرد زنــان در جریــان فتــوای میرزای شــیرازی 
کــو و در اعتــراض بــه اعطــای  مبنــی بــر تحریــم اســتعمال تنبا
امتیــاز بــه رویتــر در اواخــر حکومــت قاجــار بارهــا از ســوی 
صاحب‌نظــران سیاســی مــورد تحســین واقــع شــده اســت. 
امــا متأســفانه پــس از پیــروزی مشــروطه‌خواهان و بــه هنــگام 
ــه  ــق رأی ب ــای ح ــور و اعط ــی کش ــون اساس ــن قان ــن اولی تدوی
گــروه  گرفتــه شــد و ایــن  مــردم، حقــوق سیاســی زنــان نادیــده 
از جامعــه در ردیــف، صغیــران، ورشکســتگان، مرتکبیــن قتــل 
شــدند  محــروم  رأی  حــق  از  و  گرفتنــد  قــرار   ... و  ســرقت  و 

.)۳۹ ص   ،۱۳۸۲ )ناطــق، 
در دوران حکومــت محمدرضــا شــاه پهلــوی تقابــل ســنت 
بــه  ایــران،  کشــور  و  بــود  رســیده  خــود  اوج  بــه  مدرنیتــه  و 
ــا عناصــر  علــت ماهیــت وابســته‌اش بــه غــرب ســعی می‌کــرد ت
وارداتــی مدرنیتــه را بــدون درنظرگرفتــن شــرایط ویــژه فرهنگــی 

کنــد. و مذهبــی جامعــه به‌عنــوان الگــوی مقبــول معرفــی 
و  ایالتــی  انجمن‌هــای  لایحــه  تصویــب  بــا  شــاه  محمدرضــا 
کــه زنــان را از شــرکت  ولایتــی، قانــون انتخابــات مصــوب ۱۲۸۷ 
کــرده بــود را حــذف نمــود. به‌موجــب ایــن  در انتخابــات منــع 
قانــون، زنــان توانســتند از حــق انتخاب‌شــدن و انتخاب‌کــردن 

بهره‌منــد شــوند )بهشــتی نــژاد، ۱۳۹۴، ص ۱۲۲(.
آغــاز  هــم  تجددگرایــی  مــوج  پهلــوی  سلســله  شــروع  بــا 
ــه دلیــل تضــاد منافــع  می‌شــود، امــا نهادهــای دموکراتیــک ب
واقــع  در  نیافتنــد.  توســعه  و  رشــد  مجــال  شــاه  شــخص  بــا 
پشــتوانه‌های  فاقــد  می‌تــوان  را  پهلــوی  زمــان  تجددگرایــی 
نهــادی دانســت و از آن بــه ژســت غربــی شــدن تعبیــر کــرد، چرا 
کــه در همیــن زمــان، بحــران حقــوق زن نخســتین‌بار خــود را 
کشــف حجــاب  کــرد، به‌طوری‌کــه در جریــان رویــداد  عیــان 
در ۱۷ دی ۱۳۱۴ شمســی، بخــش وســیعی از زنــان ایــران بــه 
طــرف‌داری از مراجــع و علمــای دینــی بــا ایــن رویــداد اجبــاری 

.)۱۱۵ ص   ،۱۳۸۷ )مطهــری،  کردنــد  مخالفــت 
گــذار  در دوران پهلــوی دوم، جامعــه زنــان ایــران بی‌تأثیــر از 
ســنت بــه مدرنیســم نبوده‌انــد. همچنیــن مطالبــات زنــان در 
بعــد آزادی، بیانگــر تحــول عمیــق اجتماعــی در حــوزه زنــان 
کــه تــا وقتــی نابرابــری طبقاتــی و اجتماعــی وجــود  اســت؛ چــرا 
در  داشــت.  خواهــد  وجــود  نیــز  جنســیتی  نابرابــری  دارد، 
ــه  ــرای حــذف این‌گون دوران بعــد از انقــاب، تــاش مســتمر ب
ــه فرهنــگ سیاســی مشــارکتی باعــث  نابرابری‌هــا و رســیدن ب

افزایــش مشــارکت سیاســی زنــان شــد )همــان(.
زنــان همچنــان  اول،  واقــع طــی دوره ســلطنت پهلــوی  در 
انســانی خــود محــروم مانــده و همپــای صغــار و  از حقــوق 
مجانیــن از مشــارکت سیاســی محــروم بودنــد. بــا وجــود ایــن 
کننــد  برخــی نویســندگان غربــی کوشــیده‌اند این‌طــور وانمــود 
کــه در دوره رضاخــان حضــور روزافــزون زنــان در فعالیت‌هــای 
کــه حــق رأی نداشــتند  ملــی باعــث شــد تــا زنــان بــا وجــود ایــن 
کننــد )همــان،  کســب  به‌تدریــج احتــرام خاصــی در جامعــه 

.)۱۱۷ ص 
۲-۲- جایگاه بانوان در تاریخ سیاسی پس از انقلاب

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی کــه بخــش مهــم ایــن پیــروزی 
گاهانــه و شــجاعانه زنــان در عرصــة مبــارزات  مدیــون حضــور آ
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کردنــد.  و تظاهــرات خیابانــی بــود زنــان هویتــی دیگــر پیــدا 
از منجــاب فســاد و بردگــی بــه عــزت انســانی دســت پیــدا 
کردنــد. انقــاب اســامی بــا الهــام از آموزه‌هــای قــرآن و مکتــب 
اهل‌بیــت نقشــی بی‌بدیــل را بــرای حضــور اجتماعــی زن‌هــا 
کــرد )زنجانــی زاده، ۱۳۸۳، ص  در مدیریــت جامعــه تعریــف 

.)۱۱۲
ک‌دامنــی جلوه‌گــر  ایــن مدیریــت همــراه بــا حفــظ عفــت و پا
شــد تــا آنچــه نتیجــه حضــور فعــال زنــان باشــد همــان جایــگاه 
ــان  ــرای زن ــرب ب ــه در غ ک ــی  ــگاه بردگ ــه ن ــد ن ــان باش انسانی‌ش
ک  پــا فضــای  در  زنــان  کــه  بــود  این‌گونــه  می‌شــود.  تعریــف 
کــه در  کردنــد  جامعــه اســامی بــه موقعیت‌هایــی دســت پیــدا 
ــود.  ــان فراهــم نشــده ب ــرای آن طــور تاریــخ چنیــن موقعیتــی ب
دختــران پابه‌پــای پســران بــه مدرســه رفتنــد و خــود را بــه زیــور 

ســواد آراســتند )همــان(.
گفتنــی اســت زنــان مســلمان ایرانــی عــاوه بر این که با شــرکت 
می‌پرداختنــد  خــود  خواســته‌های  بیــان  بــه  تظاهــرات،  در 
بــا حضــور خــود موجــب تقویــت روحیــه و دلگرمــی مــردان و 
تشــویق آنــان بــه تــداوم حرکــت می‌شــدند. ازایــن‌رو هــر جــا کــه 
مشــارکتی وجــود داشــته حتمــاً حضــور زنــان ثمربخــش بــوده 

اســت. امــام خمینــی در ایــن بــاره اشــاره داشــته اســت:
کــه در صــف جلــو هســتید. مردهــا  کردیــد  »شــما بانــوان ثابــت 
از شــما الهــام گرفتنــد. شــما در صــف جلــوی نهضــت هســتید« 

)امــام خمینــی، ۱۳۸۲، ص ۹۵(.
کــرد تــا بــدون  انقــاب اســامی بــرای زنــان شــرایطی را فراهــم 
بــر مبنــای صلاحیت‌هــا  هیچ‌گونــه مانــع و تبعیضــی، صرفــاً 
از  بســیاری  در  ع  شــر محــدودة  در  هــم  آن  توانمندی‌هــا  و 
کــه  کننــد  عرصه‌هــای دیگــر بــه موقعیت‌هایــی دســت پیــدا 
مســلمان  زنــان  نمی‌رســید.  کســی  گمــان  بــه  هیچ‌وقــت 
بــه  وفــاداری  عیــن  در  اســامی  انقــاب  جریــان  در  ایرانــی 
ارزش‌هــای اســامی و مذهبــی در مواجهــه با مســائل سیاســی 

و اجتماعــی کشــور خــود بی‌تفــاوت ننشســتند. امــام خمینــی 
در ایــن بــاره فرمــوده اســت:

کوتاهــی  »مــن از شــما تشــکر می‌کنــم. از اینکــه در نهضــت 
کردیــد« )امــام خمینــی،  نکردیــد و هــم دوش مــردان قیــام 

.)۲۸۴ ص   ،۴ ج   ،۱۳۸۰
روزبــه‌روز  اجتماعــی  فعالیت‌هــای  عرصــه  در  زنــان  حضــور 
نهادهــای  اســامی،  انقــاب  از  بعــد  زنــان  یافــت.  افزایــش 
کارآفرینــی،  تربیتــی،  و  فرهنگــی  رویکردهــای  بــا  را  بســیاری 
در  کــه  کرده‌انــد  راه‌انــدازی  پژوهشــی  حتــی  و  خیریــه‌ای 
ــان  ــور زن ــود دارد. حض ــا وج ــدد از آنه ــزاران ع ، ه ــر ــال حاض ح
بســیار  از عرصههــای  و غیردولتــی،  نهادهــای خیریــه‌ای  در 
میشــود  محســوب  بانــوان  اجتماعــی  حضــور  تأثیرگــذار 

.)۲۱۰ ص   ،۱۲۸۷ )مطهــری، 

۳- چگونگی تقویت جایگاه سیاسی بانوان در ایران
۳-۱- تعیین حق اشتغال برای بانوان

عرصه‌هــای  در  بانــوان  حضــور  تقویــت  راهکارهــای  از  یکــی 
کشــور و در دوره پــس از انقــاب اســامی ایــن  سیاســی در 
اســت کــه بــرای آنهــا حــق اشــتغال در نظــر گرفتــه شــده و مــی
تواننــد در مشــاغل مختلــف و مناســب جایــگاه و شــأن بانــوان 
کننــد. در قانــون اساســی و همچنیــن قوانیــن  حضــور پیــدا 

ــوان اشــاره شــده اســت. ــرای بان ــه ایــن حــق ب عــادی ب
قانــون اساســی منزلــت والایــی بــرای زن قائــل شــده و وعــده 
کــه در نظــام طاغوتــی  می‌دهــد زنــان بــه دلیــل ســتم بیشــتری 
متحمــل شــده‌اند اســتیفای حقــوق آنــان بیشــتر خواهــد بــود. 
از طــرف دیگــر زن به‌عنــوان عضــو اصلــی خانــواده از حالتشــی 
کار بــودن در خدمــت اشــاعه مصرف‌زدگــی  بــودن و یــا ابــزار 
خطیــر  وظیفــه  بازیافتــن  ضمــن  و  شــده  خــارج  اســتثمار  و 
مــادری، پیش‌آهنــگ و هــم‌رزم مــردان در میدان‌هــای فعــال 
حیــات می‌باشــد. در نتیجــه پذیــرای مســئولیتی خطیرتــر و 
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در دیــدگاه اســامی برخــوردار از ارزش و کرامتــی والاتــر خواهد 
بــود )علویــون، ۱۳۸۵، ص ۱۵۲(.

در همیــن ارتبــاط، طبــق اصــل بیســت و یکــم قانــون اساســی 
بــا  جهــات  تمامــی  در  را  زن  حقــوق  اســت  موظــف  دولــت 
رعایــت موازیــن اســامی تضمیــن نمایــد و بــرای ایجــاد زمینــه 
مســاعد بــرای رشــد شــخصیت زن و احیــای حقــوق مــادی و 
معنــوی او تدابیــر لازم را اتخــاذ نمایــد. همچنیــن اصــل ۲۰ 
کــه همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد، یکســان  بیــان مــی‌دارد 
انســانی،  حقــوق  همــه  از  و  دارنــد  قــرار  قانــون  حمایــت  در 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــا رعایــت موازیــن 

.)۲۰۱ )ســبحانی، ۱۳۹۵، ص  برخوردارنــد  اســام 
کــه بارهــا مــورد تأییــد قانــون اساســی قــرار  ایــن برابــری اصولــی 
گرفتــه در چارچــوب موازیــن اســامی طراحــی شــده اســت، 
بنابرایــن مشــروط و مقیــد اســت بــه همیــن جهــت هــر جــا 
کــه قوانیــن اســامی تمایــزات حقوقــی خاصــی را بیــن زنــان و 

ــل شــده اســت،  مــردان قائ
وفــادار  و  متعهــد  آن  بــه  نســبت  اســامی  جمهــوری  نظــام 
قانــون اساســی، دولــت  اســاس اصــل ۲۸  بــر  بــود.  خواهــد 
مشــاغل  بــه  جامعــه  نیــاز  رعایــت  بــا  اســت  موظــف  ایــران 
کار را فراهــم  گــون بــرای همــه افــراد امــکان اشــتغال بــه  گونا

اســت: اصــل تصریــح شــده  ایــن  ســازد. در 
»هــر کــس حــق دارد شــغلی را کــه بــدان مایــل اســت و مخالــف 
برگزینــد.  نیســت  و حقــوق دیگــر  و مصالــح عمومــی  اســام 
مشــاغل  بــه  جامعــه  نیــاز  رعایــت  بــا  اســت  موظــف  دولــت 
گــون، بــرای همــه افــراد امــکان اشــتغال و شــرایط مســاوی  گونا
را بــرای احــراز مشــاغل ایجــاد نمایــد« )قانــون اساســی، اصــل 

.)۲۸
، دولت  همچنیــن بــر اســاس بنــد دوم اصــل ۴۳ قانــون مذکــور
ــرای همــه اعــم از  کار را ب ــا شــرایط و امکانــات  موظــف اســت ت
کنــد و وســایل  کامــل فراهــم  زن و مــرد تــا رســیدن بــه اشــتغال 

کار را در اختیــار همــه کســانی کــه قــادر بــه کارنــد، ولــی وســایل 
کار ندارنــد، قــرار دهــد. 

بنابرایــن  گــردد؛  فراهــم  انســانی  ســرمایه  ایــن  بــرای 
فرصت‌هــای شــغلی بایــد بــر اســاس شایســتگی‌ها و توانایی‌هــا 
بــه متقاضیــان عرضــه شــود و هرکــس بر اســاس وجود تناســب 
کار  بیــن توانایی‌هــای فــرد و توانایی‌هــای موردنیــاز شــغل بــه 
گرفتــه شــود )کاتوزیــان، ۱۳۹۴، ج ۱، ص ۲۸۸(. بــرای اشــتغال 
کــه بــه دلیــل  گرفتــه شــده  زنــان محدودیت‌هایــی نیــز در نظــر 
کار  رعایــت حــال جســمی و روحــی آنهاســت. مــاده ۷۵ قانــون 

مقــرر مــی‌دارد:
ک، ســخت و زیــان‌آور ونیــز حمــل  کارهــای خطرنــا »انجــام 
بــار بیــش از حــد مجــاز بــا دســت و بــدون اســتفاده از وســایل 
، مــاده  کار کارگــران زن ممنــوع اســت« )قانــون  مکانیکــی بــرای 

.)۷۵
کارهــای ســخت و زیــان‌آور  به‌موجــب مــاده یــک آیین‌نامــه 
آنهــا عوامــل  کــه در  کارهایــی اســت  »کار ســخت و زیــان‌آور 
کار  محیــط  بیولوژیکــی  و  مکانیکــی  شــیمیایی،  فیزیکــی، 
کارگــر تنشــی به‌مراتــب  کــه در اثــر اشــتغال  غیراســتاندارد بــوده 
بالاتــر از ظرفیت‌هــای طبیعــی جســمی و روانــی در وی ایجــاد 
کــه نتیجــه آن بیمــاری شــغلی و عــوارض ناشــی از آن  می‌گــردد 
، مــاده ۱(. کارهــای ســخت و زیــان‌آور می‌باشــد« )آیین‌نامــه 
ــار بیــش از حــد مجــاز بــا  ، حمــل ب کار طبــق مــاده ۷۵ قانــون 
ــران  کارگ ــرای  ــدون اســتفاده از وســایل مکانیکــی ب دســت و ب
بــار  حمــل  بــرای  مجــاز  وزن  کثــر  حدا اســت.  ممنــوع  زن 
ــرای  ــزار مکانیکــی ب ــا دســت و بــدون اســتفاده از اب متعــارف ب
کیلوگــرم می‌باشــد، حمــل بــار بــرای زنــان  کارگــر زن حــدود ۲۰ 
در طــول مــدت بــارداری و همچنیــن ۱۰ هفتــه پــس از زایمــان 

می‌باشــد. ممنــوع 
نیــز  و  زنــان  از  حمایــت  در  بایــد  را  ممنوعیــت  ایــن  فلســفه 
کــرد نــه  کار جســتجو  کوشــش بــرای بــالا نگه‌داشــتن بــازده 
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مشــاغل.  برخــی  از  زنــان  کــردن  ممنــوع  و  نمــودن  محــروم 
ــر ارتبــاط  کارگ ــا قــوای جســمانی  ــه ب ک کارهــای ســخت  انجــام 
مســتقیم دارد، بــرای زنــان مناســب نیســت و بســیار اتفــاق 
کاری  کــه احتیــاج مــادی یــک زن او را وادار بــه انجــام  افتــاده 
کــی، ۱۳۸۱،  کــه جســماً بــرای وی نامناســب اســت )نیا نمــوده 

.)۳۱۰ ص 
ک،  کارهــای خطرنــا ، بــا ممنوعیــت ارجــاع   لــذا مــاده مذکــور
کــرده ســدی در راه  ســخت، زیــان‌آور بــه زنــان در واقــع ســعی 
کارگــر ایجــاد  کارفرمــا از موقعیــت بــد اقتصــادی  بهره‌بــرداری 

کنــد. به‌موجــب مــاده ۱۱۱۷ قانــون مدنــی:
کــه منافــی  »شــوهر می‌توانــد زن خــود را از حرفــه یــا صنعتــی 
کنــد«  مصالــح خانوادگــی یــا حیثیــات خــود یــا زن باشــد منــع 

)قانــون مدنــی، مــاده ۱۱۱۷(.
مــاده ۱۸ قانــون حمایــت خانــواده مقــرر مــی‌دارد: »شــوهر 
می‌توانــد بــا تأییــد دادگاه، زن خــود را از اشــتغال بــه هر شــغلی 
ــد  ــا زن باش ــود ی ــت خ ــا حیثی ــی ی ــح خانوادگ ــی مصال ــه مناف ک

کنــد. منــع 
 زن نیــز می‌توانــد از دادگاه چنیــن تقاضایــی را بنمایــد، دادگاه 
ایجــاد نشــود،  درصورتی‌کــه اختلالــی در معیشــت خانــواده 
بــه شــغل مذکــور منــع می‌کنــد« )قانــون  از اشــتغال  را  مــرد 

حمایــت از خانــواده، مــاده ۱۸(.
ــت در  ــی اس گام ــواده  ــت خان ــون حمای ــاده ۱۸ قان ــد م ــر چن ه
کــه  ــادآور شــد  ــد ی کــردن حقــوق زن و مــرد لیکــن بای ــر  راه براب
جلوگیــری از شــغل شــوهر به‌وســیله زن بــا مفهــوم ریاســت 
کــه در حقــوق و ســنت خانوادگــی مــا هنــوز  شــوهر بــا خانــواده 
بــه قــوت و اعتبــار خــود باقــی اســت، ســازگار نیســت )هدایــت 

.)۹۶ ص   ،۱۳۸۶ نیــا، 
توســط  قضــاوت  منصــب  تصــدی  جــواز  صــدور   -۲-۳

بانــوان
بــرای  ایــران  اســامی  جمهــوری  راهکارهــای  از  دیگــر  یکــی 

تقویــت جایــگاه بانــوان در تاریــخ سیاســی کشــور و حضــور در 
وقایــع و اتفاقــات مختلــف و افزایــش مشــارکت سیاســی آنــان، 
صــدور مجــوز بــرای تصویــب منصــب قضــا توســط زنــان اســت. 
کــه بــه جــواز شــرعی آن برمیگــردد را بایــد از  صــدور ایــن مجــوز 
ــوان  ــه بان ــه بعــد از انقــاب نســبت ب ک نقــاط مثبتــی دانســت 
قابل‌اســتنباط  زیــر  آیــه  از  حکــم  ایــن  اســت.  شــده  انجــام 

اســت:
»میــان آنــان بــر طبــق آنچــه خــدا نازل کــرده اســت داوری کن، 
و از هواهــای نفســانی آنــان پیــروی مکــن، و از آنــان برحــذر 
کــه مبــادا تــو را از بخشــی از آنچــه خــدا بــه ســویت نــازل  بــاش 
گــر از داوری حکیمانــه‏ات  کننــد. پــس ا کــرده اســت، منحــرف 
کــه خــدا می‏خواهــد آنــان را بــه ســبب  گرداننــد، بــدان  روی 
از  کنــد؛ و مســلماً بســیاری  گناهانشــان مجــازات  از  پــاره‏ای 

مــردم فاســق‏اند« )مــاده، ۴۹(.
در قســمت اول از آیــه فــوق به‌صــورت مطلــق بــه ایــن مطلــب 
قضــاء  منصــب  متصــدی  می‌تواننــد  افــراد  کــه  شــده  اشــاره 
شــوند. در ایــن آیــه هیــچ قیــدی مبنــی بــر اشــتراط ذکوریــت در 

تصــدی منصــب قضــاوت ذکــر نشــده اســت.
ــر جــواز  لــت ب ــه فــوق دلا گفتــه می‌شــود آی کــه   از ایــن روســت 
گفــت هــر شــخصی  قضــاوت بانــوان دارد؛ بنابرایــن می‌تــوان 
کــه شــرایط لازم بــرای انجــام تکالیــف الهــی ماننــد بلــوغ، عقــل 
و عدالــت را داشــته باشــد، می‌توانــد بــه قضــاوت بپــردازد. در 
ایــن میــان تفاوتــی میــان مــرد و زن بــودن نیــز وجــود نــدارد. 
گــر کســی شــرایط  کــه قضــاوت یــک حکــم شــرعی اســت و ا چــرا 
عامــه تکلیــف را دارا باشــد، ایــن حکــم نیــز ماننــد ســایر احــکام 
ص   ،۱۳۹۴ گیلانــی،  )محمــدی  می‌شــود  او  حــال  شــامل 

.)۱۲۴
اثبــات  بــر  دلیلــی  ‌می‌توانــد  فــوق  آیــه  اطــاق  بنابرایــن، 
مشــروعیت قضــاوت زنــان باشــد؛ چــرا کــه ایــن امــر را به‌صــورت 
مطلــق جایــز دانســته و هیــچ قیــد و تخصیصــی در آیــه مبنــی 
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بــر اختصــاص ایــن امــر بــه مــردان وجــود نــدارد. همچنیــن 
در روایتــی از امــام صــادق )ع( نیــز بــه ایــن جــواز اشــاره شــده 

ــت: اس
گروهــی از  »ابوخدیجــه می‌گویــد: امــام صــادق )ع( مــرا نــزد 
شــیعیان فرســتاد و فرمــود: بــه آنــان بگــو: در اختلافــات خــود، 
به‌پیــش قاضیــان فاســق نرونــد. شــخصی را از میــان خــود 
ــه  ک ــا دســتورهای مــا آشناســت  ــه ب ک ــرای قضــاوت برگزینیــد  ب
گمــاردم« )حرعاملــی، ۱۴۱۹، ج ۸،  مــن او را بــه مقــام قضــاوت 

.)۱۰۰ ص 
در ایــن روایــت، امــام صــادق )ع( به‌صــورت مطلــق توصیــه 
کــه شــخصی را از میــان خودتــان به‌عنــوان قاضــی  می‌کنــد 
قائــل  مــرد  و  زن  بیــن  نیــز  تفاوتــی  هیــچ  نماییــد؛  انتخــاب 
گــر قیــد رجولیــت  نشــده اســت؛ چــرا کــه در مقــام بیــان بــوده و ا
اشــاره  بــدان  حتمــاً  می‌بــود،  )ع(  صــادق  امــام  موردتوجــه 
کــه زنــان نیــز  می‌کــرد؛ از عــدم ذکــر ایــن قیــد فهمیــده میشــود 
میتواننــد قاضــی شــوند؛ بنابرایــن روایــت فــوق به‌صراحــت 
ــی،  ــد )صانع ــان می‌باش ــاوت زن ــروعیت قض ــان‌دهنده مش نش

.)۶۰۸ ص   ،۱۳۸۲
بــر اســاس اطــاق روایــت فــوق، زنــان نیــز از حــق تصــدی امــر 
ــردان  ــان و م ــن آن ــی بی ــچ تفاوت ــوده و هی ــوردار ب ــاوت برخ قض
وجــود نــدارد. ایــن اطــاق نیــز مقــدم بــر اصــل بــوده و بــر فــرض 
وجــود  بــا  بانــوان،  قضــاوت  مشــروعیت  عــدم  اصــل  وجــود 
اطلاقــات و عمومــات، بــه چنیــن اصلــی نمی‌تــوان اســتناد 
کــرد. اصــل جــواز نیــز بــرای اثبــات ایــن حکــم قابل‌اســتناد 

اســت. 
دراین‌خصــوص نیــز هیــچ فرقــی بیــن زن و مــرد وجــود نــدارد. 

امــام علــی )ع( در روایتــی دراین‌خصــوص می‌فرمایــد:
کــه  اســت  کســی  زمامــداری،  بــرای  مــردم  »شایســته‌ترین 
توانایــی او بــرای اداره جامعــه از همــه بیشــتر و بــه اوامــر خــدا 
گاه‌تــری باشــد« )نهج‌البلاغــه، حکمــت ۲۱۰(. در ایــن بــاره آ

از  مناصــب  و  مشــاغل  تمامــی  در  فــوق  روایــت  اســاس  بــر 
کــه از قابلیــت و توانایــی  جملــه منصــب قضــاوت، شــخصی 
بیشــتر و بالاتــری نســبت بــه دیگــران برخــوردار باشــد، بایــد 
در  شــود.  شــغل  آن  متصــدی  و  بگیــرد  قــرار  جایــگاه  آن  در 
ــت.  ــده اس ــل نش ــرد قائ ــان زن و م ــی می ــز تفاوت ــم نی ــن حک ای
ــر بیــن یــک زن و یــک مــرد، زن از توانایــی  گ در ایــن صــورت ا
بیشــتری بــرای تصــدی منصــب قضــاوت برخــوردار باشــد، امــا 
صرفــاً بــه دلیــل زن بــودن، ایــن جایــگاه از او ســلب شــده و بــه 
کــه از قابلیــت پایینتــری برخــوردار اســت اعطــا شــود،  مــردی 
خــاف عقــل و مصلحــت جامعــه عمــل شــده اســت )موســوی 

.)۱۲۹ ص   ،۱ ج   ،۱۴۱۸ اردبیلــی، 
۳-۳- حمایت قانون‌گذار از زنان در مسئله ازدواج

بــرای  ایــران  اســامی  جمهــوری  راهکارهــای  از  دیگــر  یکــی 
تقویــت جایــگاه بانــوان در تاریــخ سیاســی کشــور و حضــور در 
وقایــع و اتفاقــات مختلــف و افزایــش مشــارکت سیاســی آنــان، 
ــان در  ــرای زن ــی ب ــن حمایت ــع قوانی ــذار و وض ــت قانون‌گ حمای

موضــوع ازدواج اســت.
نــکاح  موضــوع  در  خــود  حمایتــی  احــکام  در  قانون‌گــذار   
مهریــه  جملــه  از  مختلفــی  مؤلفههــای  بانــوان،  بــه  نســبت 
قانــون  مهم‌تریــن  امــا  اســت.  نمــوده  پیش‌بینــی  را  نفقــه  و 
ع از زنــان در مســئله ازدواج را بایــد شــرط عــدم  حمایتــی شــر
خــود  اول  همســر  اجــازه  و  اذن  بــدون  مــرد  مجــدد  ازدواج 
دانســت. فقهــا معتقدنــد زوجــه هنــگام عقــد ازدواج میتــوان 
بــرای زوج ایــن شــرط را بگــذارد کــه حــق نــدارد بــدون اجــازه او 

کنــد. مجــدد  ازدواج 
شــروطهم«،  عنــد  »المؤمنــون  قاعــده  عمومیــت  طبــق 
کــه بــا دیگــران برقــرار میســازند،  مؤمنیــن بایــد بــه شــروطی 
کــه بــرای همســر خــود  متعهــد باشــند؛ بنابرایــن زوجــه‌ای 
گــر ازدواج مجــدد داشــته باشــی، مــن مطلقــه  شــرط گذاشــته ا
خــود  به‌شــرط  بایــد  می‌گیــرم،  طــاق  تــو  از  و  بــود  خواهــم 
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 .)۱۹۹ ص   ،۲ ج   ،۱۳۸۷ )طوســی،  باشــد  متعهــد 
مبنــای ایــن قاعــده، آیــه ابتدایــی ســوره مائــده اســت کــه مــی

فرمایــد:
ــی،  ــردی، خانوادگ ــای ف ــه قرارداده ــه هم ــان! ب ــل ایم »ای اه
وفــا  ســوگند  و  عهــد   ، نــذر اقتصــادی،  سیاســی،  اجتماعــی، 
کنیــد. گوشــتِ چهارپایــان جــز آنچــه در آیــات بعــد، حُرمتش بر 
شــما خوانــده می‏شــود برایتــان حــال اســت، و توجــه داشــته 
کــه نبایــد شــکار را درحالی‌کــه مُحــرم بــه احــرام حــج و  باشــید 
عمــره هســتید، حــال بشــمارید؛ یقینــاً خــدا آنچــه را بخواهــد 
بــر پایــه علــم و حکمتــش و بــر اســاس رعایــت مصلحــت شــما 

حکــم می‏کنــد« )مائــده، ۱(.
ــت  ــرح اس ــث مط ــه موردبح ــه در آی ک ــد  ــه عه ــای ب ــئله وف مس
ــدون  ــت و ب ــته‌جمعی اس ــی دس ــرایط زندگ ــی‏ترین ش از اساس
ــا  آن هیچگونــه همــکاری اجتماعــی ممکــن نیســت، و بشــر ب
ازدســت‌دادن آن زندگــی اجتماعــی و اثــرات آن را از دســت 
کیــد  تأ اســامی  منابــع  در  دلیــل  همیــن  بــه  داد،  خواهــد 
کمتــر  فوق‌العــاده‌ای روی ایــن مســئله شــده اســت و شــاید 
کــه این‌قــدر گســترش داشــته باشــد، زیــرا بــدون  چیــزی باشــد 
بزرگ‌تریــن  کــه  عمومــی  اطمینــان  ســلب  و  هرج‌ومــرج  آن 
می‏شــود  پیــدا  بشــر  میــان  در  اســت،  اجتماعــی  بــای 

.)۳۵۲ ص   ،۵ ج   ،۱۴۲۵ )طباطبایــی، 
ــت ازدواج  ــرط ممنوعی ــت ش ــرف‌داران صح ــل ط ــن دلی دومی
مجــدد زوج، روایــات منقــول از اهلبیــت: اســت. در روایتــی کــه 
کاظــم )ع( نقــل میکنــد، حضــرت فرمــوده  یکــی از یــاران امــام 

اســت:
»بــه حضــرت عــرض کــردم یکی از شــیعیان شــما با زنــی ازدواج 
کــرد و آنــگاه او را طــاق داد، پــس از آنکــه قصــد رجــوع کــرد، زن 
کــرد و رجــوع را مشــروط دانســت بــه تعهــد زوج مبنــی  امتنــاع 
کــه او را طــاق ندهــد و ازدواج  بــر اینکــه باخــدا پیمــان ببنــدد 
مجــدد ننمایــد و مــرد نیــز ایــن شــرط را پذیرفــت، امــا علی‌رغــم 

ایــن شــرط پــس از مدتــی تمایــل بــه ازدواج مجــدد نمــود. آیــا 
ایــن شــرط صحیــح اســت و زوج بایــد بــه آن پایبنــد باشــد؟ 
کــرده اســت، بایــد به‌شــرط  کــه شــرط  کنــون  امــام فرمــود: ا
خــود وفــا کنــد؛ زیــرا رســول خــدا )ص( فرمــوده اســت: مؤمنــان 
بایــد بــه شروطشــان پایبنــد باشــند و بــه آنهــا عمــل نماینــد« 

)کلینــی، ۱۴۱۵، ج ۳، ص ۱۵۶(.
کــه  دارد  مطلــب  ایــن  بــر  لــت  دلا به‌صراحــت  فــوق  روایــت 
کــه بــا دیگــران مــی مؤمنــان بایــد بــه شــروط و عهدهایــی 
موردبحــث،  مســئله  در  باشــند؛  متعهــد  و  پایبنــد  بندنــد، 
کــه زن دیگــری غیــر  گــر مــردی بــه همســر خــود تعهــد بدهــد  ا
ایــن تعهــد  بــه  بایــد  اول خــود اختیــار نمی‌کنــد،  از همســر 
روایــت  نمایــد.  عمــل  بــدان  و  باشــد  ملتــزم  خــود  شــرط  و 
کــه در ایــن بــاب مطــرح شــده و مــورد اســتناد قــرار  دیگــری 
کــه آن  گرفتــه اســت، روایــت منقــول از امــام صــادق )ع( اســت 

حضــرت چنیــن فرمــوده اســت:
امــام صــادق )ع(  از  گویــد:  ابی‌عبــدالله  پســر  »عبدالرحمــن 
را  »تــو  گفــت  بــه عبــد خــود  کــه  مــردی ســؤال شــد  دربــاره 
کنیــز را بــه ازدواج تــو درمــی‌آورم بــه ایــن  آزاد می‌کنــم و ایــن 
کــردی، ۱۰۰ دینــار جریمــه  گــر بــا زنــی دیگــر ازدواج  کــه ا شــرط 
بپــردازی« و بــر اســاس همیــن شــرط او را آزاد ســاخت؛ امــا او 
کــرد. آیــا شــرط ضمــان آور اســت و فــرد  بــا زن دیگــری ازدواج 

بــه دلیــل تخلــف از شــرط بایــد ۱۰۰ دینــار بپــردازد؟
)ابــن  اســت«  جایــز  شــرط  ایــن  فرمــود  پاســخ  در  حضــرت   

.)۳۹۸ ص   ،۱ ج   ،۱۴۲۸ بابویــه، 
در روایــت فــوق نیــز امــام صــادق )ع( بــه ایــن نکتــه تصریــح 
بــرای  کــه شــرط عــدم ازدواج مجــدد مولــی  فرمــوده اســت 
کنــد. ایــن  عبــد خــود، نافــذ بــوده و عبــد بایــد طبــق آن عمــل 
دلیــل واضحــی بــرای صحــت چنیــن شــرطی اســت؛ بنابرایــن 
، مؤیــد صحــت و جــواز ایــن شــرط اســت. چــرا  ــور دلایــل مذک
کــه روایــات مزبــور از حیــث ســندی مشــکلی نداشــته و معتبــر 



فصلنامه بهار 1403

29 رد ناوبان یگاهاج ویت آقگی تنچگو و نیراا یری اسلاموهمج  یستاریخ سیا 

کــه شــرط عــدم  هســتند. در نتیجــه چنیــن برداشــت میشــود 
آثــار فقهــی و  ازدواج مجــدد مــرد، معتبــر و صحیــح بــوده و 

حقوقــی بــر آن مترتــب می‌گــردد 
)حلی، ۱۴۲۵، ج ۳، ص ۱۴۶(.

۳-۴- حمایت قانون‌گذار از زنان در مسئله طلاق
بــرای  ایــران  اســامی  جمهــوری  راهکارهــای  از  دیگــر  یکــی 
تقویــت جایــگاه بانــوان در تاریــخ سیاســی کشــور و حضــور در 
وقایــع و اتفاقــات مختلــف و افزایــش مشــارکت سیاســی آنــان، 
ــان در  ــرای زن ــی ب ــن حمایت ــع قوانی ــذار و وض ــت قانون‌گ حمای

موضــوع طــاق اســت.
کیــد بــر حــق مرد در طــاق همســرش، دفعات  اســام ضمــن تأ
ــاقُ  گردیــد، آیــه شــریفه »الطَّ طــاق زن توســط مــرد محــدود 
وْ تَسْــریحٌ بِإِحْســان«)بقره، ۲۲۹( 

َ
ک بِمَعْــرُوفٍ أ تــانِ فَإِمْســا مَرَّ

کــه مــرد دو بــار می‌توانــد  آیــه ناظــر بــه طــاق رجعــی اســت 
کنــد و بــه نیکــی همســرش را نگهــداری  طــاق دهــد و رجــوع 
کنــد نــه اینکــه به‌خاطــر  کنــد یــا بــه خوشــی و احســان او را رهــا 
ســپس  کنــد  رجــوع  ســپس  دهــد  طلاقــش  او  اذیت‌کــردن 
رجــوع و همین‌طــور ادامــه یابــد )مــکارم شــیرازی، ۱۳۸۰، ج 

.)۶۲۵ ص   ،۱
ــرای  گروهــی از فقهــا قائــل بــه حــق طــاق ب در بحــث طــاق، 
معینــی  و  مشــخص  مــوارد  در  معتقدنــد  و  شــده‌اند  زنــان 
زنــان حــق طــاق را در اختیــار داشــته و می‌تواننــد نســبت بــه 
کننــد. از جملــه ایــن مــوارد،  جدایــی از همســر خــود اقــدام 
تــرک نفقــه توســط زوج، غیبــت غیرموجــه زوج، معتــاد بــودن 
و  آزار  مــورد  و  طولانی‌مــدت  حبــس  بــه  محکومیــت  مــرد، 
اذیــت قــراردادن زوجــه توســط زوج اســت. مــاده ۱۱۲۹ قانــون 

مدنــی مقــرر مــی‌دارد:
»در صــورت اســتنکاف شــوهر از دادن نفقــه و عــدم امــکان 

اجــرای حکــم محکمــه و الــزام او بــه دادن نفقــه، زن می‌توانــد 
کــم شــوهر را اجبــار بــه  کــم رجــوع کنــد و حا بــرای طــاق بــه حا
طــاق می‌نمایــد. همچنیــن اســت در صــورت عجــز شــوهر از 

ــاده ۱۱۲۹(. ــی، م ــون مدن ــه« )قان دادن نفق
یکــی دیگــر از مــوارد اختصــاص حــق طــاق بــه زوجــه، جایــی 
اســت کــه زوج اعتیــاد داشــته باشــد. ایــن مــورد تکــرار بنــد نهم 
مــاده هشــت قانــون حمایــت خانــواده ســال ۱۳۵۳ می‌باشــد 
کــه بــا تغییراتــی بــه تصویــب رســیده اســت. در قانــون اخیــر از 
کــه ادامــه زندگــی مشــترک را  گونــه اعتیــاد مضــری  عبــارت هــر 
کــه شــامل  اســت  اســتفاده شــده  تحمل‌ناپذیــر می‌نمایــد، 
و ســایر  قمــار  الکلــی،  و مشــروبات  مــواد مخــدر  بــه  اعتیــاد 
اعتیادهــای مضــر می‌گــردد )مدنــی، ۱۳۹۰، ج ۳، ص ۳۳۰(.

اینکــه  و  واقعیــت  ایــن  درســت  درک  بــا  نیــز  قانون‌گــذار 
تأمیــن  از  غیــر  زندگــی  در  انگیــزه‌ای  هیــچ  معتــاد  شــخص 
کــه بتوانــد وی را از خمــار آلودگــی درآورده و عــذاب  مــوادی 
بــه  رســیدن  بــرای  و  نــدارد  دهــد  کاهــش  را  آن  از  ناشــی 
رویگــردان  و غیرمشــروعی  مشــروع  کار  از هیــچ  هــدف  ایــن 
عســروحرج  موجــب  را  وضعیتــی  چنیــن  وجــود  نیســت، 
صــورت  در  کــه  اســت  داده  اجــازه  او  بــه  و  دانســته  زوجــه 
کنــد طــاق  تقاضــای  دادگاه  از  شــرایطی  بــا  زوج،   اعتیــاد 

)عمید زنجانی، ۱۴۲۱، ص ۱۴۶(.
و  بدنــی  اذیــت  و  آزار  مــورد  را  زوجــه  زوج،  کــه  مــواردی  در 
گونــه رفتــار ناپســند و غیرقابل‌قبولــی  جســمی میکنــد و یــا هــر 
بــه همســر خــود صــادر می‌شــود، زوجــه حــق  او نســبت  از 

دارد.  طــاق 
مصادیــق ســوء معاشــرت در خانــواده قابــل احصــاء نیســت 
و بــه طــور دقیــق نمی‌تــوان همــه آن‌هــا را تعییــن نمــود؛ زیــرا 
عــادات و رســوم اجتماعــی، تقلیــدات مذهبــی و پایگاه‌هــای 
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اجتماعــی طرفیــن در تحقــق ســوء معاشــرت و عــدم تحقق آن 
گویی، تحقیــر  مؤثــر اســت. امــوری مثــل ضــرب و شــتم، ناســزا
زوجــه، توهیــن بــه همســر و خانــواده او از لوازم ســوء معاشــرت 

محســوب می‌گــردد )کاتوزیــان، ۱۳۹۴، ص ۴۳۰(.
ســوء  اســتمرار  می‌گــردد،  عســروحرج  ایجــاد  موجــب  آنچــه 
اتفاقــی،  و  زودگــذر  بدرفتــاری  ازایــن‌رو  اســت.  معاشــرت 
کــه زوجیــن در ابتــدای زندگــی مشــترک  خصوصــاً اختلافاتــی 
زوج  طــرف  از  ســوءرفتارها  برخــی  بــروز  باعــث  و  داشــته 
می‌گــردد، درصورتی‌کــه مکــرر نباشــد، بــا وجــود عــدم قابلیــت 
دفــاع و مذمــوم بــودن آن‌هــا، نمی‌توانــد ســبب عســروحرج 
را  ضرب‌وجــرح  یک‌بــار  نیــز  کشــور  عالــی  دیــوان  گــردد. 
عســروحرج محســوب ننمــوده اســت )صــدری، ۱۳۸۸، ص 

.)۳۲۸
از دیگر مواردی که حق طلاق به زوجه اختصاص‌داده‌شده، 
کــه زوج بــدون علــت موجــه، زندگــی مشــترک  جایــی اســت 
، نفــس غیبــت مــرد در خانــه را  کنــد. قانون‌گــذار خــود را تــرک 

بــدون علــت موجــه، موجــب عســروحرج زوجــه تلقــی نمــوده 
اســت. ازایــن‌رو دراین‌خصــوص دادگاه بــه وضعیــت معیشــتی 
زوجــه توجهــی نــدارد و بــه فــرض پرداخــت نفقــه در طــول 
تــرک زندگــی نیــز حــق زوجــه در طــاق باقــی اســت  مــدت 

.)۵۲ ص   ،۱۴۱۸ )مفیــد، 
تــرک زندگــی مشــترک در  بــه ســبب  زوجــه زمانــی می‌توانــد 
کــه ایــن عمــل شــش مــاه متوالــی یــا  کنــد  خواســت طــاق 
ــه مــاه متنــاوب در طــول یــک ســال انجــام شــده باشــد. در  ن
یــک ســال  از  تــرک زندگــی در بیــش  نتیجــه تقســیم مــدت 
موجــد عســروحرج نیســت و در نتیجــه اختیار طــاق نیز برای 
گفــت بــرای تحقــق  زن بــه وجــود نمــی‌آورد. در نتیجــه بایــد 
کــه مــرد بــه مــدت شــش  شــرایط ایــن بنــد، اولاً لازم اســت 
مــاه متوالــی در طــول یــک ســال زندگــی خانوادگــی را تــرک 
کان ادامــه داشــته باشــد تــا  کمــا کــرده باشــد. ثانیــاً ایــن عمــل 
عســروحرج زوجــه در آینــده محقــق باشــد )اردبیلــی، ۱۴۲۹، 

.)۲۱۹ ص   ،۲ ج 
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زنـــان به‌عنـــوان نیمـــی از جمعیـــت جامعـــه را تشـــکیل مـــی
بســـیاری  در  سیاســـی  و  ملـــی  راهگشـــایی  منشـــأ  و  دهنـــد 
آنـــان  ایده‌هـــای  و  فکـــری  تدابیـــر  کـــه  هســـتند  وقایـــع  از 
کیفیـــت زندگـــی عمـــوم شـــود.  می‌توانـــد موجـــب بالاتـــر رفتـــن 
ـــار  ـــترین اقش ـــی از حساس ـــر اجتماع ـــن قش ـــه ای ـــه اینک باتوجه‌ب
جامعـــه محســـوب می‌گردنـــد، مشـــارکت سیاســـی آنـــان بـــرای 
ــر جامعـــه‌ای لازم اســـت.  رســـیدن بـــه توســـعه سیاســـی در هـ
ــت  ــه سیاسـ ــان در عرصـ ــور آنـ ــه حضـ ــی زمینـ ــه بررسـ در نتیجـ

می‌نمایـــد. ضـــروری 
گونـــه  بـــا پیـــروزی انقـــاب اســـامی ایـــران، فرهنـــگ سیاســـی از 
ــذا  ــر یافـــت؛ لـ ــارکتی تغییـ ــه مـــدل مشـ ــردان، بـ ــه مـ محـــدود بـ
در بســـتر ایـــن نـــوع از فرهنـــگ سیاســـی شـــکل‌گرفته در ایـــن 
بـــا دوران  دوران، هـــم مشـــارکت سیاســـی زنـــان در قیـــاس 
ـــه  کمـــی بهبـــود یافـــت هـــم اینکـــه ب پیـــش از انقـــاب اســـامی، 
دلیـــل باقی‌مانـــدن برخـــی از مؤلفه‌هـــای فرهنـــگ سیاســـی 
ـــر  ـــان در ام ـــن دوران، زن ـــاب در ای ـــش از انق ـــی از دوران پی تبع
مشـــارکت سیاســـی خویـــش دچـــار محدودیت‌هـــای گشـــتند 
کـــه ایـــن محدودیت‌هـــا در واقـــع، رســـیدن آنهـــا را بـــه مشـــارکت 

سیاســـی از نـــوع رقابتـــی بـــا مشـــکل روبـــه‌رو میســـاخت.

عرصههـــای  در  زنـــان  حضـــور  و  مشـــارکت  افزایـــش  بـــرای 
در  کـــه  مختلفـــی  راهکارهـــای  بـــه  بایـــد  جامعـــه  سیاســـی 
سیاســـت‌گذاری جمهـــوری اســـامی ایـــران اســـتفاده شـــده 
اشـــاره نمـــود. مهم‌تریـــن راهـــکار ارائـــه شـــده تغییـــر فرهنـــگ 
راهـــکار  خصـــوص  در  می‌باشـــد.  آمـــوزش  راه  از  سیاســـی 
از آن  آمـــوزش،  راه  از  ارائـــه شـــده تغییـــر فرهنـــگ سیاســـی 
کـــه فرهنـــگ سیاســـی ارتبـــاط مســـتقیمی بـــه فراینـــد  جایـــی 
زمینـــه  در  گام  اولیـــن  لـــذا  دارد،  سیاســـی  جامعه‌پذیـــری 
ـــه فراینـــد جامعه‌پذیـــری  ـــر فرهنـــگ سیاســـی پرداختـــن ب تغیی

می‌باشـــد. سیاســـی 
، ارتقـــای وزن اجتماعـــی زنـــان اســـت. بـــه ایـــن  ــر راهـــکار دیگـ
کـــه وظایـــف زنـــان صرفـــاً بـــه خانـــه‌داری و همســـرداری  معنـــا 
کـــه ســـطح مناســـبی  ختـــم نمی‌شـــود و وظیفـــه دولـــت اســـت 
و  نمایـــد  فراهـــم  ایـــران  جامعـــه  زنـــان  بـــرای  را  اشـــتغال  از 
تشـــویق  خصـــوص  در  را  لازم  برنامه‌ریزی‌هـــای  همچنیـــن 
کنتـــرل نظـــام بـــاروری بـــه عمـــل آورد. بـــا  خانواده‌هـــا بـــرای 
اســـتفاده از ایـــن روشـــها میتـــوان حمایـــت جمهـــوری اســـامی 
ایـــران از زنـــان را نشـــان داد و باعـــث دلگرمـــی بانـــوان و حضـــور 

ــد. گردیـ ــه  ــان در وقایـــع سیاســـی جامعـ آنـ

نتیجه‌گیری
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کریم. قرآن 
چــاپ  سیاســی،  علــوم  فرهنــگ   ،)۱۳۸۹( علــی  آقابخشــی، 

. ســبز تهــران:  ششــم، 
ابــن بابویــه، محمــد بــن علــی )۱۴۳۹(، مــن لا یحضــره الفقیــه، 

چــاپ چهاردهــم، قــم: اســامی.
، محمــد بــن مکــرم )۱۴۱۹(، لســان العــرب، چــاپ  ابــن منظــور

شــانزدهم، بیــروت: دارالفکــر للطباعــة و النشــر و التوزیــع.
التعزیــرات،  و  الحــدود  فقــه   ،)۱۴۲۹( عبدالکریــم  اردبیلــی، 

المفیــد. الجامعــة  النشــر  مؤسســة  قــم:  دهــم،  چــاپ 
احســاس  رابطــه   ،)۱۳۹۱( جــواد  ســید  زاده،  امام‌جمعــه 
محرومیــت نســبی و مشــارکت سیاســی، چــاپ دوم، تهــران: 

نویــن. دانــش 
امــام خمینــی، روح‌الله )۱۳۸۲(، جایــگاه زن در اندیشــه امــام، 

چــاپ چهاردهــم، تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام.
، چــاپ ســوم،  امــام خمینــی، روح‌الله )۱۳۸۰(، صحیفــه نــور

ــار امــام. تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آث
و  زنــان  بــر  سیاســی  فرهنــگ  اثــر   ،)۱۳۹۰( علــی  امینــی، 

تهــران. دانشــگاه  تهــران:  دوم،  چــاپ  دانشــجویان، 
و  اســامی  دولــت   ،)۱۳۹۴( مهــدی  نــژاد،  بهشــتی 
دوم،  چــاپ  اســامی،  دولــت  اســتراتژیک  عدالت‌محــوری 

. انتشــار شــرک  انتشــارات  تهــران: 
تفصیــل   ،)۱۴۱۹( حســن  بــن  محمــد  حرعاملــی، 
وسائل‌الشــیعة إلــی تحصیــل مســائل الشــریعۀ، چــاپ ششــم، 

آل‌البیــت. مؤسســه  قــم: 
چــاپ  تحریرالاحــکام،   ،)۱۴۲۵( یوســف  بــن  حســن  حلــی، 

امــام صــادق. قــم: مؤسســه  بیســت و هشــتم، 

ــر  کب ــه علی‌ا ــت )۱۳۹۵(، ترجم ــه و سیاس ــکل، جامع راش، مای
زارعــی، چــاپ چهاردهــم، تهــران: ســمت.

زنجانــی زاده، همــا )۱۳۸۳(، مشــارکت سیاســی زنــان و عوامــل 
ســوم،  چــاپ  نویــن،  چالش‌هــای  آن:  بــر  مؤثــر  اجتماعــی 

تهــران: اندیشــه نــو.
ســبحانی، محمدتقــی )۱۳۹۵(، درآمــدی بــر نظــام شــخصیت 

زن در اســام، چــاپ ســوم، تهــران: نواندیــش.
دربــاره  مختلــف  نظریه‌هــای   ،)۱۳۸۸( حســین  ســیف‌زاده، 
شــانزدهم،  چــاپ  سیاســی،  دگرگونــی  و  نوســازی  راه‌هــای 

. تهــران: نشــر نیــزار
فقــه  فــی  المبســوط   ،)۱۳۸۷( حســن  بــن  محمــد  طوســی، 

المرتضویــۀ. مکتبــۀ  تهــران:  ششــم،  چــاپ  الإمامیــۀ، 
صانعــی، یوســف )۱۳۸۲(، احــکام بانــوان، چــاپ دوازدهــم، 

. قــم: میثــم تمــار
صــدری، محمــد )۱۳۸۸(، حقــوق خانــواده در لمعــه، کاشــان: 

اندیشــه‌های حقوقــی، چــاپ ســوم.
حقــوق  در  زنــان  کار   ،)۱۳۸۵( محمدرضــا  ســید  علویــون، 
نشــر  تهــران:  دوم،  چــاپ   ، کار بین‌المللــی  حقــوق  و  ایــران 

وشــنگران. ر
چــاپ  خانــواده،  فقــه   ،)۱۴۲۱( عباســعلی  زنجانــی،  عمیــد 

. امیرکبیــر تهــران:  شــانزدهم، 
و  موانــع  زنــان:  سیاســی  مشــارکت   ،)۱۳۸۱( مهرانگیــز   ، کار
راهکارهــا، چــاپ اول، تهــران: روشــنگران و مطالعــات زنــان.
و  بیســت  چــاپ  مدنــی،  حقــوق   ،)۱۳۹۴( ناصــر  کاتوزیــان، 

یلــدا. تهــران:  هشــتم، 
کلینــی، محمــد بــن یعقــوب )۱۴۱۵(، الکافــی، چــاپ بیســت و 

فهرست منابع
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ــامیه. ــب الإس ــران: دارالکت دوم، ته
بیســتم،  چــاپ   ، بحارالأنــوار  ،)۱۴۱۹( محمدباقــر  مجلســی، 

العربــی. التــراث  بیــروت: دار إحیــاء 
محمــدی گیلانــی، محمــد )۱۳۹۴(، قضــا و قضــاوت در اســام، 

چــاپ ششــم، تهــران: ســایه.
چــاپ  مدنــی،  حقــوق   ،)۱۳۹۰( جلال‌الدیــن  ســید  مدنــی، 

. پایــدار تهــران:  ســوم، 
کلمــات القــرآن،  مصطفــوی، حســن )۱۳۸۵(، التحقیــق فــی 

چــاپ اول، تهــران: مرکــز نشــر آثــار علامــه مصطفــوی.
ایــران،  اســامی  انقــاب  آینــده   ،)۱۳۸۷( مرتضــی  مطهــری، 

چــاپ نهــم، قــم: صــدرا.
مفیــد، محمــد بــن محمــد )۱۴۱۸(، المقنعــه، چــاپ دوم، قــم: 

مؤسســه نشــر اسلامی.
ــه، چــاپ ســی و  مــکارم شــیرازی، ناصــر )۱۳۸۰(، تفســیر نمون

دوم، تهــران: دارالکتــب الإســامیة.
موســوی اردبیلــی، عبدالکریــم )۱۴۱۸(، فقــه القضــاء، چــاپ 

پنجــم، قــم: مکتبــۀ امیرالمؤمنیــن.
کارنامــه فرهنگــی فرنگــی ایــران، چــاپ  ناطــق، همــا )۱۳۸۲(، 

دوم، تهــران: معاصــر پژوهــان.
ملــی،  هویــت  و  سیاســی  فرهنــگ   ،)۱۳۹۱( رســول  نفیســی، 

نــوآوران. تهــران: نســل  چــاپ ســوم، 
بیســتم،  چــاپ  ایــران،  کار  حقــوق   ،)۱۳۸۱( جعفــر  کــی،  نیا

تهــران: نشــر فرحــی.
مالــی  حقــوق   ،)۱۳۸۶( همــکاران  و  فــرج‌الله  نیــا،  هدایــت 

زنــان. فرهنگــی  شــورای  نشــر  تهــران:  اول،  چــاپ  زوجــه، 



 اعتبارسنجی شهادت بانوان
 در مبانی فقهی و حقوقی

چکیده
ــه  کــه ب ــر اســاس مبانــی فقهــی و حقوقــی اســامی، یکــی از دلایلــی   ب
ــرد،  ک ــات  ــی را اثب ــی و غیرمال ــف مال ــائل مختل ــوان مس ــک آن می‌ت کم
شــهادت‌دادن شــهود اســت. بــرای اســتناد صحیــح بــه ایــن دلیــل و 
صــدور حکــم بــر اســاس آن، بایــد شــرایط معینــی رعایــت شــود. یکــی از 
کــه در  ایــن شــرایط نیــز مربــوط بــه تعــداد و جنســیت شــاهدان اســت 
برخــی مســائل و موضوعــات تنهــا بایــد شــهادت مردان وجود داشــته 
باشــد تــا آن موضــوع اثبــات شــود و در برخــی موضوعــات خــاص نیــز 
شــهادت زنــان به‌تنهایــی یــا بــه انضمــام مــردان ‌می‌توانــد موضــوع 
کــه دربــاره اعتبــار شــهادت  را ثابــت کنــد. باتوجه‌بــه اختــاف نظراتــی 
بانــوان در میــان فقهــا و حقوق‌دانــان و مــوارد اعتبــار آن وجــود دارد، 
کــه ‌می‌توانــد بــر شــهادت زنــان مترتــب  و همچنیــن بــر اســاس آثــاری 
گــردد بایســته اســت تحقیــق دقیقــی پیرامــون ایــن موضــوع انجــام 
شــود. بــه همیــن ســبب ایــن نوشــته در مقــام پاســخگویی بــه ایــن 
کــه شــهادت بانــوان بــر اســاس مبانــی فقهــی  پرســش اصلــی برآمــده 
و حقوقــی چــه اعتبــاری دارد؟ بــا روش اســنادی و توصیفــی - تحلیلــی 
کــه در  بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــده و در پایــان مشــخص شــد 
موضوعــات اختصاصــی بــه زنــان ماننــد عیــوب مســتوجب فســخ 
نــکاح یــا حیــض و نفــاس شــهادت زنــان به‌تنهایــی اعتبــار دارد. در 
ــهادت  ــات ش ــرای اثب ــه ب ک ــت  ــه اس ــب این‌گون ــز اغل ــر نی ــائل دیگ مس
بایــد بــه انضمــام مــردان باشــند. مثــاً در اثبــات مجــازات رجــم و جلــد 

بــرای زنــا بایــد ســه مــرد و دو زن شــهادت بدهنــد.

کلیدواژه: شهادت، بانوان، اعتبارسنجی، دعاوی مالی، اثبات

حامد
مظاهری*

* طلبه سطح سه حوزه علمیه اصفهان
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مقدمه
بـر اسـاس مبانـی فقهـی و حقوقـی، شـهادت شـهود به‌عنـوان 
شـهادت  صحـت  بـرای  میـرود.  بشـمار  دعـوی  اثبـات  ادلـه 
شـرایط مختلفـی در نظـر گرفتـه شـده کـه برخـی از آنهـا ناظـر بـه 
ادای  کیفیـت  بـه  برخـی دیگـر مربـوط  و  شـخص شـاهد اسـت 
شـهادت اسـت. یکـی از مهم‌تریـن شـرایط صحـت شـهادت در 
اثبـات دعـاوی حقوقـی و جزایـی، حدنصـاب شـهود و جنسـیت 
آنهاسـت. باتوجه‌بـه مـاده ۱۹۹ قانـون مجـازات اسالمی بحـث 
نصاب شاهدان در بین حقوق‌دانان حل شده و اختلاف‌نظری 
کـه مأمـور بـه عمـل طبـق نـص  نمی‌تواننـد داشـته باشـند؛ چـرا 
قانـون هسـتند. امـا بین فقهـا در تمام این مـوارد اختلاف وجود 
دارد. چرا که روایات موجود در این زمینه مختلف اسـت و فقها 
نیـز بـر اسـاس همیـن روایـات بایـد فتـوا بدهنـد. بـه همیـن علت 
اختلاف‌نظرهایـی بـا همدیگـر دارنـد و نمیتـوان بیـن فقهـا قائـل 

بـه اجماعـی بـودن ایـن مسـئله شـد.
دربـاره پیشـینه موضـوع بایـد بـه آثـار مشـابه اشـاره نمـود. مثلاً 
موضـوع  بـه  آن  در  و  نوشـته  مقالـه‌ای  بـازوکار  فاطمـه  خانـم 
»بررسـی تأثیـر جنسـیت بـر شـهادت در فقـه و قانـون« پرداخته 
اسـت. آقـای علـی محمدیـان در مقالـه خود به موضـوع »اعتبار 
شـهادت زنـان در شـهادت بـر شـهادت« پرداختـه اسـت. خانم 
معصومـه مرادی پژوهشـی درباره »مقایسـه شـهادت بانـوان در 
دو نظـام حقوقـی ایـران و مصـر« را انجـام داده اسـت. مطالعـه 
آثـار فـوق و سـایر آثـار مشـابهی که دربـاره اعتبار شـهادت بانوان 
نوشـته شـده نشـان میدهـد موضـوع انتخـاب شـده بـرای ایـن 
کـرد  ادعـا  می‌تـوان  امـا  نیسـت،  جدیـد  موضـوع  یـک  مقالـه، 
و  مصادیـق  احصـای  بـه  مشـابه  آثـار  از  یـک  هیـچ  در  کنـون  تا
مواردی که شـهادت زنان معتبر دانسـته شـده، نپرداخته‌اند و 

ازاین‌حیـث بایـد مقالـه حاضـر را دارای نـوآوری دانسـت.
کـه در موضـوع حدنصـاب شـهادت شـهود  اختلاف‌نظرهایـی 
و اعتبـار شـهادت بانـوان در دعـاوی مختلـف مالـی و غیرمالـی 

وجود دارد باعث شـده اسـت برخی آرای قضایی دچار تشـتت 
کـم را از حالت واحد خارج سـازد. چرا  شـده و رویـه قضایـی محا
کـه برخـی قضـات ممکـن اسـت نظـرات برخـی فقهـا کـه مخالـف 
بـا نـص قانـون اسـت را ارجـح و صحیحتـر بداننـد و بـر اسـاس 
امـر نشـان‌دهنده اهمیـت بحـث  ایـن  کننـد.  آن حکـم صـادر 
از موضـوع حاضـر اسـت. سـؤال اصلـی مقالـه حاضـر ایـن اسـت 
کـه اعتبـار شـهادت بانـوان در مبانـی فقهـی و حقوقـی چگونـه 
است؟ در مسیر نوشتن این مقاله که از منابع فقهی و حقوقی 
وام‌گرفتـه شـده، از روش اسـنادی بـرای جمـع‌آوری مطالـب و از 
روش توصیفی و تحلیلی برای تجزیه‌وتحلیل مطالب اسـتفاده 

گردیـده اسـت.

۱- مفهوم شهادت
»شـهادت« از ریشـه »شـهد« اشتقاق یافته که معنای مصدری 
آن، خبردادن و معنای اسـم‌مصدری آن، خبر اسـت. شـهادت 
گواهـی‌دادن، سـوگند، شـهادت در  را بـه معنـای خبـر قطعـی، 
راه خـدا، دنیایـی کـه مشـاهده می‌شـود در قبـال عالـم غیب که 
مشـاهده نمی‌شـود، دانسـته‌اند. معنای لغوی شـهادت شامل 
هـر خبردادنـی می‌شـود چـه راسـت باشـد چـه دروغ، شـخص 
فقط خبر می‌دهد فرقی نمی‌کند به ضرر کسـی باشـد یا به نفع 
کسـی. مطلـق خبـردادن را شـهادت میگوینـد )معلـوف، ۱۴۲۱، 

ج ۱، ص ۴۰۶(.
شهادت در اصطلاح فقهی به معنای خبردادن قطعی و همراه 
کسـی اسـت. در واقـع شـخصی غیـر از  بـا جـزم و یقیـن از حـق 
قاضـی از وجـود حقی برای دیگری خبر می‌دهد. براین‌اسـاس، 
شـهادت را بایـد هماننـد اقـرار اعالم کـرد و نمی‌تـوان از سـکوت، 
نظـر شـاهد را اسـتنباط کـرد؛ لـذا لفـظ شـهادت در فقـه، اعلام و 
اخبـار از چیـزی اسـت کـه خبردهنـده بـه آن علم داشـته باشـد، 
چـه علـم از طریـق حـواس ظاهـری باشـد و یـا سـایر حـواس. 
هـم چنیـن باتوجه‌بـه ایـن کـه شـهادت در لغـت و عـرف بـه یک 
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معناسـت، لـذا می‌تـوان در اخبـار از روی علـم نسـبت بـه امـری 
کـه مصـداق  کـه متعلـق بـه دیگـری اسـت، اسـتناد نمـود. چـرا 

اخبـار از روی علـم اسـت )نجفـی، ۱۳۸۵، ج ۷، ص ۴۱(.
گفـت معنـای لغـوی شـهادت اعـم اسـت؛  به‌طورکلـی می‌تـوان 
زیرا شـامل هر خبردادنی می‌شـود چه راسـت باشـد چه دروغ، 
شـخص فقـط خبـر می‌دهـد فرقی نمی‌کند به ضرر کسـی باشـد 
یـا بـه نفع کسـی، ولـی معنای اصطلاحی اخص اسـت؛ زیرا فقط 
کـه بـه حـق باشـد شـخص آن چـه را  شـامل شـهادتی می‌شـود 
کـه فقـط دیـده شـهادت می‌دهـد بـه نفـع کسـی و به ضرر کسـی 
اسـت، زیرا با شـهادت، شـهادت دهنده قطعاً کسـی اسـت که از 

شـهادت او متضـرر می‌شـود )جرجانـی، ۱۳۸۹، ص ۵۷(.
در قوانیـن حقوقـی و کیفـری جمهـوری اسالمی ایـران، تعریفـی 
از ماهیت شـهادت از سـوی قانون‌گذار ارائه نگردیده اسـت؛ اما 
کـه شـهادت یـا  حقوق‌دانـان در تبییـن ایـن واژه بـر ایـن باورنـد 
گواهـی عبـارت اسـت از اخبـار شـخص از امـری بـه نفـع یکـی از 

طرفیـن و بـه زیـان دیگـری )امامـی، ۱۳۹۳، ج ۲، ص ۲۱۸(.
منظـور از شـهادت ایـن اسـت کـه در دعـوای حقوقـی یـا کیفـری 
فـردی غیـر از طرفیـن دعـوا دربـاره وقـوع یـا عـدم وقـوع امـری 
نـزد مقـام قضایـی خبـر دهـد. بـه عبـارت بهتـر شـهادت یعنـی 
اینکـه فـرد، مرجـع قضایـی را از دیده‌هـا یـا شـنیده‌ها یـا دیگـر 
گاهی‌هایـی کـه در خصـوص موضـوع دعـوا پیدا کرده اسـت در  آ
گاهی‌ها ممکن اسـت به‌صـورت اتفاقی یا  جریـان بگـذارد؛ ایـن آ
به درخواسـت یکی از طرفین دعوا برای او حاصل شـده باشـد. 
به شـهادت، »گواهی یا بینه« و به فردی که شـهادت می‌دهد، 

گفتـه می‌شـود )مرواریـد، ۱۳۹۲، ص ۲۹۸(. گـواه«  »شـاهد یـا 

۲- شهادت بانوان در قرآن و احادیث
۲-۱- وضعیت شهادت بانوان در آیات قرآن

کریـم، چهـار مـورد از شـهادت سـخن بـه میـان آمـده  در قـرآن 
آن  ارزش  میـزان  و  از شـهادت زن  آن مشـخصاٌ  مـورد  یـک  کـه 

شـهادت  دربـاره  به‌صراحـت  کـه  آیـه‌ای  اسـت.  شـده  صحبـت 
بانـوان سـخن گفتـه، آیـه ۲۸۲ سـوره بقـره اسـت. ایـن آیـه درباره 
تمـام  بـه  آیـه  ایـن  در  اسـت.  یکدیگـر  بـا  مسـلمانان  معامالت 
جزئیـات معامالت مسـلمانان بـا همدیگـر اشـاره نمـوده اسـت. 
این‌کـه  بـرای  می‌فرمایـد  شـریفه  آیـه  ایـن  در  متعـال  خداونـد 
جلب‌اطمینان بیشـتری شـود، و قرارداد از مداخلات احتمالی 
به‌وسـیله  و  شـود  نوشـته  قـرارداد  بایـد  بمانـد،  سـالم  طرفیـن 

گـردد. کـه عـادل اسـت، تنظیـم  شـخص سـومی 
سـپس بـرای محکم‌تـر کـردن قـرارداد اضافه می‌کند کـه علاوه بر 
نوشـتن، از مـردان دو نفـر را به‌عنـوان شـاهد انتخـاب کنیـد کـه 
گـر دو مـرد  مسـلمان و مـورد رضایـت و اطمینـان شـما باشـند و ا
نباشـند، یک مرد و دو زن شـهادت دهند کافی اسـت. خداوند 

متعـال در قسـمت‌هایی از ایـن آیـه طولانـی می‌فرماید:
»ای اهـل ایمـان! چنانچـه وامـی بـه یکدیگـر تـا سـرآمد معینـی 
دادید، لازم اسـت آن را بنویسـید و باید نویسـنده‏ای سـندش را 
در میان خودتان به عدالت بنویسـد و دو شـاهد از مردانتان را 
گر دو مـرد نبود، یک مـرد و دو زن  بـر ایـن حـق شـاهد بگیریـد و ا
گر یکی  را از میـان شـاهدانی کـه می‏پسـندید شـاهد بگیریـد، تـا ا
کـرد، آن دیگـری او را یـادآوری  از آن دو زن واقعیـت را فرامـوش 
کنـد و شـاهدان هنگامـی کـه بـرای ادای شـهادت دعوت شـوند 

از پاسـخ دعـوت امتنـاع نکننـد...« )بقـره، ۲۸۲(.
در آیـه فـوق به‌صراحـت دربـاره لـزوم شـاهدگرفتن در معامالت 
سخن گفته و به این نکته تصریح دارد که این دو شاهد حتماً 
بایـد از مـردان بالغ باشـند؛ ایـن مطالب از قید »رجل« فهمیده 
گر دو مرد  می‌شـود. چـرا کـه »رجـل« انصراف به مـرد بالـغ دارد. ا
کافـی اسـت. پـس  نباشـند، یـک مـرد و دو زن شـهادت دهنـد 
از آیـه فـوق، لـزوم شـهادت‌دادن اسـتنباط می‌شـود )طوسـی، 

۱۴۲۵، ج ۳، ص ۲۱۰(.
چنانچه در این آیه مشهود است ابتدا به حضور دو شاهد مرد 
سـخن رفتـه و اشـاره شـده در صـورت نبـودن دو مـرد یـک مـرد 
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گرفتـه شـوند حکمـت آن نیـز  و دو زن به‌عنـوان شـاهد در نظـر 
گـر یکـی از دو زن شـاهد موضـوع  بدیـن صـورت بیـان شـده کـه ا
را فرامـوش کـرد و از یـاد بـرد. دیگـری یادآوری نمایـد و موضوع را 
به‌خاطـر بیـاورد. همان‌طـور که ملاحظه می‌شـود در قرآن کریم 
کید شده ولی در  برای اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تأ
مـورد شـهادت بـه وصیـت و طالق حضـور دو شـاهد عـادل لازم 

دانسـته شـده اسـت )مـکارم شـیرازی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۴۲۹(.
در این سه مورد تصریحی بر مرد و زن بودن شاهد نشده؛ ولی 
سـیاق عبارت و ذکر مطلب به صیغه مذکر به‌گونه‌ای اسـت که 
عمومـاً از آیـات مـرد بـودن شـاهد را فهمیده‌انـد. آیه ۲۸۲ سـوره 
بقـره به‌صراحـت اولویـت اول بـه دو شـاهد مـرد داده شـده و در 
درجـه دوم شـهادت زن هـم پذیرفتـه شـده ولـی به ایـن صورت 
ثانیـاٌ شـهادت دو زن معـادل  و  باشـد  اولٌا به‌ضمیمـه مـرد  کـه 

شـهادت یـک مـرد محسـوب می‌شـود )همـان(.
کـه می‌تـوان وجـوب و لـزوم ادای شـهادت را از آن  آیـه دیگـری 
برداشـت کرد، آیه ۲۸۳ سـوره بقره اسـت. در این آیه این‌چنین 

گردیده اسـت: بیـان 
»... و از خـدا پـروردگار خـود پـروا نمایـد و شـما ای شـاهدان! 
شـهادت را پنهـان نکنیـد و هـر کـه آن را پنهان کنـد، یقیناً دلش 
داناسـت«  می‏دهیـد  انجـام  آنچـه  بـه  خـدا  و  اسـت؛  گناهـکار 

.)۲۸۳ )بقـره، 
گاه‌انـد  آ دیگـران  حقـوق  از  کـه  کسـانی  فـوق،  آیـه  اسـاس  بـر 
موظف‏انـد بـه هنـگام دعـوت بـرای ادای شـهادت آن را کتمـان 
نکننـد، بلکـه بسـیاری معتقدنـد در مـورد حقـوق مـردم بـدون 
ادای  کـه  اسـت  روشـن  کـرد.  شـهادت  ادای  بایـد  نیـز  دعـوت 
گـر بعضـی اقـدام بـر آن  کفایـی اسـت، یعنـی ا شـهادت واجـب 
دیگـران  گـردن  از  شـود  ثابـت  آن  بـا  حـق  کـه  به‌گونـه‌ای  کننـد 
سـاقط خواهـد شـد )مـکارم شـیرازی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۳۹۴(.

باتوجه‌به اینکه در سـوره بقره به شـهادت زنان به‌نوعی )دو زن 
در برابر یک مرد( اعتبار داده شـده، این حکم کلی را اسـتخراج 

کـه در امـور مالـی شـهادت دو زن بـه انضمـام شـهادت  نمـوده 
مـرد مؤثـر خواهـد بـود. طبعـاً آن عـده انـدک از فقها کـه در همه 
امـور شـهادت زنـان را نیـز بـه انضمـام مـردان بـا معیـار دو زن در 
ایـن  آیـات قـرآن  از  مقابـل یـک مـرد پذیرفتنـد، استنباطشـان 
اسـت کـه هـر چنـد در مـورد زنا وصیت و طالق به صیغه مذکر و 
به‌حسـب ظاهر از شـاهد مرد سـخن رفته؛ ولی اعتبار شـهادت 
ک آیـه ۲۸۲ سـوره بقـره را  زن نفـی نشـده اسـت و می‌تـوان مال
در مـورد اعتبـار حـق‌الله و حق‌النـاس بـر این معیـار عمل نمود.

۲-۲- وضعیت شهادت بانوان در احادیث
اصـولٌا نظـرات رایـج فقهـی کـه در بـاب شـهادت بانـوان و میـزان 
ارزش آن ذکـر میشـود مبتنـی بـر قـرآن و روایات متعددی اسـت 
ک فتوای فقها قرار گرفته اسـت.  که در این باب واردشـده و ملا
در یـک روایـت، شـهادت زنان صالحه به طور مطلق قابل‌قبول 
اعالم شـده اسـت. ابـن ابـی یعفور از امـام باقر )ع( نقـل کرده که 

حضرت فرمود:
ک‌دامـن، فرمان‌بـردار شـوهر تـارک  »شـهادت زنـان پوشـیده، پا
پذیرفتـه  مـردان  جمـع  در  آرایـش  بـا  ظاهرنشـدن  و  ابتـذال 

.)۲۴۹ ص   ،۱۸ ج   ،۱۴۱۶ )حرعاملـی،  می‌شـود« 
زن  شـهادت  کـه  می‌کننـد  حمـل  مهـم  ایـن  بـر  را  روایـت  ایـن 
بـرای  کـه  شـرایطی  سـایر  طبعـاً  و  اسـت  پذیرفتـه  فی‌الجملـه 
باتوجه‌بـه  باشـد.  موجـود  بایـد  اسـت  لازم  شـهادت  قبولـی 
کـه هـدف اسالم احقـاق حـق در جامعـه اسـت و در ایـن  ایـن 
مـورد هیـچ خـط قرمـزی دیـده نمی‌شـود. رسـول خـدا )ص( در 

اسـت: فرمـوده  این‌چنیـن  شـهادت‌دادن  خصـوص 
اینکـه  از  قبـل  اسـت  شـاهد  شـهادت  ادا  گواهـی،  »بهتریـن 
ذی‌نفـع طلـب شـهادت کنـد« )متقـی هنـدی، ۱۴۲۸، ج ۲، ص 

.)۱۷۹
و  دعواسـت،  طرفیـن  از  یکـی  ضـرر  بـه  طبعـاً  شـهود  شـهادت 
باشـد  داشـته  طـرف  آن  بـا  وابسـتگی  نوعـی  شـاهد  چه‌بسـا 
کنـد.  خـودداری  شـهادت  ادا  از  بخواهـد  وسـیله  ایـن  بـه  و 
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اداء  در  کـه  اسـت  ایـن  اسالم  دسـتور  نخسـتین  براین‌اسـاس 
شـهادت، علایق شـخصی و بغض‌های فردی کنار رود و به غیر 
حـق بـه چیزی توجه نشـود. البتـه در خصوص شـهادت بانوان 
بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کرد که طبـق روایات، شـهادت آنان در 
تمـام امـور نمی‌توانـد مـورد قبـول واقع شـود. محمـد بن فضیل 
میگویـد: از امـام رضـا )ع( پرسـیدم آیـا شـهادت زنـان در نـکاح یا 

طالق یـا رجـم جایـز اسـت؟ فرمـود:
کـه مـردان نمیتواننـد بـه آنهـا نـگاه  »شـهادت زنـان در امـوری 
کننـد بـدون انضمـام بـه شـهادت مـردان جایـز اسـت و در نکاح 
شهادتشـان بـا ضمیمـه شـهادت مـرد قبـول اسـت و در حـد زنـا 
نیـز شـهادت سـه مـرد و دو زن پذیرفتـه اسـت؛ ولی شـهادت دو 
مـرد و چهـار زن در زنـا و رجـم پذیرفتـه نیسـت، شـهادت زنـان 
در طالق و در مـورد خـون )قتـل و قصـاص( پذیرفتـه نمیشـود« 

)حرعاملـی، ۱۴۱۶، ج ۱۸، ص ۲۴۹(.
همچنیـن در روایـت دیگـری کـه بـه همین مضمون نقل شـده، 
زنـان سـؤال  امـام صـادق )ع( در مـورد شـهادت  از  ابـن بصیـر 

امـام می‌فرمایـد: می‌کنـد 
»شـهادت زنـان به‌تنهایـی در آن مواردی کـه مردان نمی‌توانند 
گـر بـا شـهادت  کننـد پذیرفتـه می‌شـود و در نـکاح ا بـه آن نـگاه 
مـردان تـوأم باشـد، قابل‌پذیـرش اسـت و در طالق و قصـاص 
زنـا  بـه  زن  دو  و  مـرد  سـه  گـر  ا ولـی  نیسـت؛  پذیرفتـه  )خـون( 
شـهادت دهنـد حـد زنـا ثابـت اسـت؛ ولـی بـا شـهادت دو مـرد و 

چهـار زن حـد زنـا ثابـت نمی‌شـود« )همـان، ۲۶۱(.

۳- شرایط اعتبار شهادت بانوان در فقه و حقوق
۱-۳- شرایط اعتبار شهادت بانوان در فقه اسلام

کـه  مـوارد مشـخصی  در  بانـوان  ادای شـهادت  بـرای  فقیهـان 
گرفـت، شـرایطی را بیـان  در مطالـب پیشـین مـورد اشـاره قـرار 
منفعـت  عدالـت،  ایمـان،  عقـل،  بلـوغ،  جملـه:  از  کرده‌انـد. 
بـا  شـاهد  نداشـتن  دشـمنی  شـاهد،  بـرای  شـهادت  نداشـتن 

کـی  مشـهود علیـه، خویشـاوند نبـودن شـاهد بـا مشـهود لـه و پا
ولادت.

۳-۱-۱- رسیدن به حدّ بلوغ شرعی
نخسـتین شـرط اعتبـار شـهادت بانـوان، رسـیدن بـه حـد بلـوغ 
مـردود  را  غیرممیـز  طفـل  شـهادت  فقیهـان  اسـت.  شـرعی 
بـرای  شـرعی  بلـوغ  حـد  اشـتراط  معنـای  بـه  ایـن  دانسـته‌اند. 
سـال  نـه  بـه  بایـد  یعنـی  اسـت.  زنـان  توسـط  شـهادت  اعتبـار 
و  نابالـغ  افـراد  ایـن شـرط، شـهادت  بـا  قمـری رسـیده باشـند. 
صغیـر غیرممیـز مطلقـاً و صغیـر ممیـز در برخـی مـوارد پذیرفتـه 
نخواهـد شـد. امـا در ایـن مـورد علمـا اختالف نظراتـی دارنـد که 
بیـن نابالـغ ممیـز و غیرممیـز تفصیـل داده‌انـد؛ بدیـن بیـان کـه 
شـهادت نابالـغ غیرممیـز به طـور مطلق پذیرفته نمی‌شـود؛ اما 
شـهادت نابالـغ ممیـز، طبـق نظـر برخـی از فقهـا، در غیـر قتـل و 
جراحـت مقبـول اسـت )محقـق حلـی، ۱۴۲۸، ج ۲، ص ۱۳۶(.

خداونـد در سـوره طالق می‌فرمایـد: »دو مـرد مسـلمان عـادل 
گـواه بگیریـد« )طالق، ۲( و باز در سـوره بقره آیه ۲۸۲ میفرماید: 
گـر دو مـرد نبـود، یـک  گـواه بگیریـد و ا »و از مـردان خودتـان دو 
گـر یکـی از دو زن  کـه می‌پسـندید تـا ا گواهـان  مـرد و دو زن از 

کنـد دیگـری او را یـادآوری نمایـد« )بقـره، ۲۸۲(. فرامـوش 
بـر  کـودک  سـخن  کـه  زیـرا  باشـد؛  بالـغ  گـواه  کـه  اسـت  شـرط 
خـودش پذیرفتـه نمی‌شـود پـس چگونـه بـر دیگـری پذیرفتـه 
شود و به‌موجب سخن خداوند متعال: »از مردان خودتان دو 
شـاهد بگیریـد« مگـر در زخمهـا و قتـل بنـا بـر مشـهود بـه جهت 
خبر حسـن وارد شـده که عرض شـد: آیا شـهادت کودکان جایز 
اسـت. فرمودند: آری در قتل جایز اسـت و سـخن اول او را باید 
گرفـت و بـه سـخن بعـدی او اعتنـا نمی‌شـود )حرعاملـی، ۱۴۱۶، 

ج ۱۸، ص ۲۵۲(.
از نظـر حقوق‌دانـان، اطفـال زیر ۱۲ سـال، فاقد قوه تمییز فرض 
شـده‌اند. فقـدان قـوه تمییـز در خصـوص اطفـال زیـر ۱۲ سـال 
یـک فـرض یـا امـاره قانونـی انکارناپذیـر اسـت؛ یعنـی، هیچ‌کـس 
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تمییـز  قـوه  اثبـات  صـدد  در  مثبـت  دلایـل  ارائـه  بـا  نمی‌توانـد 
از  سـال،   ۱۲ از  کمتـر  کـودکان  برآیـد.  صغیـری  چنیـن  رشـد  و 
گـر ایـن دسـته  مسـئولیت و محکومیـت جزایـی معـاف شـده و ا
از کـودکان مرتکـب جرمـی شـوند، بایـد از الزام بـه تأدیب، تربیت 
و مواظبـت در حسـن اخالق، بـه اولیـای قانونـی خـود تسـلیم 
کـه مجـازات تأمینـی و تربیتـی آنـان در مـاده ۸۸ قانـون  شـوند 
مجـازات اسالمی ۱۳۹۲ آمـده اسـت )ملـک اسـماعیلی، ۱۳۹۲، 

.)۸۵ ص 
بررسـی کلام فقهـای امامیـه در منابـع فقهـی نشـان میدهـد در 
خصـوص شـهادت صغیـر غیرممیـز هیـچ اختلاف‌نظـری وجـود 
نداشـته و شـهادت این‌گونـه افـراد در هیـچ شـرایطی به‌عنـوان 
نیـز  مطلـب  ایـن  دلیـل  نـدارد.  کارایـی  دعـوی،  اثبـات  دلیـل 
ایـن اسـت کـه هیـچ خبـر خاصـی مبنـی بـر قابل‌پذیـرش بـودن 
شـهادت ایـن دسـته از اطفـال وجـود نـدارد. مسـئله مذکـور تـا 
حـدی در بیـن امامیـه مشـهور اسـت کـه حتـی برخـی از فقهـا بـر 
آن ادعـای اجمـاع نموده‌انـد؛ بـه طـور مثـال شـهید اول در ایـن 
بـاره معتقـد اسـت شـهادت اطفـال غیرممیـز، اجماعـاً پذیرفتـه 

اول، ۱۴۱۸، ج ۲، ص ۱۲۱(. نیسـت )شـهید 
هیـچ  ممیـز،  اطفـال  توسـط  شـهادت  ابـراز  خصـوص  در  امـا 
یـا نشـدن چنیـن شـهادتی  بـر پذیرفته‌شـدن  اجماعـی مبنـی 
بیـن فقهـا وجـود نـدارد. هر دو گروه از اختالف نظراتی برخوردار 
کـه  اسـت  گونـی  گونا مسـتندات  هـم  آن  دلیـل  کـه  هسـتند 
اجمـاع  عـدم  نشـان‌دهنده  کـه  دارد  وجـود  مسـئله  ایـن  در 
دراین‌خصـوص میباشـد. برخالف برخـی از فقهـا کـه قـول خـود 

دانسـته‌اند. اجمـاع  بـه  مسـتند  را 
اطفـال  نظریـه  ایـن  طبـق  شـده‌اند.  به‌تفصیـل  قائـل  برخـی 
ممیـزی کـه سـن آنهـا بیـش از ۱۰ سـال باشـد، شهادتشـان مـورد 
کـه سـن آنهـا هنـوز  کـودکان ممیـزی  قبـول واقـع می‌شـود؛ امـا 
بـر  عالوه  نیسـت.  پذیرفتـه  شهادتشـان  نرسـیده،  سـال   ۱۰ بـه 
ایـن  بـه  قائـل  کـه  اول  ابـن حمـزه و شـهید  فقهایـی همچـون 

نظریـه شـده‌اند، حقوق‌دانـان نیـز نسـبت بـه دو نظریه پیشـین 
هیـچ ادعایـی نداشـته و همیـن نظریـه را قبـول دارنـد )امامـی، 

.)۳۲۱ ص   ،۴ ج   ،۱۳۹۳
شـهادت  ابـراز  مسـئله  خصـوص  در  فقهـا  میـان  در  بنابرایـن، 
توسـط اطفـال ممیـز، سـه نظریـه مطـرح میباشـد. برخـی قائـل 
به پذیرش شهادت صغیر ممیز شده‌اند؛ برخی دیگر معتقدند 
شـهادت اطفالـی کـه دارای قوة تمییز نباشـند، مطلقـاً پذیرفته 
گر صغیر ممیز  نمیباشد؛ و گروهی از فقها نیز بر این باورند که ا
بیشـتر از ۱۰ سـال سـن داشـته باشـد، شـهادتش مقبول اسـت و 

در غیـر ایـن صـورت نمیتـوان بـه شـهادت او اعتنایـی کـرد.
۳-۱-۲- برخورداری از قوه عقل

دومیـن شـرط بـرای اعتبار شـهادت بانوان، کامل بـودن عقل و 
برخورداری از قوه عاقله اسـت. بنابراین با این شـرط، شـهادت 
دیوانـه، حتـی کسـی کـه جنـون ادواری دارد، در زمـان دیوانگـی 
صحیـح نخواهـد بـود؛ لیکـن در زمـان سالمت بعـد از بررسـی 
حـال وی توسـط قاضـی و روشـن شـدن وضعیـت هوشـیاری و 
حضـور ذهـن او، صحیـح اسـت )محقـق حلـی، 1428، ج 4، ص 

.)510
همچنین شهادت کسی که فراموشی، زیاد بر او چیره می‌شود 
ع، حال او را نسـبت  کم شـر نیـز صحیـح نیسـت. پـس از آنکـه حا
کـرده و مطمئـن  بـه آن چـه شـهادت می‌دهـد بـا دقـت بررسـی 
نشـده  عـارض  غفلتـی  داده،  شـهادت  وی  آنچـه  در  کـه  شـود 
اسـت؛ هرچنـد منشـأ آن آشـکار و علنـی بـودن مـورد شـهادت 
باشـد؛ بـه گونـه‌ای کـه امکان هیچگونه اشـتباه و سـهوی در آن 

راه نداشـته باشـد. خداونـد در سـوره بقـره می‌فرمایـد:
گر دو مرد نبود یک مرد  »از مـردان خودتـان دو گواهـی گیرید و ا
گر یکی از آن دو زن فراموش  و دو زن از گواهانی که پسندید تا ا

کنـد دیگـری او را یادآوری نمایـد« )بقره، ۲۸۲(.
مگـر اینکـه عقـل او در موقـع ادا و تحمـل شـهادت در جنـون 
بـه جهـت  و  گـردد  اسـتوار  او  کامـل شـود و هوشـیاری  ادواری 
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ازبین‌رفتـن مانـع، گواهـی او پذیرفتـه میشـود و در حکـم دیوانه 
کـه توانایـی حفـظ و ضبـط امـور را  کـه ابلـه باشـد  کسـی  اسـت 
بـه  اطمینـان  عـدم  جهـت  بـه  و  کنـد  خطـا  و  اشـتباه  و  نـدارد 

نمیشـود. پذیرفتـه  او  گواهـی  سـخنش، 
همچنیـن کسـی کـه اشـتباه و فراموشـی وی زیـاد باشـد و کسـی 
کـه بـه خصوصیـات و جزئیـات کارهـا نمی‌توانـد توجـه پیـدا کند 
مگـر اینکـه عـدم غفلـت وی بـه آنچـه شـهادت می‌دهـد معلـوم 
شـود و بررسـی وضـع حـال او بـه عهـده قاضی اسـت؛ مگـر اینکه 
ظـن غالـب بـر علـم و توجـه او داشـته باشـد؛ بنابرایـن، شـهادت 
مجنـون بـه دلیـل اجمـاع قبـول نیسـت، بلکـه ایـن مطلـب جزء 
ضروریـات دیـن و مذهـب اسـت و لازم نیسـت بـرای آن در قـرآن 
و روایـات بـه جسـتجوی دلیـل پرداخـت )کاظمـی، ۱۳۹۲، ص 

.)۳۴
شـهادت مجنـون ادواری در حـال جنـون نیـز پذیرفتـه نیسـت، 
کـه  آن  بـه  مشـروط  اسـت،  پذیرفتـه  هوشـیاری  اوقـات  در  امـا 
کامـل او در هنـگام تحمـل و ادای  حضـور ذهـن و هوشـیاری 
کـه در  ادلـه شـهادت  زیـرا  کشـف شـود.  بـرای قاضـی  شـهادت 

را شـامل می‌شـود )همـان(. ایـن مـورد  آمـده،  قـرآن و روایـات 
۳-۱-۳- شیعه اثنی‌عشری بودن

کـه بایـد مؤمـن و  شـرط دیگـر اعتبـار شـهات زنـان ایـن اسـت 
شیعه اثنی‌عشری باشند. بنابراین، شهادت غیر شیعه دوازده 
امامی- اعم از مسـلمان و کافر- علیه مسـلمان یا غیرمسـلمان 
پذیرفته نیست، مگر شهادت کافر ذمی که تنها درباره وصیت 
صحیـح  عـادل-  مسـلمان  وجـود  عـدم  شـرط  بـه  مسـلمان- 
اسـت؛ هرچند در اینکه غریب بودن وصیت کننده در پذیرش 
کافـر ذمـی شـرط اسـت یـا نـه، اختالف می‌باشـد. بـه  شـهادت 
قـول مشـهور، شـهادت ذمّـی علیـه ذمـی‌ای دیگـر نیـز صحیـح 

نیسـت )نجفـی، 1385، ج 41، ص 24(.
بعضی از فقها اسلام را مستقلاً در کنار ایمان و شیعه اثناعشری 
بودن را به‌عنوان یک شـرط ذکر کرده‌اند )شـهید اول، ۱۴۱۸، ج 

کتفـا کرده‌انـد  کثـر فقهـا فقـط بـه ذکـر ایمـان ا ۴، ص ۴۷۱( ولـی ا
و اسالم را به‌عنـوان شـرط مسـتقلی ذکـر ننموده‌اند، زیرا اسالم 
هـم  مسـلمان  مؤمنـی  هـر  و  هسـتند  متـرادف  یکـی،  ایمـان  و 
هسـت. مؤیـد دلیـل اینکـه بعضـی از فقهـا از جملـه شـیخ فقـط 
در وصیت به شـهادت شـاهد غیرمسلمان اشـاره داشته است. 

سـوره مائـده می‌باشـد:
مـرگ  کـه  وقتـی  وصیت‌کردنتـان  بـرای  گواه‌گیـری  و  »شـاهد 
آیـد و شـاهد بایـد دو نفـر عـادل از میـان شـما  بـه سـراغ شـما 
از  شـاهد  نفـر  دو  نیافتیـد،  مسـلمان  گـر  ا و  باشـد  مسـلمانان 
غیرمسـلمانان بگیریـد، آنـگاه کـه در سـفر باشـید و مـرگ شـما را 

.)۱۰۶ )مائـده،  دریابـد« 
۳-۱-۴- برخورداری از عدالت

شـرط دیگری که برای اعتبار شـهات زنان ذکر شـده این اسـت 
که باید عدالت داشـته باشـند. عدالت داشـتن بدین معناسـت 
گناهـان  کبیـره و اصـرار بـر انجـام  گناهـان  کـه شـخص از انجـام 
پذیرفتـه  فاسـق  شـهادت  بنابرایـن،  کنـد.  خـودداری  صغیـره 
گنـاه صغیـره  کبیـره و اصـرار بـر  گنـاه  نیسـت. عدالـت بـا ارتـکاب 
بـدون  صغیـره  گنـاه  ارتـکاب   ، مشـهور قـول  بـه  می‌شـود.  زایـل 
کـه تـرک  اصـرار بـر آن، مانـع پذیـرش شـهادت نیسـت؛ چنـان 
گلپایگانـی،  ( بـود  نخواهـد  عدالـت  زوال  موجـب  مسـتحبات 

.)29 ص   ،1415
کـه عـادل در دیـن، مـروت و احـکام باشـد.  کسـی اسـت  عـادل 
از  چیـزی  و  باشـد  مسـلمان  کـه  اسـت  ایـن  دیـن  در  عـادل 
اسـباب فسـق در او دیـده نشـود. عـدل در مـروت ایـن اسـت کـه 
کـه مسـقط مـروت اسـت، مثـل خـوردن در خیابـان و  از امـوری 
کـردن پـا در مجالـس رسـمی در حضـور مـردم و پوشـیدن  دراز 
لبـاس رنگارنـگ و مـواردی نظیـر اینهـا خودداری نمایـد و عادل 
در احـکام ایـن اسـت کـه بالـغ و عاقـل باشـد و اطفـال و مجانین 
)نجفـی،  نیسـتند  عـادل  هسـتند،  ناقـص  احکامشـان  چـون 

.)۳۱ ص   ،۴۱ ج   ،۱۳۸۵
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۲-۳- شرایط اعتبار شهادت بانوان در حقوق موضوعه
کـه مختـص بـه بانـوان باشـد و  از دیـدگاه قانون‌گـذار شـرایطی 
باعـث معتبـر شـدن شـهادت آنـان گـردد وجـود نـدارد و تنهـا بـه 
غ از جنسـیت  ذکـر شـرایط ادای شـهادت بـرای همـه افـراد فـار
مجـازات  قانـون   ۱۷۷ مـاده  در  اسـت.  کـرده  بسـنده  شـاهد 

اسالمی مصـوب ۱۳۹۲ چنیـن مقـرر داشـته اسـت:
»شـاهد شـرعی در زمـان ادای شـهادت بایـد شـرایط زیـر را دارا 
باشـد: الـف- بلـوغ، ب- عقـل، پ- ایمـان، ت- عدالـت، ث- 
نداشـتن  چ-  موضـوع،  در  نبـودن  ذینفـع  ج-  مولـد،  طهـارت 
خصومت با طرفین یا یکی از آنها، ح- عدم اشـتغال به تکدی، 
بایـد  مـاده  ایـن  موضـوع  شـرایط  تبصـره ۱-  نبـودن.  ولگـرد  خ- 
توسـط قاضـی احـراز شـود. تبصـره ۲- در مـورد شـرط خصومـت، 
باشـد،  خصومـت  مـورد  طـرف  نفـع  بـه  شـاهد  شـهادت  هـرگاه 

مـاده ۱۷۷(. اسالمی،  )قانـون مجـازات  پذیرفتـه می‌شـود« 
مـاده فـوق عینـاً مفـاد ۱۳۱۳ قانـون مدنی را درباره شـرایط شـاهد 
کـه در قانـون مدنـی، پنـج شـرط اولـی  بیـان می‌کنـد بـا ایـن فـرق 
در متن ماده ذکر شـده اسـت و شـرایط ششـم و هفتم در تبصره 
دوم ماده آمده اسـت. قانون‌گذار در این ماده بیان کرده اسـت:
»در شـاهد بلـوغ، عقـل، عدالـت، ایمـان و طهـارت مولـد شـرط 
اسـت. تبصره ۱- عدالت شـاهد باید با یکی از طرق شـرعی برای 
دادگاه احـراز شـود. تبصـره ۲- شـهادت کسـی کـه نفـع شـخصی 
به‌صـورت عیـن یـا منفعـت یـا حـق رد دعـوی داشـته باشـد و نیز 
کـه تکـدی را شـغل خـود قـرار دهنـد پذیرفتـه  شـهادت کسـانی 

نمی‌شـود« )قانـون مدنـی، مـاده ۱۳۱۳(.
کـه در قانـون  بررسـی متـون حقوقـی نشـان می‌دهـد شـرایطی 
برای پذیرفته‌شـدن شـهادت شـاهد در نظر گرفته شـده اسـت، 
تقریبـاً می‌تـوان گفـت همـان شـرایطی اسـت کـه در لسـان فقهـا 
ذکر شـده اسـت. شـرایطی که بین فقها و حقوق‌دانان مشـترک 
مولـد،  طهـارت  عدالـت،  عقـل،  بلـوغ،   : از عبارت‌انـد  اسـت، 
ذی‌نفـع نبـودن در موضـوع، خصومـت نداشـتن بـا طرفیـن یـا 

آنهـا، اشتغال‌نداشـتن بـه تکدی‌گـری و ولگـرد نبـودن  از  یکـی 
.)۲۶۴ ص   ،۵ ج   ،۱۳۹۳ )امامـی، 

منظـور از طهـارت مولـد این اسـت که شـاهد از روابط نامشـروع 
بـه وجـود نیامـده و به‌اصطالح ولدالزنـا نباشـد. در واقـع بـه نظر 
قانون‌گذار، طفل ناشی از زنا که خارج از نظام خانواده متولد و 
رشـدیافته، در معـرض اتهـام قرار دارد. در جامعه اسالمی اصل 
بـر طهـارت مولـد اسـت و ایـن امـر نیـازی بـه اثبـات نـدارد. طفل 
ناشـی از شـبهه نیز ملحق به طفل مشـروع اسـت. حفظ اعتبار 
و احتـرام بـه شـخصیت افراد ایجـاب می‌کند که در صـورت ایراد 
بـه طهـارت مولـد در شـاهد دادگاه وظیفه دارد کـه آن را به یکی 

از طـرق شـرعی و قانونـی احـراز کنـد )بهرامـی، ۱۳۸۸، ص ۱۹۱(.
راه  از  کـه  اسـت  ایـن  تکدی‌گـری  بـه  اشـتغال  عـدم  از  منظـور 
گدایی‌کـردن امرارمعـاش نکنـد. مضـاف بـر این کـه تکدیگری در 
قانـون مجـازات اسالمی، از سـوی قانون‌گـذار جرم‌انگاری شـده 
اسـت. طبـق مـاده ۷۱۲ قانـون، »تکدی‌گـری« مجـازات یک ماه 

تـا سـه مـاه حبـس دارد. به‌موجـب ایـن مـاده:
»هرکس تکدی یا کلاشـی را پیشـه خود قرار داده باشـد و از این 
راه امرارمعـاش نمایـد یـا ولگـردی نمایـد، به حبس از یک تا سـه 
مـاه محکـوم خواهـد شـد و چنانچه با وجود تـوان مالی مرتکب 
کـه از  عمـل فـوق شـود، عالوه بـر مجـازات مذکـور، همـه اموالـی 
طریـق تکـدی و کلاشـی به دسـت آورده اسـت، مصـادره خواهد 
شـد. هـم چنیـن هـر کـس طفـل صغیـر یـا غیررشـیدی را وسـیله 
تکـدی قـرار دهـد یـا افـرادی را بـه ایـن امـر بگمـارد، بـه سـه مـاه 
کـه از طریـق مذکـور  کلیـه اموالـی  تـا دو سـال حبـس و اسـترداد 
بـه دسـت آورده اسـت، محکـوم خواهـد شـد« )قانـون مجـازات 

اسالمی، مـاده ۷۱۲(.
محشـین قانـون مدنـی در شـرح مـاده ۱۳۱۳ این قانـون، به موارد 
کرده‌انـد. دکتـر امامـی در شـرح مـاده مذکـور چنیـن  فـوق اشـاره 

بیـان داشـته اسـت:
»در شـاهد، بلـوغ، عقـل، عدالـت، ایمـان و طهـارت مولـد شـرط 



واق اندیشه ر

42

اسـت؛ بنابرایـن شـهادت اشـخاص ذیـل پذیرفتـه نمیشـود: ۱- 
محکومیـن بـه مجـازات جنایـی. ۲- محکومیـن به امـر جنحه که 
کـم  محکمـه در حکـم خـود آنهـا را از حـق شـهادت‌دادن در محا
کـه تکـدی را  کسـانی  کـرده باشـد. ۳- اشـخاص ولگـرد و  محـروم 
شـغل خود قرار دهند. ۴- اشـخاص معروف به فسـاد اخلاق. ۵- 
کسـی که نفع شـخصی در دعوا داشـته باشد. ۶- شهادت دیوانه 

در حـال دیوانگـی« )امامـی، ۱۳۹۳، ج ۵، ص ۲۶۷(.

۴- محدوده اعتبار شهادت بانوان در فقه و حقوق
۱-۴- مصادیق معتبر بودن شهادت بانوان به‌تنهایی

بـدون  و  تنهـا  زنـان به‌صـورت  کـه شـهادت  در دو مـورد اسـت 
حضـور مـردان نیـز پذیرفتـه می‌شـود. یک مورد جایی اسـت که 
دربـاره عذرهـا و عیـوب زنـان باشـد؛ ماننـد: حیض، نفـاس، تولد 
گر دو  طفـل زنـده و رضـاع و شـیردادن به کـودک. در این مـوارد ا
زن به‌تنهایـی و بـدون انضمـام بـه شـهادت مـردان بـر وقـوع یـا 
عـدم وقـوع موضـوع شـهادت بدهنـد، پذیرفتـه می‌شـود. دلیل 
پذیرش این شـهادت، صحیحه عبدالله بن سـنان اسـت که در 

آن امـام صـادق )ع( فرمـوده اسـت:
لایجـوز  مـا  کل  فـی  بلارجـال  حدهـن  و  النسـاء  شـهاده  »تجـوز 
للرجـال النظـر الیـه؛ شـهادت زنـان به‌تنهایـی و بـدون همراهـی 
مـردان جایـز  بـرای  آنهـا  در  نظـر  کـه  مـواردی  تمـام  در  مـردان 

.)۲۶۰ ص   ،۱۶ ج   ،۱۴۱۶ )حرعاملـی،  اسـت«  جایـز  نیسـت، 
در جـای دیگـری نیـز شـهادت یک زن به‌تنهایی قابل‌اسـتناد و 
پذیـرش اسـت؛ آن هـم مربـوط بـه جایی اسـت که یـک زن برای 
یک‌چهـارم وصیـت شـهادت بدهد. دلیل این مطلـب روایتی از 

امـام صـادق )ع( اسـت که حضرت فرموده اسـت:
گـر زنـی بـه هنـگام وصیـت مـردی حاضـر باشـد و بـه وصیـت  »ا
کـرده  وصیـت  آنچـه  یک‌چهـارم  بـه  نسـبت  دهـد  شـهادت  او 

.)۲۶۲ ص   ،۱۶ ج  )همـان،  اسـت«  نافـذ  زن  شـهادت 
کـه زن قابـل بـر به‌دنیاآمـدن طفـل  همچنیـن در مـورد جایـی 

به‌صـورت زنـده شـهادت بدهـد نیـز به‌تنهایـی پذیرفتـه مـی
کـه از امـام صـادق )ع( نقـل  شـود. دلیـل آن هـم روایتـی اسـت 
شـده اسـت. از امـام صـادق )ع( نقـل شـده کـه مـردی فـوت کرد 
و زن حاملـه‌ای از خـود به‌جـای گذاشـت، زن وضع‌حمـل کـرد و 
بچـه‌ای را بـه دنیـا آورد کـه بچه بلافاصله بعـد از تولد فوت کرد و 
زن قابلـه شـهادت میدهـد کـه بچـه زنـده بـه دنیـا آمـده و پس از 

آن مـرده اسـت. امـام صـادق )ع( فرمودنـد:
بـه یک‌چهـارم میـراث  را نسـبت  »می‌تـوان شـهادت زن قابـل 

.)۲۶۳ ص   ،۱۸ ج  )همـان،  پذیرفـت«  کـودک 
۲-۴- مصادیـق معتبـر بـودن شـهادت بانـوان بـه انضمـام 

مـردان شـهادت 
شـهادت  بـه  مربـوط  قـرآن  آیـات  بیـان  نحـوه  از  فقهـا  عمـوم 
این‌گونـه اسـتنباط کرده‌انـد کـه چـون در مـورد زنـا کـه از حـدود 
هسـتند  غیرمالـی  امـور  از  ذاتـاً  کـه  طالق  و  وصیـت  و  اسـت 
شـهادت مـردان عـادل لازم دانسـته شـده اسـت، پـس در امـور 
مالـی هـم همین‌طـور اسـت. تبعـاً آن عـده انـدک از فقهـا کـه در 
همه امور شـهادت زنان را نیز به انضمام مردان با معیار دو زن 
در مقابـل یـک مـرد پذیرفتنـد، استنباطشـان از آیـات قـرآن این 
کـه هـر چنـد در موضـوع زنـا، وصیـت و طالق بـه صیغـه  اسـت 
مذکـر و به‌حسـب ظاهـر از شـاهد مـرد سـخن رفتـه؛ ولـی اعتبـار 
ک آیـه ۲۸۲ سـوره بقـره  شـهادت زن نهـی نشـده و میتـوان مال
را در مـورد اعتبـار شـهادت دو زن معـادل یـک مـرد و به‌ضمیمه 

مـرد در مـوارد دیگـر تعمیـم داد )احمـدی، ۱۳۹۵، ص ۱۱۹(.
در کلیـه امـور مالـی و غیرمالـی و حـق‌الله و حق‌النـاس میتـوان بـر 
این معیار عمل نمود؛ بنابراین می‌توان گفت در هر جا شهادت 
ع ذکـر شـده و لازم دانسـته  دو شـاهد عـادل یـا بینـه در لسـان شـر
شـده میتـوان از دو شـاهد مـرد یـا یـک مـرد و دو زن اسـتفاده کـرد 
و فرقـی بیـن امـور مالی و غیرمالی نیسـت. فقط مـوردی که نص و 
دلیـل خـاص وجـود دارد کـه شـهادت زن پذیرفتـه نیسـت بایـد از 
این حکم کلی اسـتثناء شـود. بر اسـاس روایاتی که از امام صادق 
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)ع( نقـل شـده، بـرای اثبـات رجـم می‌تـوان بـه شـهادت دو زن در 
کـرد. حلبـی در یکـی از ایـن روایـات چنیـن  کنـار سـه مـرد اسـتناد 

نقـل می‌کنـد کـه امـام صـادق )ع( فرموده اسـت:
رجـم  موضـوع  در  زنـان  شـهادت  دربـاره  )ع(  صـادق  امـام  »از 
پرسـیدم امـام )ع( در جـواب فرمـود: هـرگاه سـه مـرد و دو زن 
شـهادت دهنـد، رجـم ثابـت می‌شـود« )نـوری طبرسـی، ۱۴۱۶، 

ص ۵۱۴(. ج ۳، 
در روایـت دیگـری عبـدالله بـن سـنان از امـام صـادق )ع( چنین 

نقـل می‌کنـد کـه حضـرت فرموده اسـت:
( به شـهادت دو مرد و چهار زن جایز نیسـت؛  »رجم )سنگسـار
بلکه به شـهادت سـه مرد و دو زن جایز اسـت« )کلینی، ۱۴۲۵، 

ج ۲، ص ۲۹۱(.
زنـا  مجـازات  به‌عنـوان  رجـم  حـد  اثبـات  بحـث  در  بنابرایـن، 
به‌وسـیله شـهادت بانـوان، فقهـا بـا شـرایطی بـه قبـول شـهادت 
کـه همـراه بـا  کرده‌انـد. نخسـتین شـرط ایـن اسـت  زنـان حکـم 
مـردان باشـند. شـرط دیگـر اینکـه سـه مـرد و دو زن باشـند. در 
ایـن صـورت حـد رجـم بـر محصـن جـاری می‌گـردد و یـا دو مـرد 
یـا چهـار زن باشـند کـه در ایـن صـورت حکـم شالق بـر محصـن 
جـاری می‌گـردد و به‌غیـراز ایـن دو حالـت به‌هیچ‌وجـه شـهادت 
گـر یـک مـرد و شـش زن شـهادت بـر  پذیرفتـه نمی‌شـود؛ حتـی ا
زنـا بدهنـد. حـد زنـا اعـم از جلد و رجم ثابت نمیگردد )طوسـی، 

ص ۱۷۵(. ج ۲،   ،۱۴۲۸
امـا علـت پذیـرش شـهادت سـه مـرد و دو زن در اجـرای حکـم 
کـه در بـاب حـد زنـا وارد شـده  سنگسـار بـر زانـی روایاتـی اسـت 
گردیـد. روایـات دیگـری  کـه در مطلـب فـوق بـدان اشـاره  اسـت 
نیـز بـر ایـن مطلـب دلالـت میکننـد؛ کیفیـت اسـتدلال بـه ایـن 
حـد  اجـرای  در  مـرد  سـه  و  زن  دو  شـهادت  قبـول  بـر  روایـات 
رجـم در زنـا روشـن اسـت و تنهـا معارضـی کـه ایـن روایـات دارد، 

کـه امـام صـادق )ع( می‌فرمایـد: صحیحـه ابـن مسـلم اسـت 
بدهنـد،  شـهادت  زنـا  در  زن  دو  و  مـرد  سـه  کـه  »هنگامـی 

رجـم صـورت نمی‌گیـرد و شـهادت زنـان در قتـل نیـز پذیرفتـه 
.)۳۶۱ ص   ،۲ ج   ،۱۴۲۵ )کلینـی،  نمی‌شـود« 

روایـت  ایـن  اولاً  اسـت:  اشـکال  دو  دارای  روایـات  ایـن  امـا 
کـه شـیخ فرمـوده بـر تقیـه حمـل می‌شـود. ثانیـاً در  همچنـان 
صـورت حجـت بودن و معارضه داشـتن بـا روایات دلالت‌کننده 
بـر قبـول شـهادت سـه مـرد و دو زن بایـد بـه آن روایـات عمـل 
کثـراً واضـح السـند هسـتند کـه یکـی از  کـه آن روایـات ا کنیـم؛ چرا
مرجحات بابت تعارض اسـت. همچنین آن روایات مورد عمل 
فقهـا قـرار گرفته‌انـد؛ بنابرایـن دلالـت روایـات ذکر شـده در مورد 
پذیـرش شـهادت زنـان در حـدود تمـام و حجـت اسـت )حلـی، 
۱۴۳۲، ج ۱، ص ۱۸۶(. همچنیـن در اثبـات حـد تازیانـه و شالق 
بـرای جـرم زنـا نیـز میتوان به شـهادت سـه مـرد و دو زن اسـتناد 
ایـن  نمـود. مسـتند  بـه ۱۰۰ ضربـه شالق صـادر  و حکـم  کـرده 
حکـم نیـز روایـات منقـول از اهل‌بیـت اسـت. مانند روایتـی که از 

کـه حضـرت می‌فرمایـد: امام‌صـادق )ع( نقـل شـده 
زنـای محصنـه  زنـی  بـا  کـه  مـردی  )ع( دربـاره  امـام صـادق  »از 
گـر سـه مـرد و دو  ا انجـام داده بـود؛ سـؤال شـد؛ امـام فرمـود: 
زن بـر زنـای مذبـور شـهادت داده باشـند، رجـم آن مـرد واجـب 
گـر دو مـرد و چهـار زن شـهادت داده باشـند، رجـم   ا

ّ
اسـت و ال

نمی‌شـود؛ بلکـه حـد زنـا بـر او جـاری می‌گـردد« )نجفـی، ۱۳۸۵، 
ج ۴۱، ص ۱۵۶(.

کنـار شـهادت مـردان  زنـان در  کـه شـهادت  در جـای دیگـری 
کـه شـهادت یـک مـرد و  معتبـر دانسـته شـده، مـوردی اسـت 
دو زن را لازم باشـد. مثـل دعـاوی مربـوط بـه امـوال و دیـون کـه 
بـا شـهادت‌دادن یـک مـرد و دو زن قابل‌اثبـات هسـتند. البتـه 
در ایـن زمینـه بیـن فقهـا اختلاف‌نظـر وجـود دارد و نمی‌تـوان 
کـرد. لکـن مشـهور فقهـا معتقدنـد  یـک حکـم اجماعـی صـادر 
کـه ارتبـاط بـا دیـون دارنـد می‌شـود  در دعـاوی مالـی و دعـاوی 
کـرد  بـر اسـاس شـهادت‌دادن دو زن و یـک مـرد حکـم صـادر 

)خویـی، ۱۴۳۱، ج ۲، ص ۲۵(.



واق اندیشه ر

44

قانون‌گـــذار  صریـــح  نـــص  و  حقوقـــی  مبانـــی  اســـاس  بـــر 
مجـــازات  قانـــون   ۱۹۹ مـــاده  در  ایـــران  اســـامی  جمهـــوری 
کلیـــه جرائـــم، دو شـــاهد مـــرد  اســـامی، »نصـــاب شـــهادت در 
ــار  ــا چهـ ــه بـ کـ ــاحقه  ــواط، تفخیـــذ و مسـ ــا، لـ ــر در زنـ اســـت مگـ
شـــاهد مـــرد اثبـــات می‌گـــردد. بـــرای اثبـــات زنـــای موجـــب 
حـــد جلـــد، تراشـــیدن و یـــا تبعیـــد، شـــهادت دو مـــرد و چهـــار 
کـــه مجـــازات غیـــر از مـــوارد  کافـــی اســـت. زمانـــی  زن عـــادل نیـــز 
مذکـــور اســـت، حداقـــل شـــهادت ســـه مـــرد و دو زن عـــادل لازم 

اســـت«.
در بیـــن فقهـــا اختلاف‌نظـــر وجـــود دارد. در حقـــوق الله اصـــولاً 
شـــهادت زن ارزشـــی نـــدارد و موجـــب اثبـــات جـــرم نمی‌شـــود 
ــن  ــوده و ایـ ــردان بـ ــه مـ ــم بـ ــد منضـ ــه بایـ کـ ــا  ــوارد زنـ ــز در مـ جـ
حکـــم مـــورد اتفـــاق مشـــهور فقهـــای اســـامی اســـت. البتـــه 
برخـــی فقهـــا شـــهادت ســـه مـــرد و دو زن و دو مـــرد و چهـــار زن 
و یـــک مـــرد و شـــش زن را هـــم موجـــب اثبـــات برخـــی مـــوارد زنـــا 
میداننـــد؛ ولـــی عمـــوم و مشـــهور فقهـــا ایـــن فتـــوا را نپذیرفتـــه 
ــد  کرده‌انـ ــم  ــدود حکـ ــان در حـ ــهادت زنـ ــول شـ ــدم قبـ ــر عـ و بـ
کـــه بـــا شـــهادت دو زن و ســـه مـــرد  بـــه جـــز اثبـــات جلـــد و رجـــم 

قابل‌اثبـــات اســـت.
بنابرایـــن، تفـــاوت شـــهادت زن و مـــرد در میـــزان اعتبـــار آن 
اســـت. رأی و نظـــر مـــردان در دادگاه‌هـــای اســـامی از اعتبـــار 
بالاتـــری برخـــوردار هســـتند. بنـــا بـــر متـــن قانـــون اساســـی 

شـــهادت هـــر مـــرد عاقـــل و بالـــغ برابـــر بـــا دو زن عاقـــل و بالـــغ 
این‌گونـــه  را  اقـــوال فقهـــا  به‌طورکلـــی میتـــوان  پـــس  اســـت. 
کـــه قـــوال فقهـــای امامیـــه  خلاصـــه و نتیجـــه آن را بیـــان نمـــود 

در مـــورد اعتبـــار شـــهادت زن بـــر دو قـــول مبتنـــی اســـت:
۱- دســـته‌ای بـــرای شـــهادت زن موضوعیـــت قائـــل هســـتند، 
لـــذا شـــهادت زن را منحصـــر بـــه نصـــوص فقهـــی می‌داننـــد. 
ازاین‌حیـــث در مـــواردی فقـــط شـــهادت زن را پذیرفته‌انـــد، 
ـــده و آن را  ـــل نش ـــاری قائ ـــهادت زن اعتب ـــرای ش ـــواردی ب در م
ــهادت زن  ــواردی شـ ــته‌اند و در مـ ــردان دانسـ ــه مـ ــر بـ منحصـ
کـــه منضـــم بـــه قســـم  را در صورتـــی دارای اعتبـــار می‌داننـــد 
ــا مـــردان تفـــاوت قائـــل  ــر عـــدد بـ ــار آن از نظـ باشـــد و در اعتبـ

شـــده‌اند.
۲- دســـته‌ای دیگـــر از فقهـــا بـــرای شـــهادت زن طریقیـــت قائـــل 
ـــه  ـــرای قاضـــی محکمـــه را ب ـــذا حصـــول اطمینـــان ب شـــده‌اند؛ ل
ــه در  ــته‌اند. البتـ ــار شـــهادت دانسـ ــای اعتبـ ــور مطلـــق مبنـ طـ
طریقیـــت و موضوعیـــت شـــهادت قائـــل به‌تفصیـــل شـــده‌اند. 
کـــه بـــرای شـــهادت در حـــدود الهـــی به‌صـــورت  ازاین‌حیـــث 
الهـــی  و در غیـــر حـــدود  قائـــل شـــده  مطلـــق، موضوعیـــت 
به‌صـــورت مطلـــق طریقیـــت را مبنـــا قـــرار داده‌انـــد؛ بنابرایـــن در 
غیـــر حـــدود الهـــی جنســـیت بـــرای اعتبـــار شـــهادت جایگاهـــی 
بـــرای  آنچـــه موضوعیـــت دارد حصـــول اطمینـــان  و  نـــدارد 

قاضـــی محکمـــه در صـــدور حکـــم اســـت.

نتیجه‌گیری
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45 راتبعا بانوان  در مب هادتش سنجی یو حقوق یقهفنی ا
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امامــی، ســید حســن )۱۳۹۳(، حقــوق مدنــی، چــاپ چهــل و 

چهــارم، تهــران: نشــر آدینــه.
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إلــی تحصیــل مســائل الشــریعة، چــاپ ســوم، قــم: مؤسســه 

آل‌البیــت.
خویــی، ابوالقاســم )۱۴۳۱(، مبانــی تکملــه المنهــاج، چــاپ 

الاســامیه. دارالکتــب  تهــران:  یازدهــم، 
اللمعــه الدمشــقیه،  بــن مکــی )۱۴۱۸(،  شــهید اول، محمــد 

العربــی. انتشــارات دارالتــراث  بیــروت:  چــاپ ســیزدهم، 
فــی  التبیــان   ،)۱۴۲۵( حســن  بــن  محمــد  طوســی، 
امیرالمؤمنیــن. قــم:  یازدهــم،  چــاپ  تفســیرالقرآن، 
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چــاپ  تحریرالاحــکام،   ،)۱۴۳۲( یوســف  بــن  حســن  حلــی، 

آل‌البیــت. مؤسســه  قــم:  ششــم، 

کــم قضایــی،  کاظمــی، رضــا )۱۳۹۲(، احــکام شــهادت در محا
چــاپ ســوم، تهــران: راز نهــان.

گلپایگانــی، محمدرضــا )۱۴۱۵(، الشــهادات، چــاپ دوم، قــم: 
چاپخانــه سیدالشــهداء.

کنزالعمّــال  متقــی هنــدی، علــی بــن حســام‌الدین )۱۴۲۸(، 
. فــی ســنن الأقــوال و الأفعــال، چــاپ هشــتم، بیــروت: دارالفکــر
الاســام  بــن حســن )۱۴۲۸(، شــرایع  محقــق حلــی، جعفــر 
فــی مســائل الحــال و الحــرام، چــاپ دهــم، قــم: انتشــارات 

اســماعیلیان.
چــاپ  دعــوی،  اثبــات  ادلــه   ،)۱۳۹۲( علی‌اصغــر  مرواریــد، 

. پایــدار تهــران: مرکــز نشــر  نهــم،  و  بیســت 
معلــوف، لوییــس )۱۴۲۱(، المنجــد فــی اللغــة، چــاپ بیســت و 

چهــارم، بیــروت، مطبعــة دارالشــرق.
مــکارم شــیرازی، ناصــر )۱۳۸۸(، تفســیر نمونــه، چــاپ چهلــم، 

تهــران: دارالکتــب الإســامیة.
اطفــال،  حقــوق   ،)۱۳۹۲( محمدعلــی  اســماعیلی،  ملــک 

ســمت. انتشــارات  تهــران:  شــانزدهم،  چــاپ 
شــرح  فــی  الــکلام  جواهــر   ،)۱۳۸۵( محمدحســن  نجفــی، 
شــرائع الإســام، چــاپ بیســت و ســوم، بیــروت: دار إحیــاء 

العربــی. التــراث 
مستدرک‌الوســائل   ،)۱۴۱۶( میرزاحســین  طبرســی،  نــوری 
مؤسســه  بیــروت:  دوازدهــم،  چــاپ  المســائل،  مســتنبط  و 

آل‌البیــت.

فهرست منابع



جایگاه و برکات عفت در منظومه معارف اسلامی 
و عوامل فردی و اجتماعی تقویت آن

چکیده
عفـت بـه حالتـی از نفـس اطالق می‌شـود کـه انسـان را در برابـر شـهوات 
مختلـف اعـم از شـهوت بـه مال، مقام، قـدرت، جنس مخالـف و... مصون 
نگـه مـی‌دارد. جامعـه‌ای که عفت در آن کم‌رنگ شـود، مفاسـد اجتماعی 
و اخلاقـی افزایش‌یافتـه و زندگـی فـردی و اجتماعی افـراد را تحت‌تأثیر قرار 
گونـی وجـود دارد که بـا اهتمام  می‌دهـد. بـرای تقویـت عفـت، عوامـل گونا
بـه آنهـا می‌تـوان بـه ایـن مهم دسـت پیدا کـرد. برخـی از عوامـل مربوط به 
زندگی فردی انسان می‌شوند؛ از جمله رعایت تقوا، کنترل چشم، توجه 
به حجاب و پوشـش و حرکت در مسـیر دسـتیابی به کمال نفس. عوامل 
بعـد اجتماعـی جامعـه می‌شـود  بـه  کـه مربـوط  نیـز وجـود دارد  دیگـری 
سالم‌سـازی  بـرای  مسـئولین  تالش  صحیـح،  فرهنگ‌سـازی  جملـه:  از 
جامعـه و برنامه‌ریـزی دقیـق زمامـداران حکومـت بـرای پایین آوردن سـن 
کم‌رنگ‌شـدن عفـت در  ازدواج. در صـورت بی‌توجهـی بـه ایـن عوامـل و 
جامعـه، مفاسـد اخلاقـی و اقتصـادی افزایش‌یافتـه و جامعـه را تحت‌تأثیـر 
قـرار می‌دهـد. بـه همیـن دلیـل بحـث از ایـن موضـوع اهمیـت و ضـرورت 
دارد. پژوهـش حاضـر بایـد بـا روش توصیفـی بـه ایـن سـؤال اصلـی جواب 
دهـد کـه عوامـل فـردی و اجتماعی تقویت عفـت کدام‌انـد؟ عوامل فردی 
مؤثـر در تقویـت عفـت عبارت‌انـد از: رعایـت تقـوا، کنتـرل چشـم، توجـه به 
حجـاب و پوشـش و حرکـت در مسـیر دسـتیابی بـه کمـال نفـس. عوامـل 
بـرای  مسـئولین  تالش  صحیـح،  فرهنگ‌سـازی  شـامل  نیـز  اجتماعـی 
سالم‌سـازی جامعـه و برنامه‌ریـزی دقیـق زمامداران حکومـت برای پایین 

آوردن سـن ازدواج می‌شـود.

فرهنگ‌سـازی،  اجتماعـی،  عوامـل  فـردی،  عوامـل  عفـت،  کلیـدواژه: 
آسـان ازدواج 

سید اصغر
اسماعیلی*

* طلبه سطح سه حوزه علمیه اصفهان
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47 و برکات عفت در من یگاهاج ومه معارف اسلظ ل فردیمواعو  میا اعیم اجتو  ویت آقت 

مقدمه
تقویــت عفــت در جامعــه باعث پایین آمــدن آمار جرم و جنایت 
می‌شــود. انســان عفیــف چنانچــه در جایــگاه مســئولین دولتــی 
قــرار گیــرد، نفــس خــود را در برابــر حــبّ جــاه و مقــام حفــظ کــرده 
و بــه دنبــال چنــگ‌زدن بــه هــر ریســمانی بــرای رســیدن بــه 
قــدرت نمی‌باشــد. در خصــوص افــراد عــادی جامعــه نیــز منجــر 
بــه رعایــت شــئونات شــرعی و آموزه‌هــای اخلاقــی شــده و انســان 
را در برابــر نفــس امــاره خــود مقاوم ســاخته و از وقوع در مفاســد 

اخلاقــی و انحرافــات جنســی در امــان مــی‌دارد.
در مقابــل، چنانچــه عفــت و حیــای دینــی از جامعــه رخــت 
کــم بــر جامعــه فعلــی بــه  بربنــدد شــرایطی همچــون شــرایط حا
وجــود خواهــد آمــد کــه آمــار فســاد اخلاقــی افزایش‌یافتــه و ســن 
، زنــا و همجنس‌بــازی  ارتــکاب برخــی جرائــم ماننــد شــرب خمــر
جامعــه  در  بدحجابــی  و  بی‌حجابــی  می‌یابــد.  کاهــش 
عادی‌ســازی شــده و به‌عنــوان یــک حــق از آن یــاد می‌شــود. 
بــه هــر روشــی  بــدون دغدغــه  و  کشــور به‌راحتــی  مســئولین 
تمســک می‌کننــد تــا بــه قــدرت و ثــروت برســند و هیــچ مقابلــه و 
برخــورد تحکم‌آمیــز قضایــی بــا آنهــا نمی‌شــود. ایــن مــوارد تنهــا 
ــار و پیامدهــای کم‌رنگ‌شــدن عفــت در جامعــه  گوشــه‌ای از آث

ــت. اس
دربــاره موضــوع حاضــر مقــالات مختلفــی بــه نــگارش درآمــده 
ــه گســتردگی زندگــی«  ــا عنــوان »گســتره عفــاف ب ــری ب اســت. اث
توســط حمیــده عامــری نــگارش یافتــه اســت. مقالــه دیگــری کــه 
در ایــن زمینــه نوشــته شــده، »راهکارهــای گســترش عفــاف در 
کــه توســط خانــم نــادری نوشــته شــده  جامعــه و آثــار آن« اســت 
اســت. »شــیوه‌های ترویــج حیــا بــا محوریــت ســوره نــور« عنــوان 
پژوهشــی از نجمــه خجســته و الهــام خرمــی نســب اســت. هــر 
یــک از ایــن مقــالات به‌نوعــی بــا پژوهــش حاضــر تفــاوت و تمایــز 
دارنــد و در حقیقــت مقالــه پیــش رو نســبت بــه آنهــا برتــری دارد. 
کــرد اثــر حاضــر دارای نــوآوری می‌باشــد. ازایــن‌رو می‌تــوان ادعــا 

بــرای جلوگیــری از افزایــش ایــن آثــار در جامعــه بایــد نســبت بــه 
تقویــت عفــت اهتمــام ورزیــده شــود. البتــه نبایــد از ایــن نکتــه 
کــه صــرف بررســی نظــری عوامــل تقویــت عفــت  غافــل شــد 
ــراد  ــام اف ــد تم ــه بای ــد. بلک ــه دوا کن ــد دردی را از جامع نمی‌توان
داشــته  دغدغــه  مهــم  ایــن  بــه  نســبت  مســئولین  خصوصــاً 
ــد  ــام ورزن ــق آن اهتم ــتای تحق ــزی در راس ــا برنامه‌ری ــند و ب باش
ــا بتواننــد ایــن شــرایط را تغییــر داده و بــه طــور مثــال شــرایط  ت
کــه ســن  کننــد. امــر مهمــی  ازدواج جوانــان را ســهل و آســان 
آن برخــاف دســتورات اســام، هــر ســال روبه‌افزایــش اســت. 
ــی  ــاره بایســته می‌باشــد. پرســش اصل ازایــن‌رو بحــث در ایــن ب
ایــن اســت کــه عفــت در منظومه معارف اســامی چــه جایگاهی 
ــه  ــد؟ مقال ــل فــردی و اجتماعــی تقویــت آن کدام‌ان دارد و عوام
کــه اطلاعــات موردنیــاز  کاربــردی اســت  حاضــر یــک پژوهــش 
کتابخانــه‌ای و جمع‌آوری‌شــده بــا روش  آن بــا روش تحقیــق 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــردازش و ارزیاب ــورد پ ــی م ــق توصیف تحقی

۱- مفهوم عفت
کــه  « می‌باشــد 

َ
واژه »عفــت« بــه فتــح عیــن، مصــدر مــاده »عَــفّ

ــا  ــک معن ــه ی ــاً ب ــن دو دقیق ــت و ای ــة« اس
َ

ــر آن »عِفّ ــدر دیگ مص
)فراهیــدی،  می‌رونــد  کار  بــه  یکدیگــر  به‌جــای  و  می‌باشــند 
۱۴۲۵، ج ۱، ص ۹۲(. در حقیقــت می‌تــوان گفــت عفــاف و عفــت 
ــه معنــای خودداری‌کــردن آمــده اســت؛ اعــم از ایــن  در لغــت ب
کــه حــال نیســت. بــه  کــه خــودداری از حــرام باشــد یــا از چیــزی 

ــن فــارس، ۱۴۳۰، ج ۴، ص ۳۳(. ــق مــراد اســت )اب طــور مطل
کــه عفــت بــه معنــای آن اســت  ابــن منظــور بــر ایــن بــاور اســت 
آن چــه حــال و زیبــا نیســت و پَســت  از  را  کــه انســان خــود 
کــرده و نگــه دارد )ابــن منظــور، ۱۴۱۹، ج ۹، ص  اســت، حفــظ 
۲۵۳(. راغــب اصفهانــی در توضیــح واژه عفــت معتقــد اســت 
کــه مانــع از  »عفــت، به‌وجودآمــدن حالتــی بــرای نفــس اســت 
غلبه‌یافتــن شــهوت بــر او می‌شــود« )راغــب، ۱۴۲۲، ج ۲، ص 
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۶۱۸(. دهخــدا معتقــد اســت عفــت بــه معنــای خویشــتن‌داری 
ک‌دامنــی اســت  ــراد نامحــرم و حفــظ پا ــا اف ــان در مواجهــه ب زن

ص ۴۹۱(. )دهخــدا، ۱۳۸۵، 
نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  »عفــت«  اصطلاحــی  معنــای  بیــان  در 
کــه زندگــی انســان در دو بُعــد مــادی و معنــوی  اشــاره نمــود 
قابلیــت رشــد و تکامــل دارد. رشــد و تکامــل مــادی بــه معنــای 
برخــورداری از رفــاه، آســایش و ســامت جســم و پــرورش آن 
اســت و رشــد معنــوی نیــز بــه معنــای پــرورش خصوصیــات 
اســت.  معرفــت  و  دانــش  به‌دســت‌آوردن  انســانی  و  اخلاقــی 
ایــن  می‌باشــد.  خصلت‌هــا  ایــن  از  یکــی  نیــز  حیــا  و  عفــت 
خصلــت همیشــه در انســان‌ها بــروز داشــته و تنهــا شــدت و 
.)۱۳۴ ص   ،۱۳۹۷ )مهریــزی،  می‌باشــد  متفــاوت  آن  ضعــف 
عفــت یعنــی خــودداری از هــر عمــل زشــت و ناپســند؛ امــا در 
معنــای اصطلاحــی و نــزد صاحب‌نظــران علــم اخــاق بــه معنای 
حفــظ نفــس در برابــر شــهوات جنســی و مــال حــرام بیــان شــده 
اســت. در حقیقــت بــه معنــای مطلــق حفــظ نفــس در برابــر 
ــر شــهوات  هــر زشــتی نمی‌باشــد؛ بلکــه تنهــا خــودداری در براب
جنســی و مــال حــرام اســت. عفــت، یــک ملکــه نفســانی اســت 
کــه قــوای شــهوانی انســان را تحــت اختیــار عقــل قــرار داده و 
عقــل را بــر شــهوت مســلط می‌‌گردانــد. در نتیجــه، تصرّفــات قــوه 
شــهویه وابســته بــه امرونهــی عقــل می‌شــود و دیگــر نمی‌توانــد 
کبــری، ۱۳۸۵،  انســان را از مســیر صحیــح خــود منحــرف ســازد )ا

ص ۲۸(.

۲- عوامل فردی تقویت عفت
۲-۱- چشم فروبستن از نامحرم

کــه انســان  یکــی از عوامــل فــردی تقویــت عفــت ایــن اســت 
او  بــه  از نامحــرم و نگاه‌نکــردن  بــه چشــم فروبســتن  نســبت 
فطــری  به‌صــورت  انســان  باشــد.  داشــته  التفــات  و  اهتمــام 
کــه  گرایــش دارد و بــه همیــن علــت اســت  بــه جنــس مخالــف 

خداونــد مســئله ازدواج را بــرای انســان قــرار داده اســت. امــا این 
گرایــش و کشــش بایــد در مســیر صحیــح به حرکت درآورده شــود 
نــه اینکــه بــا چشــم‌چرانی و هرزه‌نــگاری ســعی در برآورده‌کــردن 
نیــاز گفتــه شــده نمــود. خداونــد نیــز در آیــات مختلفــی ایــن 

مهــم را مــورد اشــاره قــرار داده و می‌فرمایــد:
»بــه مــردان مؤمــن بگــو چشــمان خویــش را از نــگاه بــه زنــان 
اجنبــی بازگیرنــد... و بــه زنــان مؤمنــه بگــو چشــم‌های خــود را از 

نــگاه بــه مــردان اجنبــی بازگیرنــد« )نــور، ۳۱(.
ــه مؤمنــان دســتور داده شــده »غــضّ بصــر« کننــد.  ــه فــوق ب آی
کم‌کــردن و نقصــان اســت. پــس منظــور  »غــضّ« بــه معنــای 
کــه چشــمان خــود را کامــاً ببندیــد و بــه  خداونــد ایــن نیســت 
هیچ‌چیــز ننگریــد؛ بلکــه دســتور می‌دهــد نــگاه خــود را کوتــاه 
کــه هنــگام مواجهــه بــا نامحرمــان، چشــمان  کنیــد. بدیــن معنــا 
خــود را از صــورت و بــدن او برداشــته و روی زمیــن را نــگاه کنیــد. 
گــر بخواهــد به‌طورکلــی چشــمان خــود را ببنــدد، راه‌رفتــن  زیــرا ا
بــرای او مشــکل خواهــد بــود؛ بنابرایــن »غــضّ بصــر« بــه معنــای 
کــه نامحــرم بــه  کوتاه‌کــردن نــگاه اســت به‌گونــه‌ای  کم‌کــردن و 

نامحــرم نــگاه نداشــته باشــد و ســعی در دیــدن او نکنــد.
حرمــت چشــم‌چرانی تنهــا بــرای مــردان نیســت، بلکــه بــرای 
زنــان نیــز ایــن حکــم وجــود دارد و آنــان نیــز حــق ندارنــد بــه 
کــرده  مــردان نامحــرم بنگرنــد و بایــد چشــمان خــود را کنتــرل 
و نــگاه خــود را کوتــاه ســازند. اهمیــت کنتــرل نــگاه از ایــن بــاب 
اســت کــه چشــم به‌عنــوان دروازه دل شــناخته می‌شــود. بدیــن 
به‌وســیله چشــم می‌بینــد،  کــه  را  هــر چیــزی  کــه دل،  بیــان 
مــورد تحلیــل قــرار داده و در حافظــه خــود ضبــط می‌نمایــد 
گــردد و بتوانــد بــا بازیابــی  تــا هنگامی‌کــه زمینــه مناســب فراهــم 
بکشــاند  شــقاوت  یــا  ســعادت  به‌ســوی  را  انســان   ، تصاویــر

)قرائتــی، ۱۳۹۵، ج ۶، ص ۲۹۸(.
کــرده  نــگاه  بــه چــه چیــزی  انســان  نــدارد  تفاوتــی  بنابرایــن، 
گــر بــه چیــز صــواب و نیکــو نگریســته باشــد، بازیابــی آن  باشــد؛ ا
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گــر بــه چیــز ناصــواب بنگــرد،  موجــب ســعادت وی می‌گــردد، و ا
کــرم  بازیابــی آن موجــب شــقاوت او می‌شــود. در روایتــی رســول ا

می‌فرمایــد: )ص( 
گیــن  زهرآ تیرهــای  از  تیــری  همچــون  نــگاه،  از  پــس  »نــگاه   
شــیطان اســت کــه چه‌بســا مــدت آن کوتــاه ولــی مــورث حســرت 
و افسوســی دراز و طولانــی اســت« )حرعاملــی، ۱۴۳۹، ج ۷، ص 

.)۱۳۹
کــه موجــب  کنــد، بیــش از آن  کــه بــه نامحــرم نــگاه  انســانی 
کــرده  آزار دیگــران شــود، موجبــات آزار و اذیــت خــود را فراهــم 
تشــویش  دچــار  تصویــر،  آن  مــرور  و  بازیابــی  بــا  زیــرا  اســت. 
در  غلیــان  بــه  او  در  جنســی  هیجانــات  و  شــده  اضطــراب  و 
خــود،  هیجانــات  تخلیــه  بــرای  او  تــاش  نتیجــه  در  می‌آیــد. 
همیــن  بــه  شــد.  خواهــد  دیگــران  نــزد  وی  رســوایی  باعــث 
کــه در تعالیــم اســامی نســبت بــه عفــت ورزیــدن  دلیــل اســت 
صــادق  امــام  اســت.  صورت‌گرفتــه  فــراوان  کیــد  تأ نــگاه  در 
کنتــرل چشــم در نــگاه بــه نامحــرم  )ع( در خصــوص پــاداش 

می‌فرماید:
»وقتــی انســان نگاهــش بــه ســیمای زنــی می‌افتــد چشــمش را 
ببنــدد و بــه آســمان متوجــه گردد خــدای متعــال بلافاصله یکی 
از حوریه‌هــای بهشــتی را بــه عقــد او در مــی‌آورد« )ابــن بابویــه، 

۱۴۳۹، ج ۱، ص ۲۱۴(.
بــر اســاس روایــت فــوق، چنانچــه انســان در ایــن دنیــا نســبت به 
کنتــرل نــگاه خــود اهتمام ورزیده و چشــم‌چرانی نکنــد، خداوند 
بــرای او در جهــان آخــرت پــاداش ویــژه‌ای در نظــر گرفتــه اســت 
کــه نــگاه خــود را از نامحــرم فروبســته اســت،  و بــرای هــر بــار 
یــک حورالعیــن بهشــتی را بــه عقــد او درمــی‌آورد تــا در زندگــی 
گــردد. پــس  ابــدی خــود بتوانــد از لذت‌هــای بهشــتی بهره‌منــد 
یکــی از راهکارهــای فــردی تقویــت عفــت در منظومــه اســامی، 
کــه در آیــات و روایــات نیــز  کنترل‌کــردن نــگاه بــه نامحــرم اســت 

بــدان اشــاره گردیــده اســت.

۲-۲- عدم زینت در مقابل نامحرم
کــه در انســان،  از دیگــر عوامــل فــردی تقویــت عفــت ایــن اســت 
ــر نامحــرم زینــت ندهــد. عامــل پیشــین، بیشــتر  خــود را در براب
ناظــر بــه گســتره مــردان جامعــه بود؛ عامــل فعلی بیشــتر مربوط 
بــه زنــان می‌شــود. البتــه گفتنــی اســت هــر دو عامــل بایــد مــورد 
اهتمــام و التفــات زنــان و مــردان قــرار داشــته باشــد؛ لکــن توجــه 
، بــروز و نمــود بیشــتری نســبت  بــه آن در یکــی از دو گــروه مذکــور
از  اســتفاده  بــرای  بیشــتری  علاقــه  زنــان،  دارد.  دیگــری  بــه 
زیــورآلات و زینــت‌دادن بــه خــود دارنــد. دلیــل آن نیــز بــه فطــرت 
انســان برمی‌گــردد کــه ذاتــاً بــه زیبایــی علاقه‌منــد اســت. روایــات 
متعــددی در ایــن زمینــه نقــل شــده اســت. ماننــد روایتــی از 

کــه می‌فرمایــد: امــام باقــر )ع( 
کــه زن، خــود را بــه زیــور آراســته نکنــد، لااقــل  »شایســته نیســت 
گــردن داشــته باشــد« )کلینــی، ۱۳۸۴، ج  بایــد گردن‌بنــدی بــه 

۵، ص ۵۰۹(.
در جامعــه کنونــی برخــی مــردان نیــز همچــون زنــان از زیــورآلات 
اســتفاده می‌کننــد و ســعی در زینــت بخشــیدن بــه خــود دارنــد. 
کــه  مع‌الوصــف بایــد گفــت زنــان باتوجه‌بــه جذابیــت بیشــتری 
نســبت بــه مــردان دارنــد، بایــد دقــت بیشــتری در رعایــت ایــن 
امــر داشــته باشــند. چــرا کــه بــا اســتفاده از زیــورآلات بــر جذابیت 
آنهــا افــزوده شــده و امــکان وقــوع در گنــاه بیشــتر اســت. از ایــن 
کــه در ســوره نــور خطــاب بــه زنــان فرمــوده شــده اســت: روســت 

»زنــان زیورهــای خــود را آشــکار نگرداننــد مگــر آنچــه کــه طبعــاً از 
آن پیداســت« )نــور، ۳۱(.

کــه در  کــه زنــان بایــد آن را بپوشــانند و زینتــی  منظــور از زینتــی 
کــدام زینــت اســت؟ بــرای  آشکارســاختن آن مجــاز هســتند، 
تبییــن ایــن مســئله بایــد گفــت زینــت زنــان بــر دو قســم زینــت 
پنهــان و آشــکار قابل‌تقســیم اســت. زینت‌هــای پنهــان زینتــی 
اســت تــا آن را آشــکار نســازند و در معــرض دیــد دیگــران قــرار 
ــه طــور علنــی نمی‌بینــد؛  ــوده و کســی آن را ب ندهنــد، مخفــی ب



واق اندیشه ر

50

گردن‌بنــد، مــوی ســر و لباس‌هــای زیریــن  گوشــواره،  ماننــد: 
)طباطبایــی، ۱۳۹۲، ج ۱۵، ص ۱۱۱(.

مــواردی  و  شــرایط  در  کــه  اســت  زینتــی   ، آشــکار زینت‌هــای 
کــردن آن‌هــا توســط زن  نمایــان می‌شــوند و نیــازی بــه نمایــان 
نیســت؛ ماننــد: انگشــتر، ســرمه چشــم و لباس‌هــای معمــول. 
کنــد و بــرای  گــر زن در جامعــه حضــور پیــدا  بــه طــور مثــال ا
خریــدن و برداشــتن چیــزی انگشــتر او دیــده شــود، پوشــاندن 
زینت‌هایــی  چنیــن  شــامل  آیــه  ایــن  و  نیســت  واجــب  آن 

)همــان(. نمی‌شــود 
بنابرایــن، اســام و قــرآن، انســان را از زینــت بخشــیدن و آراســته 
ســاختن خــود نهــی نمی‌کنــد؛ به‌گونه‌ای کــه در روایات بســیار بر 
کــه زمــان عبــادت و یــا هنــگام معاشــرت  کیــد شــده  ایــن نکتــه تأ
بــا دیگــران در محیــط خانــواده و یــا جامعــه بایــد زینت‌هایــی 
ک‌زدن، شــانه‌کردن مــوی  ــا پوشــیدن، مســوا ماننــد لبــاس زیب
ســر، عطــر زدن و انگشــتر به‌دســت‌کردن رعایــت گردنــد. برخــی 
از ایــن مــوارد ماننــد: عطــر زدن اختصــاص بــه مــردان دارد و 
کــه  گیــن باشــند  زنــان در هنــگام حضــور در جامعــه نبایــد عطرآ
بــوی عطــر آنــان را نامحــرم استشــمام کنــد. دربــاره امــام حســن 
کــه آن حضــرت زیباتریــن لبــاس  کرده‌انــد  مجتبــی )ع( نقــل 
خــود را در هنــگام عبــادت بــر تــن می‌کــرد؛ علــت ایــن عمــل را از 

آن حضــرت پرســیدند؛ ایشــان پاســخ دادنــد:
 »خداونــد زیباســت و زیبایــی را دوســت دارد؛ پــس خــود را برای 

پروردگارم زیبا می‌ســازم« )طبرســی، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۴۱۲(.
کوتاه‌ســخن اینکــه بــا بررســی آیــات و روایــات فــوق ایــن نکتــه 
حاصــل می‌شــود کــه منظــور از عفــاف در زینــت ایــن نیســت کــه 
انســان خــود را زینــت نبخشــد و آرایــش نکنــد، بلکــه مــراد ایــن 
کــه زینــت در برابــر نامحــرم نباشــد و در اجتمــاع صــورت  اســت 
نگیــرد. زیــرا در ایــن صــورت باعــث غلیــان هیجانــات جنســی و 
کــه نتیجــة  شعله‌ورشــدن آتــش شــهوت در نامحــرم می‌شــود 
ک‌دامنــی از جامعــه و رواج‌یافتــن  آن رخت‌بربســتن عفــت و پا

ــاره  فســاد اخلاقــی و جنســی اســت. امــام صــادق )ع( در ایــن ب
می‌فرمایــد:

»پیامبــر )ص( زن را از اینکــه بــرای فــرد اجنبــی زینــت کنــد، نهــی 
کــه خداونــد او را در آتــش  کــرد، حــق اســت  گــر چنیــن  فرمــود و ا

بســوزاند« )حرانــی، ۱۳۹۴، ج ۲، ص ۱۵۱(.
کثر مفاســدی کــه در جامعه  برخــی مفســرین شــیعه معتقدنــد ا
ــتفاده  ــاده‌روی در اس ــراط و زی ــه اف ــدد، نتیج ــوع می‌پیون ــه وق ب
گــر از مســیر اعتــدال خــارج  کــه انســان ا از زینت‌هاســت. چرا
گــردد و پــای خــود را از مــرز میانــه‌روی فراتــر نهــد، دیگــر کنتــرل 
ســاختن او مشــکل و ســخت خواهــد بــود )طباطبایــی، ۱۳۹۲، 

ج ۸، ص ۱۰۲(.
بــه  تمایــل  برطرف‌کــردن  گفــت  بایــد  فــوق  ســخن  توجــه  بــا 
خودآرایــی و آرایش‌کــردن در انســان، او را به‌ســوی تکامــل روح و 
تعالــی نفــس می‌بــرد. زیــرا باعــث ارضــای یکــی از خواهش‌هــای 
فطــری او می‌شــود. امــا بایــد مراقــب بــود ایــن عمــل از حــدّ 
کــه حدومــرز آن  اعتــدال خــارج نگــردد. بــه همیــن دلیــل اســت 
در بایســته‌های شــرعی ذکــر شــده و انســان را ملــزم بــه رعایــت 
کــرده تــا از حــد اعتــدال خــارج نشــده و بتوانــد در مســیر  آن 

ــور را ارضــا کنــد. صحیــح خــود، نیــاز مزب
۲-۳- رعایت الزامات شرعی در گفتگو با نامحرم

یکــی دیگــر از عوامــل فــردی کــه می‌توانــد در تقویــت عفــت تأثیــر 
بســیار زیــادی داشــته باشــد، رعایــت الزامــات شــرعی در گفتگــو 
بــا نامحــرم اســت. توضیــح اینکــه از نظــر اســام، ســخن‌گفتن 
بــا نامحــرم ممنــوع نبــوده و بــه جهــت جلوگیــری از عســروحرج 
در زندگــی افــراد، جایــز دانســته شــده اســت. لکــن بایــد برخــی 
الزامــات و دســتورات شــرعی رعایــت شــود. نبایــد به‌گونــه‌ای 
صحبــت کننــد کــه باعــث جلب‌توجــه شــود. زنــان نبایــد به‌عمــد 
بــا عشــوه ســخن بگوینــد و حالــت صحبت‌کــردن خــود را عــوض 
نامحــرم، صــدای  بــرای جلب‌توجــه زن  نبایــد  مــردان  کننــد؛ 
خــود را تغییــر دهنــد. در ســوره احــزاب بــه ایــن موضــوع اشــاره 
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شــده و می‌فرمایــد:
ــتید،  ــان نیس ــایر زن ــدی از س ــل اح ــما مث ــر! ش ــان پیامب »ای زن
گــر تقوی‌پیشــه ســازید، پــس در ســخن دلربایــی مکنیــد  البتــه ا
کــه انســان بیمــاردل بــه طمــع بیفتــد، و ســخن نیکوگوییــد« 

)احــزاب، ۳۲(.
آیــه فــوق گرچــه زنــان پیامبــر )ص( را مــورد خطــاب قــرار داده 
کــه بیــان  اســت، امــا می‌تــوان گفــت عمل‌کــردن بــه دســتوری 
ــه  ــه ب ــد در ایــن آی ــان واجــب اســت. خداون ــر تمــام زن می‌کنــد ب
چگونگــی ســخن‌گفتن بــا نامحــرم اشــاره کــرده اســت. باتوجه‌بــه 
گســترده شــدن فعالیــت زنــان در جامعــه، بحــث از ایــن موضــوع 
از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. زیــرا تأثیــر غیرقابل‌انــکار و 
پیامدهــای بســیاری در ســامت و فســاد جامعــه دارد. خداونــد 
کــه هوس‌انگیــز  بــه زنــان امــر فرمــوده طــوری صحبــت نکنیــد 
ندارنــد،  را  خــود  نفــس  کنتــرل  توانایــی  کــه  افــرادی  و  باشــد 

ــری، ۱۳۸۴، ص ۲۷۳(. ــد )مطه ــع کنن ــما طم ــه ش ــبت ب نس
و  نامحــرم، جــدی  بــا  بایــد در مواجهــه  فــوق، زن  آیــه  طبــق 
. بــا ادا و اطوارهــای زنانه  خشــک ســخن بگویــد نــه با عشــوه و ناز
صحبت‌کــردن و عشــوه آمــدن در هنــگام حــرف‌زدن بــا جنــس 
کــرده  مخالــف منجــر می‌شــود افــراد هــوس‌ران بــه آن‌هــا طمــع 
و بــه فکــر گنــاه بیفتنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه قــرآن هرگونــه 
ســخن‌گفتن همــراه بــا عشــوه و تغییــر صــدای شــهوت‌انگیز را 
کــرده اســت تــا از فراهــم آمــدن زمینــه فســاد  بــرای زنــان ممنــوع 
و گنــاه جلوگیــری نمایــد. دســتور فــوق در خصــوص مــردان نیــز 
ــه  ــرای جلب‌توج ــند ب ــب باش ــد مراق ــا بای ــد و آن‌ه ــدق می‌کن ص
زنــان نامحــرم، صــدای خــود را تغییــر ندهنــد )مــکارم شــیرازی، 

۱۳۸۲، ج ۱۷، ص ۲۸۸(.
۲-۴- تلاش برای دستیابی به کمال معنوی

بــرای  انســان  تــاش  عفــت،  تقویــت  فــردی  عوامــل  دیگــر  از 
باعــث  معنــوی  کمــال  اســت.  معنــوی  کمــال  بــه  رســیدن 
اجتنــاب  معصیــت  و  گنــاه  بــه  فکرکــردن  از  انســان  می‌شــود 

نمــوده و در مســیر حقیقــی کمــال گام بــردارد. بدیهــی اســت کــه 
حرکــت در مســیر کمــال، تأثیــرات مثبتــی در روان انســان دارد. 
در روایــت گوهربــاری از امیرالمؤمنیــن چنیــن نقــل شــده اســت:

»قــدر مــرد به‌انــدازه ســمت او و راســتی مــرد به‌انــدازه مردانگــی 
مــرد  ک‌دامنــی  پا او  بلندنظــری  به‌انــدازه  مــرد  شــجاعت  او 

ص ۶۵(. )حرعاملــی، ۱۴۳۹،  اوســت«  غیــرت  به‌انــدازه 
مــرد  و  زن  خداترســی  و  شــخصیت  نشــانه  عفــت،  بــه  توجــه 
مســلمان اســت. چنانچــه زنــان در جامعــه بــه عفــاف و حجــاب 
کــی و نجابــت  خــود توجــه داشــته باشــند، تمــام افــراد جامعــه پا
او را مــورد ســتایش قــرار داده و زن در ســنگر حجــاب، خــود را از 
تیــز نگاه‌هــای آلــوده و ســخنان آزاردهنــده و برخوردهــای زننــدة 
ــت  ــش و امنی ــب آرام ــی‌دارد و موج ــون م ــهوت‌ران مص ــراد ش اف

ــری، ۱۳۸۵، ص ۱۱۶(. کب ــد )ا ــد ش ــخص خواه ش
»خیــرٌ  چــون  تعابیــری  بــا  را  عفــت  نهایــی  نتیجــه  قــرآن، 
و  «)احــزاب، ۵۳(  قُلُوبِهِنَّ وَ  لِقُلُوبِکــمْ  طْهَــرُ 

َ
»أ «)نــور، ۶۰(،  لَهُنَّ

»اَزکَــی لَهُم«)نــور، ۳۰( بیــان می‌کنــد کــه مقدمــه‌ای بــرای عفیــف 
بــرای  راهــی  نتیجــه  در  و  فحشــا  بــه  آلوده‌نشــدن  و  مانــدن 
رســیدن به‌ســامت قلبــی یــا قلــب ســلیم می‌باشــد؛ بنابرایــن 
یکــی از عوامــل مهــم تقویــت عفــت، تــاش بــرای حرکــت در 
مســیر کمــال و تــاش بــرای دســتیابی بــه آن اســت؛ بنابرایــن 
انســان بایــد جهــت رســیدن بــه کمــال نفــس، از برخــی رذایــل 
اخلاقــی اجتنــاب نمایــد تــا نفــس خویش را ســامت نگه داشــته 
و از آلوده‌شــدن آن حــذر نمایــد. حضــرت علــی )ع( در روایــت 

می‌فرمایــد: زیبایــی 
کــه فقــر نوعــی گرفتــاری اســت و ســخت‌تر از فقــر  گاه باشــید  »آ
بیمــاری تــن و ســخت‌تر از بیمــاری تــن بیمــاری قلــب اســت. 
کــه ثــروت نوعــی نعمــت اســت و بهتــر از ثــروت،  گاه باشــید  آ
ســامت بــدن و بهتــر از ســامت بــدن، پرهیــزگاری قلــب اســت« 

)تمیمــی، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۱۸۹(.
و  پرهیــزکاری  )ع(،  امیرالمؤمنیــن  حضــرت  روایــت،  ایــن  در 
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ســامت قلــب انســان را از هــر ثــروت مــادی در ایــن دنیــا برتــر 
کــه نســبت بــه تــاش  و بالاتــر می‌دانــد. بــه همیــن دلیــل اســت 
بــرای دســتیابی بــه آن توصیــه نمــوده و انســان را بــه انجــام 
کــه در مســیر تحقــق ایــن هــدف او را یــاری می‌کنــد،  کارهایــی 
ــلیم،  ــب س ــار قل ــی از آث ــت یک ــی اس ــت. بدیه ــرده اس ک ــویق  تش

تقویــت عفــت و حیــا در وجــود انســان اســت.
۲-۵- اعتقاد قوی به آموزه‌های اسلام

و  اســام  شــریعت  بــه  قــوی  اعتقــاد  و  ایمــان  از  کــه  انســانی 
بــا انجــام  کــه  آموزه‌هــای آن برخــوردار باشــد، بدیهــی اســت 
و  عفــت  بــه  دســتیابی  مســیر  در  می‌توانــد  الهــی  دســتورات 
گام بــردارد. خداونــد متعــال نیــز در قــرآن اولیــن  تقویــت آن 
بــه  انســان‌ها  دعــوت  را  الهــی:  پیامبــران  بعثــت  هــدف 
یکتاپرســتی و ایمــان بــه خــدا مطــرح می‌کننــد و می‌فرمایــد:
»همانــا در هــر امتــی پیامبــری فرســتادیم کــه اعلام کنــد که خدا 
را بپرســتید و از پرســتش طاغــوت بپرهیزیــد. پــس خــدا گروهــی 
از آنــان را کــه لیاقــت نشــان دادنــد هدایــت کــرد و گروهــی دیگــر را 
بــه ســبب تکبّــر و عنادشــان گمراهــی بــر آنــان مقــرّر شــد. پــس در 
زمیــن بگردیــد و بــا تأمــل بنگریــد کــه ســرانجام تکذیب‏کننــدگان 

چگونــه بــود« )نحــل، ۳۶(.
کــه در همــه  ایــن موضــوع از چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت 
محســوب  پیشــرفت‌ها  همــه  اساســی  عامــل  تمدن‌هــا، 
بــه دیــن  کــه خدامحــوری و اعتقــاد  می‌شــود. روشــن اســت 
از اصلی‌تریــن عوامــل فــردی مؤثــر در  اســام به‌عنــوان یکــی 
تقویــت عفــت در وجــود انســان بــه شــمار مــی‌رود. محوریــت 
قــراردادن از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. از منظــر قــرآن 
غایــت اصلــی از خلقــت برتــر انســان، خداونــد اســت. در ســوره 

بقــره بــه ایــن مهــم اشــاره شــده و چنیــن می‌فرمایــد:
بــرای خــود  از خداونــد  غیــر  مــردم، معبودهایــی  از  »بعضــی 
انتخــاب می‌کننــد و آنهــا را همچــون خدادوســت می-دارنــد. 
آنــان بــه خــدا از مشــرکان  کــه ایمــان دارنــد، عشــق  آنهــا  امّــا 

کــه ســتم  نســبت بــه معبودهــای آنهــا شــدیدتر اســت و آنهــا 
کــه عــذاب  کردنــد و معبــودی غیــر خــدا برگزیدنــد، هنگامــی 
کــه تمــام قــدرت از  الهــی را مشــاهده کننــد، خواهنــد دانســت 
آنِ خداســت و خــدا مجــازات شــدید می‌کنــد نــه معبودهــای 

آنهــا می‌هراســند« )بقــره، ۱۶۵(. از  کــه  خیالــی 
بــرای خداونــد  گرفتــن  از شــریک  نهــی  مقــام  آیــه شــریفه در 
اســت؛ ازایــن‌رو به‌گونــه‌ای شــریک گرفتــن بــرای خداونــد را مــورد 
مذمــت می‌کنــد کــه بفهمانــد ایــن شــریک گرفتنشــان مناقض با 
کــه غیــر از خــدا، پــروردگار دیگــری  فطــرت انســان اســت و کســی 
کــه می‌دانــد در حقیقــت الــه  گرفتــه  برگزینــد، چیــزی را خــدا 
نیســت؛ تنهــا انگیــزه شــخص بــر ایــن کار پیــروی هوی‌وهــوس و 
توهیــن و بی‌اعتنایــی به‌حکــم عقــل خــودش اســت. بــه همیــن 
ع اســام  کــه نســبت بــه اعتقــاد بــه آموزه‌هــای شــر علــت اســت 
کــه  کیــد بســیار شــده اســت. چــرا  و تأثیــر آن در زندگــی انســان تأ
توجــه بــه ایــن آموزه‌هــا می‌توانــد انســان را در مســیر رســیدن 
بــه کمــال قــرار داده و خصایــص مختلفــی از جملــه عفــت و حیــا 
را در وجــود او تقویــت نمایــد )طبرســی، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۴۲۵(.

۳- عوامل اجتماعی تقویت عفت
۳-۱- سالم‌سازی جامعه

کــه در تقویــت عفــت تأثیــر بســزایی  در میــان عوامــل اجتماعــی 
جامعــه  فضــای  ســالم‌بودن  بایــد  را  عامــل  مهم‌تریــن  دارد، 
دانســت. یکــی از عوامــل مؤثــر در زندگــی انســان، محیــط زندگــی 
و رشــد اوســت. جامعــه ناســالم، نمی‌توانــد منجــر بــه پــرورش 
کــه انســان یــک موجــود  گــردد. چــرا  افــراد درســتکار و باتقــوا 
اجتماعــی اســت جامعــه بزرگــی کــه در آن زندگــی می‌کنــد از یــک 
نظــر همچــون خانــه اوســت و حریــم آن همچــون حریــم خانــه او 

محســوب می‌شــود.
ســامت جامعــه تأثیــر غیرقابل‌انــکاری در ســامت انســان دارد. 
ســالم‌بودن فضــای جامعــه باعــث می‌شــود انســان در مســیر 
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53 و برکات عفت در من یگاهاج ومه معارف اسلظ ل فردیمواعو  میا اعیم اجتو  ویت آقت 

رســیدم بــه عفــت و حیــای اســامی ســریع‌تر گام بــردارد. زنــان 
کــه از شــرایط ســالم و مناســب فرهنگــی  و مــردان در جامعــه‌ای 
ــد.  ــرار دارن ــتری ق ــت بیش ــت و مصونی ــد، در امنی ــوردار باش برخ
چنیــن جامعــه‌ای زنــان را از صحنــه اجتمــاع و فعالیت‌هــای 
ــال  ــتمر و فع ــور مس ــه حض ــه زمین ــد، بلک ــی دور نمی‌کن اجتماع
آنهــا را در عرصــه اجتمــاع بــه همــراه حقــوق اجتماعــی عادلانــه 

تضمیــن می‌کنــد )فتاحــی زاده، ۱۳۸۶، ص ۸۲(.
ــودن اجتمــاع از مظاهــر فســاد و منحصــر شــدن ارضــا  ــی ب خال
کــه پیکــر اجتماعــی  جنســی بــه محیــط خانــه موجــب می‌گــردد 
بــه صورتــی واحــد بــه تحــرک، نشــاط و فعالیــت در زمینه‌هــای 
مختلــف اقتصــادی، اجتماعی، صنعتــی، آموزشــی و... پرداخته 
و ثروت‌هــای طبیعــی و اســتعدادهای انســانی در جهــت کمــال 
و تعالــی انســان‌ها بــکار گرفتــه شــود )نعمتــی، ۱۳۸۶، ص ۳۲۵(.
به‌عهده‌گرفتــن  و  عمومــی  فعالیت‌هــای  در  شــرکت 
کــه در چارچــوب  مســئولیت‌ها در صورتــی امــری ســازنده اســت 
مقــررات الهــی و دینــی باشــد. زیــرا معیــار در فعالیت‌هــای فــردی 
و عمومــی حفــظ ارزش‌هــای اســامی و تقــوا و فعالیت‌هــای 
ایــن  در  نیســت.  ســازنده  و  ثمربخــش  تقــوا  معیــار  از  خــارج 
گــر مــرد  جهــت فــرق بیــن مــرد و زن وجــود نــدارد همان‌طــور کــه ا
بخواهــد فعالیت‌هــای فــردی و اجتماعــی و سیاســی او مثمرثمر 
باشــد بایــد بــر اســاس مقــررات الهــی و حفــظ تقــوا باشــد. زن هــم 
وقتــی می‌خواهــد مســئولیت اجتماعــی بــه عهــده بگیــرد بایــد 
ک‌دامنــی و حفــظ ارزش‌هــای الهــی باشــد. ــا رعایــت تقــوا و پا ب
از  مــرد  و  زن  مصونیــت  موجــب  حیــا  و  عفــت  بــه  توجــه 
بیمــاری  بالاخــره  و  آزادگــی  بزهــکاری،  ذهنــی،  آشــفتگی‌های 
و  جامعــه  اخلاقــی  انحطــاط  از  می‌شــود  روانــی  و  روحــی 
ازهم‌پاشــیدگی خانواده‌هــا جلوگیــری می‌کنــد. وضعیــت کنونــی 
جوامــع غربــی کــه حجــاب از ارزش‌هــای زنــان بــه شــمار نمی‌آیــد 
کــه بــر اثــر بی‌حجابــی و برهنگــی  گویــای همیــن حقیقــت اســت 
و  دختــران  کــه  اســت  گســترش‌یافته  چنــان  فحشــا  و  فســاد 

کــه بایــد  پســران از خانــواده خــود هــم در امــان نیســتند وزن 
بی‌رحمــی،  قســاوت  عامــل  باشــد  اخــاق  و  عاطفــه  مظهــر 
کبــری،  فســاد، قتــل، آدم‌ربایــی و تجــاوز بــه عنــف شــده اســت )ا

.)۹۴ ص   ،۱۳۸۵
۳-۲- تقویت نهاد خانواده

از دیگــر عوامــل اجتماعــی تأثیرگــذار در تقویــت عفــت را بایــد 
تقویــت نهــاد خانــواده دانســت. ایــن عامــل در ابعــاد مختلفــی 
از جملــه فرهنــگ، اقتصــاد، اخــاق، تربیــت و... بــروز و نمــود 
کــه از شــرایط فرهنگــی و ســطح تربیــت دینــی  دارد. خانــواده‌ای 
مناســبی برخــوردار باشــد، می‌توانــد بســتر خوبــی بــرای تقویــت 
راســتای  در  بایــد  کــه  روســت  ایــن  از  آیــد.  به‌حســاب  عفــت 

گــردد. گــون تــاش  تقویــت نهــاد خانــواده در ابعــاد گونا
کــه از یــک ســو شــرایط  ایــن رابطــه دوســویه اســت؛ بدیــن بیــان 
مناســب خانــواده می‌توانــد منجــر بــه افزایــش و تقویــت عفــت 
، افزایــش عفــت نیــز  در وجــود شــخص شــود و از ســوی دیگــر
کــه رعایــت  منجــر بــه تقویــت نهــاد خانــواده خواهــد شــد. چــرا 
عفــت و حیــا می‌توانــد زمینــه بهره‌بــرداری جنســی در خــارج 
ــه  ــر ب ــویی را منحص ــط زناش ــانده و رواب ــل رس ــه حداق ــه ب از خان

خانــه می‌گردانــد )مصطفــوی، ۱۳۷۹، ص ۱۵۲(.
چنانچــه زن کمــال خــود را در ارائــه جنبه‌هــای بدنــی و جنســی 
خــود ندیــد و ارزش واقعــی را بــرای زیبایی‌هــای باطنــی و روحــی 
قائــل شــد دیگــر گــرد کمــالات خیالــی و وهمــی و غیــره نمی‌گــردد 
بــه ارزش‌هــای واقعــی و ســازنده از جملــه تربیــت صحیــح  و 
کــودکان و فراهــم‌آوردن زمینه‌هــای تکامــل در خانــه می‌پــردازد. 

پیامبــر اســام )ص( در ایــن بــاره می‌فرمایــد:
»عفــت ورزیــد تــا زنانتــان عفیــف شــوند و بــا پدرانتــان نیکــی 
بــرادر  از  کــه  کننــد و هــر  بــا شــما نیکــی  تــا فرزندانتــان  کنیــد 
ــه از او دارد عــذر بخواهــد  ک ــاره رنجشــی  مســلمان خویــش درب
ــر ســر حــوض بــه نــزد مــن نیایــد« )پاینــده،  و عــذرش نپذیــرد ب

.)۴۶۲ ص   ،۱۳۹۳
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نســبت  خانــواده  بنیــاد  اســتحکام  و  عفــت  متقابــل  نقــش 
افزایــش  بــا  اســت  بدیهــی  اســت.  غیرقابل‌انــکار  یکدیگــر  بــه 
زندگــی  شــدن  پاشــیده  از  و  طــاق  جامعــه،  در  بی‌عفتــی 
کــه افــراد آن  زناشــویی نیــز افزایــش می‌یابــد. امــا در جامعــه‌ای 
گرفتــه باشــند، و  در خانــواده خــود رعایــت عفــاف و عفــت را فرا
ســایر بایســته‌ها و دســتورات اســامی را رعایــت می‌کننــد، دو 
همســر بــه یکدیگــر تعلــق خاطــر داشــته و احساســات و عشــق 
و عواطــف آنهــا مخصــوص یکدیگــر اســت )مصطفــوی، ۱۳۷۹، 

.)۳۱۱ ص 
ــاف  ــت عف ــه تقوی ــر ب ــد منج ــواده می‌توان ــان خان ــتحکام بنی اس
دینــی  حیــای  و  عفــاف  افزایــش  متقابــاً،  همچنیــن  و  شــده 
نیــز نقــش مهمــی در اســتحکام و تقویــت ســتون‌های نهــاد 
خانــواده دارد. زیــرا باعــث می‌شــود زنــان و مــردان از نگاه‌هــای 
بــه دام عشــق‌های  گرفتــار شــدن  و  افــراد شــهوت‌ران  آلــوده 
ــت  ــد. اهمی ــادار باش ــود وف ــی خ ــه زندگ ــده و ب ــوظ مان آزاد محف
کــه نظــام خانــواده  اســام بــه رعایــت عفــت ازآن‌جهــت اســت 
و  خطــرات  از  آن  اعضــای  و  می‌شــود  حفــظ  گسســتگی  از 
کــه می‌توانــد بــه دنبــال داشــته  آســیب‌های فــردی و اجتماعــی 
باشــد، مصــون می‌ماننــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اســتحکام 
خانــواده به‌عنــوان یکــی از عوامــل اساســی در تقویــت عفــت در 

جامعــه شــناخته می‌شــود )رجبــی، ۱۳۹۵، ص ۱۲۸(.
۳-۳- برنامه‌ریزی جهت اعتلای سطح فرهنگ جامعه

ــر در تقویــت عفــت را بایــد  یکــی دیگــر از عوامــل اجتماعــی مؤث
ــت.  ــه دانس ــگ جامع ــطح فرهن ــای س ــت اعت ــزی جه برنامه‌ری
درصورتی‌کــه فرهنــگ رعایــت عفــاف و توجــه بــه حجــاب و حیــا 
کــه منجــر بــه تقویــت  در جامعــه نهادینــه شــود، طبیعــی اســت 

عفــت در ابعــاد مختلــف خــود خواهــد شــد.
ــه زیبایــی  ــه ب ک ــاً موجــودی اســت  ــه اینکــه انســان ذات باتوجه‌ب
علاقه‌منــد اســت. بــه همیــن دلیــل دوســت دارد زیبایی-هــای 
خــود را در بــه نمایــش درآورد تــا مرکــز توجــه دیگــران قــرار گیــرد. 

ایــن موضــوع در زنــان و مــردان مشــترک اســت و تنهــا اختصاص 
زیبایــی  مظهــر  زنــان  این‌کــه  باتوجه‌بــه  امــا  نــدارد؛  زنــان  بــه 
بــه مــردان  از جذابیــت جنســی بیشــتری نســبت  هســتند و 
برخــوردار هســتند، بــه همیــن علــت بیشــتر بــه آنــان توصیــه 
می‌شــود. امــا در مقابــل، مــردان نیــز بایــد نســبت بــه رعایــت 
کبــری،  )ا باشــند  داشــته  اهتمــام  و  توجــه  مناســب  پوشــش 

.)۱۱۹ ص   ،۱۳۸۵
بــه  پوشــش  زمینــه  در  جامعــه  فرهنگــی  ســطح  اعتــای 
کــردن  کــه انســان نفــس خــود را در نمایــان  معنــای آن اســت 
زیبایی‌هــای ظاهــری خــود مقابــل دیگــران کنتــرل کنــد. بدیــن 
منظــور انســان بایــد از پوشــیدن لباس‌هــای تنــگ و بدن‌نمــا و 
ــه جلب‌توجــه دیگــران می‌شــود  ــه به‌نوعــی منجــر ب ک چســبان 
ــور  ــد حض ــه قص ک ــی  ــان هنگام ــت انس ــد. لازم اس ــودداری کن خ
در اجتمــاع را دارد، در پوشــش خــود، ســنگین و باوقــار باشــد. 
امیرالمؤمنیــن )ع( در روایتــی در ایــن بــاره چنیــن می‌فرمایــد:
 »شــما را بــه پوشــیدن لبــاس ضخیــم توصیــه می‌کنــم، زیــرا هــر 
کــس لباســش نــازک باشــد، دیــن او نیز نــازک اســت« )حرعاملی، 

۱۴۳۹، ج ۴، ص ۳۸۹(.
ــر روایــت فــوق، در آیــات مختلفــی از قــرآن نیــز بــه ایــن  عــاوه ب
مهــم اشــاره شــده اســت. برخــی از ایــن آیات در مطالب پیشــین 
از  گرفــت. جهــت جلوگیــری  قــرار  بــه مناســبت مــورد بررســی 
تطویــل کلام تنهــا بــه ذکــر یکــی از ایــن آیــات بســنده می‌شــود. 

ــور می‌فرمایــد: بــه طــور مثــال در ســوره ن
 »زنــان طــوری روســری‌های خودشــان را بــر روی سینه‌هایشــان 

بیندازنــد کــه گردن و سینه‌هایشــان را بپوشــانند« )نــور، ۳۱(.
کــه  در ایــن آیــه دو واژه »خمــار« و »جیــوب« اســتعمال شــده 
کــه زن، ســرخود را بــا  خمــار بــه معنــای مقنعــه و چیــزی اســت 
آن می‌پوشــاند )ابــن منظــور، ۱۴۱۹، ج ۴، ص ۲۵۵(. جیــوب 
یقــه پیراهــن می‌باشــد؛  بــه معنــای  کــه  اســت  جمــع جیــب 
گاهــی از آن بــه قســمت بــالای ســینه نیــز تعبیــر می‌شــود. از 
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کــه قبــل از نــزول آیــه،  ایــن تعبیــر چنیــن فهمیــده می‌شــود 
زنــان روســری‌های خــود را پشــت ســر می‌انداختنــد، به‌گونــه‌ای 
گــردن و کمــی از قســمت ســینه آن‌هــا نیــز نمایــان می‌شــده  کــه 
اســت. امــا قــرآن دســتور می‌دهــد روســری را بــه شــکلی ســر 
کننــد کــه هــم گــردن و هــم آن قســمتی از سینه‌شــان کــه نمایــان 
بــوده را بپوشــاند )ابــن فــارس، ۱۴۳۰، ج ۴، ص ۲۱۵(. در ســوره 
احــزاب نیــز خداونــد بــه ایــن مطلــب اشــاره دارد و می‌فرمایــد:
»ای پیغمبــر )ص( بــا زنــان و دختــران خــود و زنــان مؤمنــان بگــو 
کار بــرای اینکــه  کــه ایــن  کــه خویشــتن را بــه چــادر فــرو پوشــند 
آن‌هــا بــه عفّــت و حرّیــت شــناخته شــوند تــا از تعــرض و جســارت 
هوس‌رانــان آزار نکشــند بســیار نزدیک‌تــر اســت و خــدا در حــق 

خلــق بســیار آمرزنــده و مهربــان اســت« )احــزاب، ۵۹(.
گــر زنــان بــا لبــاس پوشــیده و باوقــار از منــزل خــارج شــده و در  ا
ک‌دامنــی خــود را حفــظ نماینــد،  گردنــد و پا اجتمــاع حاضــر 
کــه بیمــار بــوده و قصــد آزار و اذیــت زنــان را دارنــد،  انســان‌هایی 
دیگــر بــه خــود جرئــت نمی‌دهنــد بــرای ایــن زنــان عفیــف و 
ک‌دامــن مزاحمــت ایجــاد کننــد. زیــرا وقتــی بــدن زن پوشــیده  پا
ــد  ــرض دی ــدن او در مع ــتگی‌های ب ــک از برجس ــچ ی ــد و هی باش
دیگــران نباشــد، افــراد شــهوت‌ران بــه او طمــع نمی‌کننــد؛ چــون 
جلب‌توجــه  بــرای  چیــزی  و  اســت  مخفــی  او  جذابیت‌هــای 
کــه جــذب چنیــن زنــی شــوند )طوســی،  دیگــران وجــود نــدارد 

۱۳۹۵، ج ۵، ص ۲۱۹(.
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از مطالعـــه پژوهـــش حاضـــر در خصـــوص عوامـــل فـــردی و 
کلـــی حاصـــل  اجتماعـــی مؤثـــر در تقویـــت عفـــت ایـــن نتیجـــه 
کم‌رنـــگ شـــود،  و حیـــا در جامعـــه  گـــر عفـــت  ا کـــه  گردیـــد 
کمتریـــن آســـیب را بایـــد افزایـــش آمـــار جـــرم و جنایـــت و پاییـــن 
کـــه در  آمـــدن ســـن مفاســـد اخلاقـــی دانســـت. همان‌گونـــه 

جامعـــه فعلـــی شـــاهد آن هســـتیم.
کلـــی و بـــدون تعصبـــات مذهبـــی و دینـــی،  در یـــک بررســـی 
بـــر اســـاس جامعـــه آمـــاری عمومـــی نـــه صرفـــاً در بیـــن اقشـــار 
ـــه برخـــی مفاســـد  ک مذهبـــی، ایـــن نتیجـــه را تحصیـــل می‌کنـــد 
اخلاقـــی در جامعـــه عادی‌ســـازی شـــده اســـت. بـــه طـــور مثـــال 
گذشـــته، دوســـتی دختـــر و پســـر را قبیـــح  مـــردم همچـــون 
نمی‌داننـــد. بدحجابـــی و اخیـــراً بی‌حجابـــی به‌عنـــوان یـــک 
کـــه همـــه ایـــن مســـائل را  حـــق بـــرای زنـــان بشـــمار مـــی‌رود 
بایـــد نتیجـــه بی‌کفایتـــی و بی‌لیاقتـــی مدیـــران غیرمتخصـــص 
کـــه صرفـــاً بـــر اســـاس روابـــط خـــود مقام‌هـــای  کشـــور دانســـت 

ــد. کرده‌انـ ــدی  ــور را تصـ ــم کشـ مهـ
بـــا وعـــده و  بـــدون هیـــچ برنامـــه مـــدون و عملـــی و صرفـــاً 
فرهنـــگ  و  اقتصـــادی  وضـــع  نمی‌توانـــد  واهـــی  عیدهـــای 
اشـــتغال  از  اعـــم  اقتصـــادی  مشـــکلات  بخشـــید.  بهبـــود  را 
بالارفتـــن ســـن  و مســـکن و تورم‌هـــای سرســـام‌آور موجـــب 
کـــه بســـتری بـــرای مفاســـد اخلاقـــی و  ازدواج شـــده اســـت 
روابـــط نامشـــروع می‌باشـــد. اصطـــاح »ازدواج ســـفید« در 

ایـــران  اســـامی  جمهـــوری  کشـــور  در  گذشـــته  ســـال‌های 
یـــک اصطـــاح غریـــب بـــود؛ امـــا در ســـالیان اخیـــر آمـــار آن رو 
بـــه فزونـــی اســـت. دلیـــل آن هـــم فـــرار از مشـــکلات بی‌شـــمار 

اســـت. و تشـــکیل خانـــواده  ازدواج 
مســـئولین و مدیـــران کشـــور بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه توجـــه داشـــته 
کـــه ســـطح اعتقـــادات و باورهـــای دینـــی افـــراد مختلـــف  باشـــند 
جامعـــه، یکســـان نیســـت و نمی‌تـــوان ایـــن امـــر را مفـــروض 
بایـــد  ازدواج  بـــرای  کـــه در صـــورت عـــدم توانایـــی  قـــرارداد 
گنـــاه دوری جســـت. برخـــی ممکـــن اســـت  کـــرد و از  تقواپیشـــه 
از ایـــن ســـطح اعتقـــادی برخـــوردار نباشـــند و در نتیجـــه کل 
گـــر شـــرایط ازدواج  جامعـــه را بـــا مشـــکل مواجـــه ســـازند. امـــا ا
گـــردد، دیگـــر شـــاهد مشـــکل‌آفرینی آنـــان  همیـــن افـــراد فراهـــم 

در زمینه‌هـــای اخلاقـــی در اجتماعـــی نخواهیـــم بـــود.
کشـــور در محضـــر حق‌تعالـــی بابـــت ایـــن  طبیعتـــاً مدیـــران 
ــا انســـان می‌توانـــد  عملکـــرد خـــود بایـــد پاســـخگو باشـــند؛ امـ
برخـــی از عوامـــل فـــردی مؤثـــر در تقویـــت عفـــت ماننـــد: رعایـــت 
کنتـــرل چشـــم، توجـــه بـــه حجـــاب و پوشـــش و حرکـــت در  تقـــوا، 
کـــه  کمـــال نفـــس را موردتوجـــه قـــرار دهـــد  مســـیر دســـتیابی بـــه 
به‌نوعـــی از حیـــث فـــردی خـــود را بـــه ایـــن خصیصـــه اخلاقـــی 
مزیـــن ســـازد. وجـــود عفـــت و تقویـــت آن در شـــخصیت انســـان 
ــان و  گناهـ ــر  ــع از لغـــزش او در برابـ ــا حـــدودی مانـ ــد تـ می‌توانـ

ـــود. ـــد ش مفاس

نتیجه‌گیری
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57 و برکات عفت در من یگاهاج ومه معارف اسلظ ل فردیمواعو  میا اعیم اجتو  ویت آقت 

قرآن.
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 فرایند مقابله قرآن کریم با فرزندکشی
 بر اساس سیر نزول

چکیده
در  مؤثر  و  مهم  عامل  یک  باسواد،  و  بانشاط  جوان،  جمعیت  وجود 
پیشرفت جامعه اسلامی است و محدودکردن نسل و فرزندکشی خطر 
بزرگی به پیکره اسلام وارد می‌کند و مقابله با این مقوله مهم، از جمله 
گرههای ذهنی باز  معروفهاست و البته باید به شکلی عمیق و علمی، 
گردد تا فرایند مقابله با فرزندکشی آسان  شود و حقیقت قضیه روشن 
که  تبیین این موضوع است  برای  از منابع مهم  کریم یکی  شود. قران 
به‌صورت جدی با فرزندکشی مقابله کرده است. مقاله حاضر به فرایند 
و چگونگی مقابله قرآن کریم با مقوله فرزندکشی بر اساس ترتیب نزول 
سورهها، آیاتی که به این موضوع پرداخته و جامعه را نسبت به این مهم 
کرده را تبیین مینماید. روش پردازش مطالب بر اساس دادههای  گاه  آ
کتابخانهای و نرم‌افزارهای قرآنی میباشد.پس از بیان چرائی و انگیزه­

کریم برای  که قران  های فرزندکشی در عصر جاهلیت، به دست میآید 
مقابله با فرزندکشی با بیان عقوبت و مورد سؤال واقع‌شدن قاتلان در 
قیامت، تبیین خرافه بودن فرزندکشی، بیان عواقب و آثار شوم قتل فرزند 
و محترم بودن جان انسانها از جمله فرزندان و حق حیات داشتن آنها، 

جامعه را از این منکر بازداشته و به‌سوی حق هدایت نموده است.
مسئله  تکنولوژی  و  علم  پیشرفت  باتوجه‌به  نیز  مدرن  جاهلیت  در 
فرزندکشی به‌خاطر دلایلی همچون فقر و مشکلات اقتصادی خانواده­

(، و  کم بر جامعه و التفات به جنسیت خاص )پسر ها، ضعف فرهنگ حا
تبلیغهای صورت‌گرفته از طرف نظام سرمایهداری برای حفظ منافع خود 
رواج پیدا کرده و نشان میدهد که جاهلیت مطرح شده در قرآن، مختص 
از اسلام نیست و هر زمان و دورهای به فراخور عملکرد  زمان پیش 
انسانها می‌تواند جاهلیت جریان داشته باشد و البته این تبیین خدای 
سبحان در قرآن کریم می‌تواند این تفکرات جاهلی امروز را برطرف نموده 

و جامعه جهانی را به‌سوی سعادت و خوشبختی سوق دهد.

فقر،  فرزند،  کشتن،  نزول،  سیر  کریم،  قرآن  مقابله،  فرایند  کلیدواژه: 
جاهلیت

علی
میرزائی*

* طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم
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59 یند مقارف بله قرآنا ریم ک  نزول سیر اسسدکشی  بر انا فرزب

مقدمه
کــه قــرآن  گفــت نخســتین و مهم‌تریــن حقــی  شــاید بتــوان 
کریــم بــرای انســان قائــل شــده حــق حیــات اســت و ایــن حــق 
بــا انعقــاد نطفــه انســان در رحــم مــادر بــرای او ثابــت می‌شــود 
از دنیــا فروبنــدد  کــه به‌صــورت طبیعــی چشــم  تــا زمانــی  و 
ایــن حــق بــرای او محفــوظ اســت و هیچ‌کــس اعــم از والدیــن 
کــه  و پزشــکان و دیگــران و حتــی خــود فــرد، مجــاز نیســتند 
کــه حــق  کننــد و بــرای هــر فــردی  ایــن حــق را از انســان ســلب 
کنــد مجازات‌هــای ســنگین دنیــوی  حیــات را از کســی ســلب 
و اخــروی بــرای او در نظــر گرفتــه اســت، به‌عنــوان نمونــه قــرآن 
نْفُسَــکمْ 

َ
أ تَقْتُلُــوا  لا  »وَ  می‌فرمایــد:  خودکشــی  بــاره  در  کریــم 

کانَ بِکــمْ رَحیمــاً، وَ مَــنْ یفْعَــلْ ذلِــک عُدْوانــاً وَ ظُلْمــاً  إِنَّ الَلَّه 
کانَ ذلِــک عَلَــی الِلَّه یســیراً« )نســاء، ۲۹- فَسَــوْفَ نُصْلیــهِ نــاراً وَ 
۳۰(، و خودکشــی نکنیــد؛ زیــرا خــدا همــواره بــه شــما مهربــان 
کــه خــوردن مــال بــه باطــل و قتــل نفــس را از روی  اســت و هــر 
تجــاوز ]از حــدود خــدا[ و ســتم بــر خــود و دیگــران مرتکــب 
ــم؛  ــه‌زودی او را در آتشــی آزاردهنــده و ســوزان درآوری شــود، ب
کار بــر خــدا آســان اســت و در بــاره قتــل نفــس محتــرم  و ایــن 
ــهُ 

َ
نّ

َ
کتَبْنــا عَلــی بَنــی إِسْــرائیلَ أ جْــلِ ذلِــک 

َ
می‌فرمایــد: »مِــنْ أ

مــا قَتَــلَ 
َ
نّ

َ
رْضِ فَکأ

َ ْ
وْ فَســادٍ فِــی ال

َ
ــلَ نَفْســاً بِغَیــرِ نَفْــسٍ أ مَــنْ قَتَ

ــاسَ جمیعــاً« )مائــده، ۳۲(، بــه ایــن ســبب بــر بنی‏اســرائیل  النَّ
کــس انســانی را جــز بــرای حــق،  کــه هــر  کردیــم  لازم و مقــرّر 
باشــد،  کــرده  زمیــن  در  فســادی  آنکــه  بــدون  یــا  قصــاص 

کشــته اســت. کــه همــه انســان‏ها را  بکشــد، چنــان اســت 
کــه دیــن بــه مهم‌تریــن  حــال باتوجه‌بــه این‌همــه اهتمامــی 
کــه فــردی بــه خــود اجــازه  حــق انســان دارد، چگونــه می‌شــود 
کــه  کــه حــق حیــات را از دیگــری و به‌ویــژه فرزنــد خــود  دهــد 
پــاره تــن او و جزئــی از اوســت بگیــرد و در ایــن مســیر چــه 
کار شــنیع بکنیــد  کــه اقــدام بــر ایــن  انگیــزه‌ای باعــث می‌شــود 
بــر  کار  از ایــن  کریــم بــرای بازدارندگــی افــراد  و راهــکار قــرآن 

اســاس ســیر نــزول چــه بــوده اســت.
انگیزه‌هــای  بــه  کریــم،  قــرآن  آیــات  اســاس  بــر  مقالــه  ایــن 
بــا  آن  مقابلــه  فراینــد  همچنیــن  و  فرزنــدان  قتــل  در  افــراد 
کــه مخالــف سرشــت، طبیعــت و عاطفــه پــدر و  ایــن جنایتــی 
کــه  مــادری اســت میپردازنــد و بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره دارد 
فرزنــد، اعــم از جنیــن اســت و فقــط شــامل فرزنــدان متولــد 

نیســت. شــده 
کــه فرزندکشــی منعطــف و مختــص بــه عــرب  گفتــه نمانــد  نا
کنونــی نــدارد؛ بلکــه در دیگــر اعصــار و امصــار  جاهلــی و عصــر 
 ، حاضــر نوشــتار  ازآنجائی‌کــه  منتهــی  هســت،  و  بــوده  نیــز 
ــان  ــط زم ــد فق ــری می‌کن ــوع پیگی ــن موض ــی را در ای ــگاه قرآن ن
جاهلیــت قبــل از اســام و زمــان کنونــی را موردبحــث و بررســی 

قــرار داده اســت.

گان مفهوم‌شناسی واژ
فرایند

ــود  ــه می‌ش گفت ــته‌ای  ــای به‌هم‌پیوس ــه فعالیت‌ه ــه مجموع ب
طراحــی   تعریف شــده  تغییرِ چنــد  یــا  یــک  ایجــاد  بــرای  کــه 
فعالیــت  یــک   فرایند بــا  هر ضمــن  در  می‌شــود.  پیــاده  و 
پایــان  نیــز  مشــخص  فعالیــت  یــک  بــا  و  آغــاز  مشــخص 
می‌یابــد. تشــخیص ایــن فعالیت‌هــا از اهمیــت ویــژه‌ای بــرای 

اســت. شناســایی فرایند برخوردار 
جاهلیت

   جاهلیــت از واژه »جهــل« اســت و جهــل بــه معنــای خلــو 
کــه هســت  نفــس از علــم، اعتقــاد بــر چیــزی بــر خــاف آنچــه 
ــب  ــت. )راغ ــده اس ــق آم ــاف ح ــر خ کاری ب ــزی و  ــام چی و انج

)۲۰۹ ص   ،۱۴۱۲ اصفهانــی، 
کــه بــه  جاهلیــت از مفاهیــم مصطلــح در اســام و نامــی اســت 
حالــت فکــری و رفتــاری مــردم عــرب پیــش از ظهــور اســام 
اطــاق شــده اســت. تاریخ‌دانــان و پژوهشــگران تاریــخ نیــز گاه 
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ایــن واژه را بــرای اشــاره بــه جامعــه عربســتان پیــش از اســام 
بــکار می‌برنــد.
اسقاط جنین

اســقاط از ریشــه ســقط اســت و ســقط یعنــی افتــادن و خــروج 
جنیــن از رحــم مــادر بــدون دخالــت کســی یــا چیــزی را گوینــد، 
امــا اســقاط یعنــی اخــراج جنیــن بــا قصــد و اختیــار و عمــد بــا 
کــردن جنیــن باشــد  ــو بــه قطعه‌قطعــه  هــر وســیله ممکــن و ل

کورتــاژ نیــز می‌شــود. کــه امــروزه از آن تعبیــر بــه 

چرائی فرزندکشی در عصر جاهلیت
اســام هماننــد خیلــی  از  قبــل  زمــان جاهلیــت  اعــراب، در 
آنهــا  از  کــه برخــی  آداب و رســومی بودنــد  از ملت‌هــا دارای 
عهــد،  بــه  وفــای  مهمان‌نــوازی،  جملــه  از  بــود  پســندیده 
شــجاعت و... و برخــی دیگــر ناپســند و زشــت بــود کــه اینهــا کــم 
کــف‌زدن و برهنــه شــدن در طــواف  نبودنــد از جملــه ســوت و 
و  خونریــزی  و  تجــاوز  فحشــاء،  شــراب‌خواری،  خــدا،  خانــه 
ــل  ــی قبائ ــه در بعض ک ــند آن دوره  ــور ناپس ــی از ام ــگ و یک جن
کنــده داشــت )افغانــی، ۱۳۲۳، ج ۱،  از جملــه تمیــم، ربیعــه و 
ص ۲۲( )عثمــان، ۱۹۷۶، ص ۴۵( و ریشــه اصلــی دخترکشــی 
کرده‌انــد. )الهاشــمی البغــدادی، بــی تــا، ص  را قریــش ذکــر 
دختــران  به‌ویــژه  فرزنــدان  کــردن  زنده‌به‌گــور   )۱۸۱  –  ۱۷۹
بــوده اســت. )ابــن هشــام، بــی تــا، ج ۱، ص ۲۰۲( و برخــی از 
کــه وأد بنــات  ــود  گوینــد: قیــس بــن عاصــم کســی ب مورخیــن 
داده  رواج  عــرب  میــان  در  را  دختــران[  کــردن  ]زنده‌به‌گــور 
اســت. )ابــن اعثــم، ۱۳۷۲ ش، ص ۹۳۴( ابــن عبــاس نقــل 
میکنــد: عــادت عــرب در زمــان جاهلیــت، بــر ایــن جاری شــده 
گودالــی  کــه چــون وقــت زایمــان زن نزدیــک میرســید.  بــود 
گــر دختــری مــی حفــر میکــرد و بــالای آن می‏نشســت پــس ا

نــگاه میداشــت و میگفــت: را  زائیــد آن 
سمّیتها اذ ولدت، تموت و القبر صهر ضامن زمیت

)ثعلبــی، ۱۴۲۲ ق، ج  )جوهــری، ۱۳۷۶ ق، ج ۱، ص ۲۴۹(؛ 
.)۱۳۹ ص   ،۱۰

آن دختــر را وقتــی بــه دنیــا آمــد )تمــوت( یعنــی می‌میــری، تــو 
، شــوهر ضامــن ســنگین و بــا وقــاری اســت. گــذاردم و قبــر نــام 
اولیــه،  جاهلیــت  زمــان  در  کــه  میدهــد  نشــان  مطالعــات 
فرزنــدان را بــه دلائــل مختلــف فرزنــدان خــود را می‌کشــتند 
و دخترانشــان را زنده‌به‌گــور میکردنــد و ایــن رویــه در عصــر 
کــه باتوجه‌بــه پیشــرفت  کنونــی نیــز ادامــه دارد بــا ایــن تفــاوت 
علــم و تکنولــوژی بیشــتر از طریــق ســقط‌جنین اتفــاق میافتــد 

کــرد. کــه ایــن دوره میتــوان بــه جاهلیــت مــدرن تعبیــر 
انگیزههــا یکــی از عوامــل مهــم در شــکل‌دهی رفتــار فــرد و 
جامعــه اســت و باعــث ســوقدادن انســان به‌ســوی یــک رفتــار 

یــا تصمیــم خــاص میگــردد.
گاهــی درونــی اســت؛ همچــون انگیزههــای فیزیولــوژی  انگیــزه 
بــه  علاقــه  و  احســاس  جنســی،  نیــاز  یــا  و  گرســنگی  مثــل 
ابــداء، نگــرش و  شایســته و مفیدبــودن، وجــود خلاقیــت و 

و... جامعــه  نســبت  انســان  دیــدگاه 
گاهــی بیرونــی اســت و به‌عنــوان محــرک خارجــی محســوب 
داشــتن  یــا  پــاداش،  بــه  رســیدن  انگیــزه  ماننــد  می‌شــوند، 
کــردن وجــه مقبــول در جامعــه،  پیدا اجتماعــی،  موقعیــت 
از  تــرس  دیگــران،  بــر  برتــی  و  تســلط  و  قــدرت  بــه  رســیدن 
پیامدهــای عمــل یــا چیــزی، وجــود ارتباطــات اجتماعــی و 

. ــر ــور دیگ ام

انگیزه اجتماعی
یکــی از عوامــل فرزندکشــی در عصــر جاهلیــت اولــی وجــود 
انگیزه‌هــای اجتماعــی اســت و می‌توانــد نقــش بســیار بالائــی 
را در رفتــار افــراد جامعــه ایفــا کنــد. در این مختصــر به مواردی 

از آنهــا اشــاره می‌شــود:
الف: شوم شمردن دختر
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کــردن  زنده‌به‌گــور  در  جاهلــی  عــرب  انگیزه‌هــای  از  یکــی 
کــه دختــر  دختــران، عــار شــمردن دختــران بــوده اســت. ازآنجا
از جهــات جســمانی موجــودی ضعیــف اســت و در جنگ‌هــا 
توانایــی دفــاع نــدارد و بــه اســارت دشــمن در میآمــد بــرای 
مــردان قبیلــه یــک امــر ننگ‌وعــار شــمرده میشــد. بســیاری 
از مفســران در تفســیر آیــه شــریفه ۸-۹ ســوره تکویــر یکــی از 
کردنــد. )آلوســی،  انگیزه‌هــای وأد البنــات را، خــوف عــار بیــان 
۱۴۱۵، ج ۱۵، ص ۲۵۶(، )قطــب، ۱۴۲۵، ج ۶، ص ۳۸۳۹(، 

... و   )۲۱۴ ص   ،۲۰ ج   ،۱۳۹۰ طباطبائــی، 
حَدُهُــمْ 

َ
أ ــرَ  بُشِّ إِذا  »وَ  می‌فرمایــد:  بــاره  ایــن  در  کریــم  قــران 

کظِیــمٌ * یتَــواری مِــنَ الْقَــوْمِ  ا وَ هُــوَ 
ً

 وَجْهُــهُ مُسْــوَدّ
َ

نْثــی ظَــلّ
ُ ْ
بِال

فِــی  ــهُ  مْ یدُسُّ
َ
أ هُــونٍ  عَلــی   یمْسِــکهُ 

َ
أ بِــهِ  ــرَ  بُشِّ مِــنْ سُــوءِ مــا 

ــون  ــه ۵۸- ۵۹( و چ ــل، آی ــونَ« )نح ــا یحْکمُ ــاءَ م لا س
َ
ــرابِ أ التُّ

یکــی از آنــان را بــه ولادت دختــر مــژده دهنــد از شــدت خشــم 
لبریــز  انــدوه  و  غصــه  از  درونــش  و  گــردد،  ســیاه  چهــره‏اش 
کــه بــه او داده‏انــد، از  کنــده شــود! بــه ســبب مــژده بــدی  و آ
کــه او را نبیننــد پنهــان می‏شــود و  قــوم و قبیلــه‏اش در جایــی 
نســبت بــه ایــن پیشــامد در اندیشــه‏ای ســخت فرومــی‌رود کــه 
گــورش  ، زنــده بــه  آیــا آن دختــر را بــا خــواری نگــه دارد یــا بــه‌زور
گاه باشــید! نســبت بــه دختــران بــد داوری می‏کننــد. کنــد؟! آ
بــرای آنــان تفــاوت نداشــت ایــن دختــر زیباروســت یــا زشــت
دختــر  جنــس  بلکــه  بداخــاق،  یــا  اســت  خوش‌اخــاق  رو، 
کراهــت  را حقیــر و مایــه ننــگ خویــش می‏پنداشــتند و از آن 
گرفتــار جاهلیــت جدیــدِ  کــه  ، برخــی  امــروز البتــه  داشــتند. 
کهن‏انــد، حرمــت و ارزشــی بــرای زنــان و  بدتــر از جاهلیــت 
و  کالایــی مصرفــی  دختــران معتقــد نیســتند، مگــر در حــدّ 
ایــن همــان رســوبات جاهلــی اســت. )جــوادی، 1398، ج ۱۸، 
، ســخن از  کنونــی نیــز هــر چنــد به‌ظاهــر ص ۱۶۱( در تمــدن 
تســاوی مــرد و زن بــه‌دوراز همــه تفاوت‌هــای واقعــی میــان 
مــرد و زن، بســیار شــنیده می‌شــود؛ ولــی هنــوز هــم بــه شــکل 

اشــکال  بــه  دختــران  و  زنــان  از  جدیــد  و  مــدرن  بــرده‌داری 
مختلــف بهره‌بــرداری می‌شــود و زن و دختــر جایــگاه واقعــی 
خــود را نیافته‌انــد. هنــوز نیــز در بســیاری از کشــورهای جهــان 
دختــران بــه روش جدیــد زنده‌به‌گــور می‌شــوند. در آمارهــای 
کــه  منتشــر شــده دربــاره ســقط‌جنین در چیــن آمــده اســت 
بیــش از هفتــاد درصــد دختــران پــس از شناســایی در زهــدان 
دختــران  نیــز  متمــدن  اروپــای  در  می‌شــوند.  ســقط  مــادر 
مــورد انــواع سوءاســتفاده‌ها حتــی از ســوی بســتگان بســیار 
نزدیــک قــرار می‌گیرنــد و از نظــر جنســیتی میــان زن و مــرد 
تفــاوت می‌گذارنــد احتــرام و ارزش‌گــذاری بــه زن تنهــا بــرای 
سوءاســتفاده می‌باشــد. امــا اســام بــه زنــان و دختــران ارزش 

کرامــت بخشــیده اســت. انســانی داده و بــه آنهــا 
ب: غیرت به ناموس

یکــی دیگــر از انگیزه‌هــای اجتماعــی و اخلاقــی، غیــرت شــدید 
آنهــا بــه اســارت دختــران در جنــگ و ازدواج آنهــا بــا مــردان 
 ،۳ ج  تــا،  بــی  آلوســی،  )شــکری  دانســته‌اند.  خــود  دشــمن 
کــه دختــران بعــد از اســارت بــه ازدواج مــردان  ص ۴۳( زیــرا 
کــه  بــود  شــده  موجــب   ، امــر همیــن  و  میآمدنــد  دشــمنان 
اعــراب دختــران خــود را بزرگ‌تریــن ضعــف خــود در مقابــل 
ــه هنــگام جنــگ، قــدرت  ــرا آنهــا ب دشــمنان خــود بداننــد؛ زی
پیــکار و بــه هنــگام غــارت تــوان مقابلــه نداشــتند و دشــمن نیز 
ــر قبیلــة آن‌هــا  کــردن آنهــا، ننــگ و عــاری ابــدی ب از راه اســیر 
کــه نیمــی از  می‌گذاشــت. ازایــن‌رو، در نابــودی ایــن موجــود 
آن جامعــه بودنــد می‌کوشــیدند. )الاصفهانــی، ۱۴۱۵، ج ۱۴، 

.)۳۰۱ ص 

انگیزه اعتقادی
کــه ســبب شــده بــود اعــراب جاهلــی فرزنــدان  داعیــه دیگــری 
خــود را بکشــند جنبــه اعتقــادی داشــت و برخــی به‌خاطــر باور 
و اعتقــاد غلــط و اشــتباه، اقــدام بــه ایــن جنایــت میکردنــد. 
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گــر چــه ایــن موضــوع ســابقه دینــی داشــته و خــدای ســبحان 
بــه حضــرت ابراهیــم )ع( دســتور ذبــح اســماعیل )ع( مــی
دهــد؛ امــا در عصــر جاهلیــت قربانــی فرزنــدان نــه برای‌خــدا 
بلکــه بــرای بت‌هــا بــوده اســت عــاوه بــر اینکــه در قضیــه ذبــح 
حضــرت اســماعیل وحــی و اذن الهــی وجــود داشــت؛ امــا در 
قتــل فرزنــدان در عصــر جاهلیــت چنین اذنی از ســوی خدای 

ــت. ــبحان نیس س
زاویــه مطــرح  از دو  را میتــوان  فرزندکشــی  اعتقــادی  جنبــه 

کــرد:
ملحــق  و  خــدا  فرزنــد  به‌عنــوان  دختــران  شــمردن  الــف: 

ملائکــه بــه  دختــران  نمــودن 
قلمــداد میکردنــد.  را، دختــران خــدا  انــاث  فرزنــدان  آن‌هــا 
ِ الْبَنــاتِ 

کریــم در ایــن بــاره می‌فرمایــد: »وَ یجْعَلُــونَ لَِّ قــرآن 
ــل:  ــتَهُونَ« )نح ــا یشْ ــمْ م ــبْحانَهُ وَ لَهُ ــاتِ سُ ِ الْبَن

ــونَ لَِّ وَ یجْعَلُ
معتقدنــد   ، دختــر داشــتن  بــه  برای‌خــدا  آن‌هــا   )۵۷ آیــه 
حالــی  در  هســتند  خــدا  دختــران  فرشــتگان  می‏گوینــد:  و 
کــه  خداونــد از داشــتن دختــران منــزه اســت. آن‌هــا چیــزی را 
می‏پســندند - یعنــی پســران - بــرای خودشــان قــرار می‏دهنــد 
و بــرای خداونــد دختــران. )طبرســی، ۱۳۷۲، ج ۶، ص ۵۶۶( 
عــرب جاهلــی نه‌تنهــا فرزنــدان انــاث را دختــران خــدا مــی
کــه ملائکــه دختــران  شــمرند؛ بلکــه بــر ایــن عقیــده بودنــد 
ــا بــه ملائکــه  خــدا هســتند، بنابرایــن دختــران را می‌کشــتند ت

)۷۰ ص   ،۱۶ ج   ،۱۳۶4 )قرطبــی،  شــوند.  ملحــق 
کــمْ  صْفا

َ
ــا یخْلُــقُ بَنــاتٍ وَ أ خَــذَ مِمَّ

َ
مِ اتّ

َ
قــرآن کریــم می‌فرمایــد: »أ

حْمــنِ إِناثــاً«  ذیــنَ هُــمْ عِبــادُ الرَّ
َ
بِالْبَنیــنَ ... وَ جَعَلُــوا الْمَلائِکــةَ الّ

ــی  ــا از آنچــه خــدا می‏آفرینــد، دختران ــه 16 و 19( آی )زخــرف، آی
برگزیــده  پســران  داشــتن  بــه  را  شــما  و  برگرفتــه  خــود  بــرای 
بــه  بنــدگان خــدای‏ رحمان‏انــد،  کــه  را  فرشــتگان  و  اســت؟ 

ــد. ــاده قرارداده‏ان ــس م ــود جن ــدار خ پن
ب: قربانی‌کردن فرزند برای بت‌ها و آلهه

و  آلهــه  بــه  تقــرب  به‌خاطــر  پــدران  اعــراب،  از  قبایلــی  در 
کــه  بت‌هــا، در قالــب نــذر و غیــر نــذر بــر خــود واجــب میکردنــد 
فرزنــدان خــود را بــرای آلهــه خــود قربانــی کننــد و قــرآن در ایــن 
ــلَ  ــرِکینَ قَتْ ــنَ الْمُشْ ــرٍ مِ ــنَ لِکثی ــک زَی کذلِ ــد: »وَ  ــاره می‌فرمای ب
وْلادِهِــمْ شُــرَکاؤُهُمْ لِیرْدُوهُــمْ وَ لِیلْبِسُــوا عَلَیهِــمْ دینَهُــمْ وَ لَــوْ 

َ
أ

شــاءَ الُلَّه مــا فَعَلُــوهُ فَذَرْهُــمْ وَ مــا یفْتَرُونَ«)أنعــام، ۱۳۷(

انگیزه اقتصادی و مالی
کــه در فرزندکشــی زمــان جاهلیــت اولــی  یکــی دیگــر از عواملــی 
تأثیــر فراوانــی داشــت فقــر و تنگدســتی والدیــن بــوده )ابــن 
ک‌تــر ایــن  ، ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۳۲۵( و از ایــن مــورد دردنا کثیــر
ــان را  ــدن فرزندانش ــر ش ــرس از فقی ــر ت ــی به‌خاط ــه برخ ک ــود  ب
کریــم در دو جــا از آن نهــی نمــوده اســت.  می‌کشــتند و قــرآن 

)ابــن عربــی، ۱۴۰۸، ج ۳، ص ۱۲۰۵(

کنونی چرائی فرزندکشی در عصر 
آن  مــردم،  گاهــی  آ ســطح  بالارفتــن  جهــت  بــه  امــروزه 
کــه در عصــر جاهلیــت اولــی بــرای کشــتن فرزنــد  انگیزه‌هایــی 
کم‌رنگ‌تــر شــده اســت امــا برداشــت  بــود از بیــن رفتــه و یــا 
غالب‌هــای  در  مقولــه  ایــن  شــده  ســبب  دانــش،  از  غلــط 
گــر در آن زمــان فرزنــد بــه دنیــا میآمــد  کنــد. ا دیگــری ســر بــاز 
و بعــد او را می‌کشــتند یــا قربانــی و یــا زنده‌به‌گــور میکردنــد 
در جامعــه امــروز باتوجه‌بــه پیشــرفت دانــش مــادی بشــری، 
فرزنــد را در زمانــی کــه در رحــم مــادر قــرار دارد او را اســقاط و یــا 

از رحــم مــادر خــارج میکننــد. قطعه‌قطعــه نمــوده و 
انگیزههــای  مــدرن،  جاهلیــت  به‌عنــوان  امــروز  جامعــه  در 
، تــرس از  ــر ــر زندگــی بهت اســقاط جنیــن همچــون؛ فرزنــد کمت
، لذت‌بــردن بیشــتر زوجیــن از زندگــی، فــرار از پذیــرش  فقــر
ازبین‌رفتــن زیبائــی  پــرورش فرزنــد،  مســئولیت نگهــداری و 
، پرهیــز از بی‌آبرویــی برخاســته از تولــد فرزنــد  ظاهــری مــادر
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جســمی  ســامت  حفــظ  و  جنیــن  شــیءانگاری  نامشــروع، 
ــخ  ــول تاری ــقط‌جنین در ط ــای س ــن انگیزهه ــادر از مهم‌تری م

بوده‌انــد.

کریم به فرزندکشی فرایند مقابله قرآن 
مقالــه  اصلــی  ســؤال  بــه  مقدماتــی،  مباحــث  بیــان  از  پــس 
بــر  کریــم  قــرآن  در  ســبحان  خــدای  کــه  می‌شــود  پرداختــه 
ازبین‌بــردن  و  نمــودن  ریشــه‌کن  بــرای  نــزول  ســیر  اســاس 
فرزندکشــی چــه فراینــدی را دنبــال نمــوده اســت. به‌طورکلــی 
ســوره‌های قــران از یــک منظــر بــه دو قســمت مکــی و مدنــی 
تقســیم می‌شــود. ازایــن‌رو، بــر اســاس آیــات مرتبــط بــا بحــث 

را بــه دودســته مکــی و مدنــی تقســیم می‌شــوند:
۱. در سوره‌های مکی

الف: یادآوری معاد و مورد مؤاخذه واقع‌شدن قاتلین
کــه بــر اســاس ترتیــب نــزول، نهمیــن ســوره  در ســوره تکویــر 
اســت خــدای متعــال در ایــن ســوره پــس از بیــان نشــانههای 
مطــرح  را  دختــران  کــردن  زنده‌به‌گــور  مســئله  دنیــا،  پایــان 
ی ذَنْــبٍ قُتِلَــتْ« 

َ
کــرده و می‌فرمایــد: »وَ إِذَا الْمَــوْؤُدَةُ سُــئِلَت‏ بِــأ

کــه اولیــن  ، آیــه 7-8( ظاهــر آیــات ســوره میرســاند  )التکویــر
ســؤال در قیامــت از مشــرکین، در مــورد وأد البنــات اســت و 
خــدای ســبحان در ایــن آیــه، روی بدتریــن و وحشــیانهترین 
رفتــار غیــر انســانی مشــرکین دســت گذاشــته کــه عبــارت بــود از 
کــه نــه خطائــی مرتکــب  کشــتن دختــران معصــوم و بیدفاعــی 
گنــاه آنهــا دختــر بــودن  شــده بــود و نــه جرمــی داشــتند و تنهــا 

گونــه مقابلــه و دفــاع از خــود را نداشــتند. بــود و تــوان هیــچ 
در  دختــران!  قاتلیــن  ای  شــما  نفرمــود:  ســبحان  خــدای 
لایــق  را  آنهــا  بلکــه  میشــوید؛  واقــع  مؤاخــذه  مــورد  قیامــت 
ــا اظهــار خشــم، از مــورد مؤاخــذه  خطــاب ندانســته و فقــط ب
واقع‌شــدن مجــرم، ســخن بــه میــان آورده اســت و این‌گونــه 
کــردن جنایــت، بســیار مناســب اســت.  تعبیــر بــرای مجســم 

)۳۴۷ ص   ،۲ ج   ،۱۳۹۰  ، )بهجتپــور
طبــق روایتــی، از رســول خــدا )ص( در مــورد عــزل منــی ســؤال 
عــزل  الْخَفِــی«  دُ 

ْ
الْــوَأ هُــوَ  »الْعَــزْلُ  فرمودنــد:  حضــرت  شــد، 

نمــودن نیــز در حکــم و طــراز همــان زنــده بــه قبــر نمــودن 
ــة الامــر ایــن نتیجــه در عــزل پنهــان اســت،  طفــل اســت. غای
ــی، ۱۳۹۵، ص  ــینی طهران )دره، ۱۴۳۰، ج ۳، ص ۴۲۷(، )حس

)۳۹
کــه  ابــن عبــاس از رســول خــدا روایــت می‌کنــد: همانــا زنــی 
درحالی‌کــه  میاورنــد  را  او  قیامــت  روز  می‌کشــد  را  فرزنــدش 
فرزنــد او از ســینه‌های او آویــزان اســت و بــه خــون خــود آلــوده 
ــد: پــروردگارا! ایــن مــادرم هســت او کســی  اســت پــس می‌گوی

کشــت. )قرطبــی، ۱۳۶4، ج ۱۹، ص ۲۳۴( کــه مــرا  اســت 
ــرَ  کــمْ بِالْبَنیــنَ، وَ إِذا بُشِّ صْفا

َ
ــا یخْلُــقُ بَنــاتٍ وَ أ خَــذَ مِمَّ

َ
مِ اتّ

َ
»أ

ــوَ  ا وَ هُ
ً

ــوَدّ ــهُ مُسْ  وَجْهُ
َ

ــلّ ــاً ظَ حْمــنِ مَثَ ــرَبَ لِلرَّ ــمْ بِمــا ضَ حَدُهُ
َ
أ

غَیــرُ  الْخِصــامِ  فِــی  هُــوَ  وَ  الْحِلْیــةِ  فِــی  ــؤُا 
َ

ینَشّ مَــنْ  وَ   
َ
أ کظیــمٌ، 

 
َ
حْمــنِ إِناثــاً أ ذیــنَ هُــمْ عِبــادُ الرَّ

َ
مُبیــنٍ، وَ جَعَلُــوا الْمَلائِکــةَ الّ

شَــهِدُوا خَلْقَهُــمْ سَــتُکتَبُ شَــهادَتُهُمْ وَ یسْــئَلُونَ«. )زخــرف، 
بــرای  آنچــه خــدا می‏آفرینــد، دخترانــی  از  آیــا   )19  - آیــه 16 
ــده اســت؟ و  ــه داشــتن پســران برگزی خــود برگرفتــه و شــما را ب
کــه  کــه‏ چــون یکــی از آنــان را بــه ولادت دختــری  در صورتــی 
کــه  شــبیه و هم‏جنــس خــدا قــرار داده مــژده دهنــد در حالــی 
دلــش‏ پــر از انــدوه و خشــم اســت، صورتــش ســیاه می‏شــود! 
چــون عــاوه بــر اینکــه دختــرداری را دوســت نــدارد از آن ننــگ 
ــد خــدا  ــر را به‌عنــوان هم‏جنــس و فرزن دارد، امــا همیــن دخت
کــه  قلمــداد می‏کنــد!! آیــا کســی را شــریک خــدا قــرار داده‏انــد 
ــه و بحــث  ــور پــرورش یافتــه اســت و هنــگام‏ مجادل در زر و زی
کــه بنــدگان خــدای‏  بیانــش روشــن نیســت؟ و فرشــتگان را 
آیــا  پنــدار خــود جنــس مــاده قرارداده‏انــد،  بــه  رحمان‏انــد، 
ــر مــاده بودنشــان  کــه ب ــان حضــور داشــتند  زمــان آفرینــش آن
گواهــی آنــان در نامــه اعمالشــان‏  گواهــی می‏دهنــد؟ بــه‌زودی 
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نوشــته می‏شــود و دربــاره آن‏ مــورد بازپرســی قــرار خواهنــد 
ــت. گرف

ب: بیان رازقیت خدای متعال
ســوره اســراء بــر اســاس ترتیــب نــزول، پنجاهمیــن ســوره‌ای 
 ، اســت کــه بــر قلــب نازنیــن رســول خــدا نــازل شــده )بهجت‌پور
کــه  ۱۳۹۴، ج ۱، ص ۱۶۰( و ایــن آیــه، دومیــن آیهــای اســت 
صریحــاً بــه مســئله فرزندکشــی پرداختــه و می‌فرمایــد: »وَ لا 
کــمْ إِنَّ قَتْلَهُــمْ  وْلادَکــمْ خَشْــیةَ إِمْــاقٍ نَحْــنُ نَرْزُقُهُــمْ وَ إِیا

َ
تَقْتُلُــوا أ

کبیــراً« )اســراء: 31(  
ً
ــأ کانَ خِطْ

)رافعــی،  آمــده  احتیــاج  و  فقــر  معنــای  بــه  لغــت  در  امــاق 
کــه انســان به‌خاطــر احتیــاج  ۱۳۹۷، ج ۲، ص ۵۷۹( و ازآنجا
بــه تملــق و چاپلوســی میافتــد تعبیــر بــه امــاق شــده و فقــر 

اســت. امــاق  لازم  معنــای 
قحطــی  نشــانه‏های  کــه  همیــن  جاهلیــت  زمــان  در  مــردم 
خــود،  احتــرام  و  عــزت  و  آبــرو  حفــظ  بــرای  می‏دیدنــد  را 
کشــف می‏شــود  آیــه شــریفه  از  و  را می‏کشــتند  فرزندانشــان 
کــه فرزندکشــی به‌خاطــر خــوف از فقــر و خــواری غیــر از مســئله 
 ،۱۳۹۰ )طباطبائــی،  اســت.  بــوده  البنــات(  )وأد  دخترکشــی 
ج ۱۳، ص ۱۱۵( در ایــن آیــه، کشــتن را به‌خاطــر تــرس از فقــر 
ــت  ــر امنی گ ــاند ا ــه میرس ــن آی ــاقٍ«. ای ــیةَ إِمْ ــمرد، »خَشْ می‏ش
ــز  ــر نی ــرس از فق ــه ت ــر بلک ــط فق ــه فق ــد، ن ــان نباش ــی و ایم روان

می‏شــود. آدم‏کشــی  ســبب 
آیــه شــریفه ۱۵۱ ســوره انعــام، علــت قتــل فرزنــد را خــود  در 
إِمْــاقٍ«  مِــنْ  وْلادَکــمْ 

َ
أ تَقْتُلُــوا  فقــر شــمرده و می‌فرمایــد: »لا 

فرزنــدان خــود را به‌خاطــر فقــر بــه قتــل نرســانید.
کریــم راه برونرفــت از ایــن معضــل اجتماعــی آن عصــر را  قــرآن 

در آیــه شــریفه چنیــن بیــان میــدارد:
کیفــر  و  عقوبــت  قتــل،  و  گنــاه،  و  اســت  قتــل   ، کار ایــن  اولاً 

دارد. دنبــال  بــه  اخــروی 
گــر بهانــه  . ا ثانیــاً مشــکل شــما یــا فقــر اســت و یــا تــرس از فقــر

تأمیــن  را  فرزندانتــان  و  شــما  زندگــی  مــا  باشــد  فقــر  شــما 
ــود:  ــان فرم ــراء بی ــوره اس ــریفه س ــه ش ــه در آی ــم چنانچ می‏کنی
از  تــرس  گــر دلیــل فرزندکشــی،  ا إِیاهُــمْ« و  وَ  نَرْزُقُکــمْ  »نَحْــنُ 
ــد: رزق بچه‏هایتــان و  امــاق باشــد، در ســوره انعــام می‏فرمای
کــمْ« و چــون هیجــانِ  خودتــان بــا ماســت »نَحْــنُ نَرْزُقُهُــمْ وَ إِیا
بیمــه  را  اولاد  ابتــدا  متعــال  خــدای  اســت،  بیشــتر  تــرس 
یابــد.  کاهــش  تــا هیجــان  را،  انســان  می‏کنــد، ســپس خــود 
)قطــب، ۱۴۲۵، ج ۴، ص ۲۲۲۳( شــاید ســرّ ایــن تفــاوت در 
کــه چــون گرســنگی الان اســت و تــرس از فقــر بــرای  ایــن باشــد 
کنــون خــود  آینــده، لــذا در صــورت اوّل می‏فرمایــد: مــا هــم ا
شــما و فرزندانتــان را رزق می‏دهیــم، ولــی در مــورد تــرس از 
ــان  ــان و خودت ــد: نگــران نباشــید مــا فرزندانت آینــده می‏فرمای
پــس   )۵۱ ص   ،۵ ج   ،۱۳۸۱ )قرائتــی،  می‏دهیــم.  روزی  را 
، ایمــان و تــوکل بــر رازقیــت  گنــاه بــزرگ، تفکــر بــرای تــرک ایــن 
خــدای ســبحان، تضمیــن مطمئنــی اســت. زیــرا کــه رزق همــه 
ــادی  ــت و زی ــت خداس ــه دس ــدان ب ــه فرزن ــودات از جمل موج
)قرائتــی،  نیســت.  فقــر  عامــل  فرزنــد  و  جمعیــت  و  نفــرات 

)۵۲ ص   ،۵ ج   ،۱۳۸۱
به‌جــای  تنگدســتی،  و  فقــر  حالــت  در  الهــی،  منظــر  از 
معاملــه  باخــدا  بایــد  تنگنظــری،  و  فرزنــد  قتــل  ارتــکاب 
ــمْ  مْلَقْتُ

َ
ــد: »إِذَا أ ــی می‌فرمای ــان )ع( در حدیث ــود. امیرمؤمن نم

دَقَــةِ«. )مجلســی، 1403، ج ‏93، ص 133(  فَتَاجِــرُوا الَلَّه بِالصَّ
کردیــد بــا صدقــه دادن بــا خــدا  هــر وقــت مشــکل مالــی پیــدا 
گیرنــده صدقــات خــدای ســبحان  کــه  زیــرا  کنیــد.  معاملــه 
ــاتِ« و قبــل از اینکــه صدقــه بــه دســت  دَقَ خُذُ الْصَّ

ْ
اســت. »یأ

مســتحق برســد بــه دســت خــدا می‌رســد و در بحــث روزی 
کــه  اســت  او  و  اســت  روزیــده  ســبحان  خــدای  هــم  فرزنــد 
رو  ایــن  از  را برطــرف مینمایــد  و والدیــن فرزنــد  نیــاز فرزنــد 
گــر انســان به‌خاطــر  می‌فرمایــد: »نَحْــنُ نَرْزُقُکــمْ وَ إِیاهُــمْ« و ا
فقــر فرزنــد خــود را می‌کشــد نشــانه جهــل و بُخــل اوســت. 
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)367 ص   ،6 ج   ،1390  ، )بهجت‌پــور
کبیــر اســت. »خطــاة« در لغــت بــه  ثالثــاً قتــل فرزنــد، خطــأ 
معنــای انحــراف از جهــت اســت )راغــب اصفهانــی، ۱۴۱۲، ص 
کــه آدمــی تصمیــم  ۲۸۷( و یکــی از معانــی بــارز آن ایــن اســت 
کــه اراده و انجامــش شایســته نیســت و بلکــه  کاری بگیــرد  بــه 

زشــت و خطــاء باشــد،
و  اخلاقــی  اقتصــادی،  نابســامان  ســیمای  آیــه،  ایــن 
کــه  فرهنگــی دوران جاهلیــت را نشــان می‏دهــد. امــروز هــم 
کمبودهــای  و  جمعیــت  افزایــش  از  نگرانــی  به‌خاطــر  دنیــا 
نوعــی  گرفتــار  می‏دانــد،  مجــاز  را  ســقط‌جنین  اقتصــادی، 

اســت. شــده  جاهلیــت 
ج: روشنگری درباره تزیین فرزندکشی از سوی بت‌ها

ــدان  ــه بــت، فرزن در زمــان جاهلیــت برخــی به‌خاطــر علاقــه ب
خــود را در برابــر بت‌هــا می‌کشــتند و کشــتن بچه‏هــای خــود 
« و یــا »عبــادت« محســوب می‏داشــتند.  را یــک نــوع »افتخــار
مِــنَ  لِکثیــرٍ  زَیــنَ  کذلِــک  بــاره می‌فرمایــد: »وَ  ایــن  قــرآن در 
لِیلْبِسُــوا  وَ  لِیرْدُوهُــمْ  شُــرَکاؤُهُمْ  وْلادِهِــمْ 

َ
أ قَتْــلَ  الْمُشْــرِکینَ 

عَلَیهِــمْ دینَهُــمْ وَ لَــوْ شــاءَ الُلَّه مــا فَعَلُــوهُ فَذَرْهُــمْ وَ مــا یفْتَــرُونَ« 
)انعــام: ۱۳(

به‌خاطــر  کــه  هســتند  بت‌هــا  اینجــا  در  »شــرکاء«  از  منظــور 
گاهــی فرزنــدان خــود را قربانــی می‏نمودنــد و یــا نــذر  آنــان، 
بــرای  را  آن  شــد  آنهــا  نصیــب  فرزنــدی  گــر  ا کــه  می‏کردنــد 
بــه بت‌هــا  کننــد، و بنابرایــن نســبت »تزییــن«  بــت قربانــی 
ــا را وادار  ــت، آن‌ه ــه ب ــق ب ــه و عش ــه علاق ک ــت  ــر آن اس به‌خاط

بــه ایــن عمــل جنایــت بــار می‏کــرد،
ایــن  تزییــن  از  منظــور  کــه:  دارد  وجــود  نیــز  احتمــال  ایــن 
کــه خدمــه و متولیــان  جنایــت به‌وســیله بت‌هــا ایــن باشــد 
کار تشــویق می‏کردنــد و خــود را  بتکده‏هــا مــردم را بــه ایــن 
کــه عرب‌هــای  زیــرا نقــل می‏کننــد  بــت می‌دانســتند؛  زبــان 
کارهــای  و  مهــم  ســفرهای  انجــام  بــرای  جاهلیــت  زمــان 

دیگــر از »هبــل« )بــت بــزرگ آنهــا( اجــازه می‏گرفتنــد و طــرز 
در  کــه  تیــری  چوب‌هــای  کــه  بــود  ایــن  آن‌هــا  اجازه‌گرفتــن 
کیســه مخصوصــی مجــاور هبــل قــرار داشــت و روی بعضــی از 
ــده( و روی بعضــی« لا تفعــل« )انجــام  آنهــا« افعــل« )انجــام ب
مــده( نوشــته شــده بــود تــکان مــی‏داد و چوبه تیــری را از میان 
آنهــا خــارج می‏ســاخت و هــر چــه روی آن نوشــته شــده بــود 
به‌عنــوان پیــام هبــل! تلقــی می‏شــد و ایــن نشــان می‏دهــد 
کــه از ایــن طریــق، نظــر بت‌هــا را کشــف می‏کردنــد، هیــچ بعیــد 
کــه مســئله قربانــی بــرای بــت نیــز از طریــق خدمــه،  نیســت 
به‌عنــوان یــک پیــام بــت معرفــی شــده باشــد. )مــکارم، ۱۳۷۱، 

ج ۵، ص ۴۵۲(
د: تبیین عواقب و آثار فرزندکشی

جهالــت  میــزان  می‏خواهــد  کــه  هــر  می‏گویــد:  عبــاس  ابــن 
کــه بیانگــر  اقــوام دوران جاهلــی را بدانــد، آیــات ســورة انعــام 
خرافــات و اعتقــادات بی‏اســاس مشــرکان اســت، را بخوانــد. 

)۵۶۵ ص   ،۲ ج  )قرائتــی، 
بــه جهــت  یــا  بــه بت‌هــا،  تقــرّب  گمــان  بــه  جاهــان عــرب، 
یــا  بت‌هــا  قربانــی  گاهــی  را  خــود  فرزنــدان  آبــرو،  حفــظ 
عواقــب  بیــان  در  کریــم  قــرآن  می‏کردنــد.  زنده‌به‌گــور 
وْلادَهُــمْ 

َ
أ قَتَلُــوا  ذیــنَ 

َ
الّ خَسِــرَ  »قَــدْ  می‌فرمایــد:  فرزندکشــی 

ــدْ  ــی الِلَّه قَ ــراءً عَلَ ــمُ الُلَّه افْتِ ــا رَزَقَهُ ــوا م مُ ــمٍ وَ حَرَّ ــرِ عِلْ ــفَهاً بِغَی سَ
کــه  کســانی  قطعــاً   )۱۴۰ مُهْتَدینَ«)انعــام:  کانُــوا  مــا  وَ  ــوا 

ُ
ضَلّ

کشــته‏اند،  فرزنــدان خــود را از روی ســبک‌مغزی و جهالــت 
کــرده بــود بــر پایــه دروغ بســتن بــه  و آنچــه را خــدا روزی آنــان 
گمــراه  کــه  به‌راســتی  کردنــد؛  زیــان  خــدا حــرام شــمرده‏اند، 

نبودنــد. یافتــه  هدایــت  و  شــدند 
آیه شریفه برای قتل فرزند چند نکته را یادآوری می‌کند:

اولاً فرزندکشــی ضــرر و خســران را بــه دنبــال دارد؛ زیــرا فرزندان 
هــم زینــت زندگــی دنیایــی هســتند و هــم ســبب تقویــت نظــام 
و  خانــواده  دفاعــی  و  اجتماعــی  قــدرت  تقویــت  و  خانــواده 
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بنیــن  و  مــال  امــداد  از  کریــم  قــرآن  در  چنانچــه  جامعه‌انــد 
انســان  از  را  اینهــا  ســخن می‌گویــد. حــال فرزندکشــی همــه 
کــه خســارت محــض خواهــد بــود عــاوه بــر  ســلب می‌کنــد 
اینکــه خســارت واقعــی، فداشــدن انســان در راه باطــل اســت.
کشــتن فرزنــدان به‌منظــور نزدیکــی بــه بت‌هــا، زیــان  ثانیــاً: 
کــه ایــن عمــل،  و عملــی ســفیهانه اســت، و روشــن می‌کنــد 
بت‌هــا  یــا  خــدا  درگاه  بــه  بندگــی  ابــراز  در  نفعــی  نه‌تنهــا 
نــدارد، بلکــه بــه دلیــل ازدســت‌دادن فرزنــد، زیــان آن‌هــا را 
بــه  از ریشــة »سَــفَه«، در اصــل  موجــب می‌شــود. »سَــفَهاً« 
ــورد  ــولاً در م ــن واژه، معم ــت. ای ــال اس ــا اخت ــبکی ی ــی س معن

مــی‌رود. کار  بــه  کم‌خِــرد  انســان‌های 
فرزنــد  کــه  کســی  زیــرا  اســت؛  انســان  ثالثــاً: نشــانه جهالــت 
نفعــی  نه‌تنهــا  او  کشــتن  کــه  نمی‌دانــد  می‌کشــد  را  خــود 
بــرای بت‌هــا نــدارد؛ بلکــه مایــه تقــرب او بــه خــدا و بت‌هــا نیــز 
ــق  ــود او ح ــد خ ــز همانن ــد نی ــه فرزن ــر اینک ــاوه ب ــود. ع نمی‌ش
حیــات، زندگی‌کــردن و حــق بندگــی خــدا را دارد و بــا کشــتن او 

همــه حقــوق را از او ســلب نمــوده اســت.
کاری یــا تحریــم و  رابعــاً: افتــراء بــر خداســت، زیــرا انجــام هــر 
تجویــز هــر چیــزی دلیــل شــرعی یــا عقلــی می‌خواهــد حــال 
کــه مســتدل بــه دلیــل شــرعی یــا  کاری انجــام دهــد  گــر کســی  ا

ــت. ــته اس ــرا بس ــدا افت ــه خ ــد ب ــی نباش عقل
مشــرکان در عصــر جاهلیــت آنچــه را خــدا بــه آنــان روزی داده 
بــود و مبــاح و حــال ســاخته بــود. بــر خــود تحریــم کردنــد و بــه 
مُــوا ما  خــدا افتــرا زدنــد کــه خــدا آنهــا را حــرام کــرده اســت »وَ حَرَّ

رَزَقَهُــمُ الُلَّه افْتِــراءً عَلَــی الِلَّه.« )مــکارم، 1371، ج ۵، ص ۴۵۹(
گمراه‌انــد و  کــه هــم  آنهــا نشــانه آن اســت  کار  خامســاً ایــن 
ــوا  کانُ ــا  ــوا وَ م

ُ
ــدْ ضَلّ ــد »قَ ــت نبودن ــیر هدای ــز در مس ــل نی از قب

کــه فرزندانشــان را به‌پــای بت‌هــا و بــرای  مُهْتَدیــنَ« کســانی 
و  کشــتند،  نادانــی  و  ســبک‌مغزی  ســر  از  خدایــان  رضایــت 
روزی خــدا را بــا دروغ‌هایــی کــه بــر خــدا بســتند، بــر خــود حرام 

گمراهانــی هســتند  گــروه،  کردنــد. مُسَــلّم ایــن  کردنــد، زیــان 
، ۱۳۹۰، ج ۶،  کــه از ابتــدا، هدایــت نایافتــه بودنــد. )بهجت‌پــور

)۳۴۱ ص 
و: محترم بودن جان افراد از جمله فرزند

از  ممانعــت  در  ســبحان  خــدای  کــه  نکاتــی  جملــه  از 
میــان  در  اســت.  حیــات  حــق  نمــوده،  ارائــه  فرزندکشــی 
قائــل  بشــر  بــرای  ادیــان  و  مذاهــب  و  مکاتــب  کــه  حقوقــی 
شــده‌اند، حــق حیــات و زندگــی به‌مثابــه چشــمهای اســت 
ــی  ــر حق ــت. ه ــده اس ــیده و برآم ــوق از آن جوش ــایر حق ــه س ک
کــه انســان بایــد  کــه بــرای انســان در نظــر بگیریــم، و هــر کمالــی 
کــه می‌خواهــد  بــه آن برســد وابســته بــه حیــات اســت. کســی 
کمــال  و  کرامــت  مــدارج  الهــی،  مواهــب  از  بهره‌منــدی  بــا 
کنــد  کــرده بــه آخریــن پله‌هــای تعالــی صعــود  انســانی را طــی 
کریــم  بایــد حیــات داشــته باشــد. خــدای ســبحان در قــرآن 
 تُشْــرِکوا 

َ
لّا

َ
کــمْ عَلَیکــمْ أ مَ رَبُّ تْــلُ مــا حَــرَّ

َ
ــوْا أ می‌فرمایــد: »قُــلْ تَعالَ

ــنْ إِمْــاقٍ  وْلادَکــمْ مِ
َ
ــوا أ ــهِ شَــیئاً وَ بِالْوالِدَیــنِ إِحْســاناً وَ لا تَقْتُلُ بِ

ــا وَ  ــرَ مِنْه ــا ظَهَ ــشَ م ــوا الْفَواحِ ــمْ وَ لا تَقْرَبُ ــمْ وَ إِیاهُ ــنُ نَرْزُقُک نَحْ
 بِالْحَــقِّ ذلِکــمْ 

َ
مَ الُلَّه إِلّا تــی حَــرَّ

َ
فْــسَ الّ مــا بَطَــنَ وَ لا تَقْتُلُــوا النَّ

کــمْ تَعْقِلُونَ«)انعــام: ۱۵۱( بگــو: بیاییــد تــا آنچــه 
َ
کــمْ بِــهِ لَعَلّ ا وَصَّ

کــرده بخوانــم: اینکــه چیــزی  را پروردگارتــان بــر شــما حــرام 
کنیــد، و  را شــریک او قــرار مدهیــد، و بــه پــدر و مــادر نیکــی 
آنــان  فرزندانتــان را از تــرسِ تنگدســتی نکشــید، مــا شــما و 
آشــکار و چــه  کارهــای زشــت چــه  بــه  را روزی می‏دهیــم، و 
پنهانــش نزدیــک نشــوید، و انســانی را کــه خدا محترم شــمرده 
 جــز بــه حــق نکشــید؛ خــدا این‌گونــه بــه شــما ســفارش کــرده تــا

 بیندیشید.
یکــی از نــکات مهــم در آیــه شــریفه حرمــت داشــتن جــان افــراد 
کســی حــق نــدارد حــق حیــات و زندگــی را از  اســت و اینکــه 
گــر فرزنــدش باشــد و در ایــن بــاره  کســی ســلب نمایــد حتــی ا
ــودک لحــاظ  ک ــان و  ــه جنبــه حیوانیــت انس ک فرقــی نمی‌کنــد 
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کــه  شــود یــا جنبــه انســانی او. به‌هرحــال موجــودی اســت 
کرامــت بخشــیده و می‌فرمایــد: »وَلَقَــدْ  خــدای ســبحان بــه او 

کرامــت بخشــیدیم. ــدان آدم  ــر فرزن ــي آدَمَ« و مــا ب ــا بَنِ مْنَ كَرَّ
آنچــه از آیــات مکــی در زمینــه قتــل اولاد گفتــه آمــد بیــان علــل 
مالــی،  اعتقــادی،  جنبههــای  از  فرزندکشــی  انگیزه‌هــای  و 

گاهــی و... و تبییــن پیامدهــای بــد آن بــود. جهــل و ناآ
۲. سوره‌های مدنی

ســورۀ ممتحنــه به‌اتفــاق تمــام مفســران و دانشــمندان علــوم 
قرآنــی مدنــی اســت. ایــن ســوره نــود و یکمیــن ســورۀ نــازل 
کــرم صلــی‌الله علیــه و آلــه اســت. پیش‌ازایــن  شــده بــر پیامبــر ا
 ، آمــد. )بهجت‌پــور فــرود  آن نســاء  از  بعــد  و  احــزاب  ســوره، 
۱۳۹۴، ص ۴۱۰( شــاید بتــوان گفــت در بیــن ســوره‌های مدنی، 
کــه در بــاره فرزندکشــی نــازل شــده، آیــه ۱۲ ســوره  تنهــا آیهــای 
ــه،  ــن آی ــته‏اند ای ــران نوش ــه مفس ــت و به‌طوری‌ک ــه اس ممتحن
در روز فتــح مکــه نــازل شــد، هنگامــی کــه پیامبــر )ص( بــر کــوه 
کــه  گرفــت، زنــان مکــه  گرفتــه بــود از مــردان بیعــت  صفــا قــرار 
ایمــان آورده بودنــد بــرای بیعــت خدمتــش آمدنــد، آیــه فــوق 
نــازل شــد و کیفیــت بیعــت بــا آنــان را شــرح داده و می‏فرمایــد: 
ــن  ــا ای ــد و ب ــو آین ــزد ت ــن ن ــان مؤم ــه زن ک ــی  ! هنگام ــر ای پیامب
کــه چیــزی را شــریک خــدا قــرار  کننــد  شــرائط بــا تــو بیعــت 
ندهنــد، دزدی نکننــد، آلــوده زنــا نشــوند، فرزنــدان خــود را بــه 

قتــل نرســانند، و تهمــت و افترایــی پیــش دســت‌وپای خــود 
نیاورنــد، و در هیــچ دســتور شایســته‏ای نافرمانــی تــو نکننــد، 
کــه خداونــد آمرزنــده  کــن و طلــب آمــرزش نمــا،  بــا آنهــا بیعــت 
بِــی إِذا جــاءَک الْمُؤْمِنــاتُ یبایعْنَــک  یهَــا النَّ

َ
و مهربــان اســت. »أ

لا  وَ  یزْنیــنَ  لا  وَ  یسْــرِقْنَ  لا  وَ  شَــیئاً  بِــالِلَّه  یشْــرِکنَ  لا  نْ 
َ
أ عَلــی 

یدیهِــنَّ وَ 
َ
تیــنَ بِبُهْتــانٍ یفْتَرینَــهُ بَیــنَ أ

ْ
وْلادَهُــنَّ وَ لا یأ

َ
یقْتُلْــنَ أ

رْجُلِهِــنَّ وَ لا یعْصینَــک فــی مَعْــرُوفٍ فَبایعْهُــنَّ وَ اسْــتَغْفِرْ لَهُــنَّ 
َ
أ

ــورٌ رَحیــمٌ« )ممتحنــه: ۱۲( الَلَّه إِنَّ الَلَّه غَفُ
خــدای ســبحان یکــی از شــرائط پذیــرش بیعــت زنــان مؤمــن 
ــان  ــوم در زم ــف مرس ــای مختل گونهه ــه  ــدان ب ــتن فرزن را نکش
جاهلیــت از جملــه وأد البنــات، قربانــی بــر بت‌هــا و اســقاط 
جنیــن قــرار داده اســت. )طباطبائــی، ۱۳۹۰، ج ۱۹، ص ۲۴۲(
کــه نهــی قتــل فرزنــد بعــد از نهــی از  و باتوجه‌بــه ســیاق آیــه 
گــر از زنــا و راه حــرام هــم باشــد  زنــا آمــده کشــتن فرزنــد حتــی ا
کــه در اثــر وَطْــی بــه  کــرده و یــا زنــی  کــه زنــا  ممنــوع اســت و زنــی 
ــدارد  ــبهَه آبســتن شــده باشــد حــقّ ســقط‌جنین خــود را ن شُ
ــم  ک ــد، حا ــای او دهن ــر زن ــهادت ب ــم ش ک ــزد حا ــهود ن ــر ش گ و ا
کنــد تــا بچّــه‏اش را بزایــد و ســپس حکــم زنــا، از حــدّ  بایــد صبــر 
و یــا رَجْــم را دربــاره او جــاری نمایــد. زیــرا اجــرای حــدّ در حــال 
حاملگــی موجــب ضــرر و یــا ســقط طفــل می‏شــود، و ایــن جائــز 

نیســت. )حســینی طهرانــی، ۱۳۹۵، ص ۳۸(
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ایجـــاد و حفـــظ نظـــام اســـامی نیـــاز بـــه عِـــده و عُـــده دارد و 
کـــه دارای نیـــروی جـــوان نباشـــد در معـــرض تلاطـــم  جامعهـــای 
ـــر حـــوادث ضعیـــف و ناتـــوان خواهـــد بـــود و  بلاهاســـت و در براب
یکـــی از مســـائل مهـــم در ایـــن زمینـــه پیشـــگیری از فرزندکشـــی 
ـــاز دارد به‌صـــورت دقیـــق و  ـــه نی ک در قالـــب ســـقط‌جنین اســـت 
ک  ـــا ـــا جامعـــه از عواقـــب خطرن ـــردد ت گ علمـــی ابعـــاد آن روشـــن 

گاه شـــوند. محدودیـــت نســـل آ
ـــی در دو دوره  ـــل فرزندکش ـــل و عوام ـــه عل ـــدا ب ـــر ابت ـــه حاض مقال
جاهلیـــت قبـــل از اســـام و جاهلیـــت مـــدرن پرداختـــه اســـت. 
ـــل  ـــون قت ـــوده همچ ـــر ب ـــن دو عص ـــترک بی ـــل مش ـــی از عوام برخ
فرزنـــد به‌خاطـــر تـــرس از فقـــر و برخـــی انگیزه‌هـــای اجتماعـــی 
و برخـــی دیگـــر مختـــص بـــه زمـــان جاهلیـــت قبـــل از اســـام 
بـــوده همچـــون انگیزههـــای اعتقـــادی و امـــوری نیـــز مختـــص 
ــتر  ــر جاهلیـــت کنونـــی اســـت؛ ماننـــد لذت‌بـــردن بیشـ بـــه عصـ
زوجیـــن از زندگـــی، فـــرار از پذیـــرش مســـئولیت نگهـــداری و 
ــز از  ــادر، پرهیـ ــری مـ ــی ظاهـ ــن زیبائـ ــد، ازبین‌رفتـ ــرورش فرزنـ پـ

ــیءانگاری  ــروع، شـ ــد نامشـ ــد فرزنـ ــته از تولـ ــی برخاسـ بی‌آبرویـ
جنیـــن و حفـــظ ســـامت جســـمی مـــادر.

کریـــم بـــا موضـــوع فرزندکشـــی را  ســـپس شـــیوه مقابلـــه قـــرآن 
فکـــری  گرههـــای  تک‌تـــک  بـــاره  ایـــن  در  و  می‌کنـــد  تبییـــن 
را در زمینـــه فرزندکشـــی  آن عصـــر  اعتقـــادی و اجتماعـــی  و 
روشـــنگری مینمایـــد و مـــردم را از ایـــن کار ناخوشـــایند بـــاز مـــی
ــده  ــد عمـ ــریفه می‌توانـ ــات شـ ــده در آیـ ــرح شـ ــکات مطـ دارد. نـ
ســـؤالات فکـــری جامعـــه امـــروزی را پاســـخگو بـــوده و گرههـــای 

ــاز نمایـــد. ــا را در زمینـــه فرزندکشـــی بـ آنهـ
دیگـــر  جنبههـــای  از  میتـــوان  علـــم،  پیشـــرفت  باتوجه‌بـــه 
موضـــوع همچـــون عـــوارض ســـقط‌جنین بـــر جســـم و جـــان 
مـــادر و خانـــواده، ازبین‌رفتـــن عواطـــف پـــدر و مـــادری، پیدایـــش 
بیماریهـــای روحـــی و روانـــی پـــس از ســـقط، نبـــود حامـــی در 
زمـــان پیـــری والدیـــن، عـــوارض نبـــود نیـــروی کار جـــوان، عواقـــب 
کمبـــود جمعیـــت نســـبت بـــه خطـــرات خارجـــی و دیگـــر مســـائل، 

ــرار داد.  ــی قـ ــث و بررسـ ــقط‌جنین را موردبحـ ــوع سـ موضـ

نتیجه‌گیری
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در حمایت از بانوان

چکیده
بحــث تســاوی حقــوق زن و مــرد و تصــور عمــوم افــراد دربــاره برتــر و بیشــتر 
بــودن حقــوق مــردان نســبت بــه زنــان در احــکام و قوانیــن اســامی، 
حقوق‌دانــان  و  فقهــا  اســت.  بــوده  مطــرح  بحثهــای  از  یکــی  همــواره 
ــم از  ــئله اع ــون مس گ ــاد گونا ــا ابع ــد و دررابطه‌ب ــث کرده‌ان ــون آن بح پیرام
ــری  ــی و کیف ــور جزای ــن ام ــاق و همچنی ــون ازدواج و ط ــی همچ ــور مدن ام
مثــل تعییــن و اجــرای مجازاتهــای حــدی و تعزیــری اثبــات نموده‌انــد کــه 
ع در حمایــت از بانــوان بــوده و هیچ تبعیضــی دراین‌خصوص  مقــررات شــر
گســترش  نســبت بــه آنــان صــورت نگرفتــه اســت. باتوجه‌بــه ترویــج و 
تفکــرات فمینیســتی در جامعــه و افزایــش ایــن گروههای افراطی که ســعی 
در تشــویش و تخریــب افــکار زنــان جامعــه نســبت بــه احــکام و قوانیــن 
ع  ــه مقــررات حمایتــی شــر ــد، لازم و ضــروری اســت نســبت ب شــرعی دارن
اســام در خصــوص بانــوان در لســان فقهــا و حقوق‌دانــان بحث‌وبررســی 
ع دربــاره  انجــام گیــرد. نوشــته حاضــر باهــدف تبییــن احــکام حمایتــی شــر
زنــان نــگارش یافتــه و بــا روش تحلیلــی بــه این پرســش اصلی پاســخ می­

ع اســام چــه قوانیــن و مقرراتــی در حمایــت از زنــان وضــع  دهــد کــه در شــر
و مقــرر گردیــده اســت. بدیهــی اســت کــه باتوجه‌بــه تفــاوت شــخصیتی و 
ذاتــی زن و مــرد، برخــی احــکام بیــن آنــان متفــاوت و متمایــز باشــد؛ اما این 
 بــر تبعیــض نیســت. همانگونــه کــه در ایــن پژوهــش مشــخص 

ّ
تمایــز دال

ــده و در  ــادر ش ــوان ص ــت از بان ــرعی در حمای ــکام ش ــیاری از اح ــد، بس ش
امــور مختلفــی ماننــد ازدواج، طــاق، تعییــن مجــازات حــدی و تعزیــری، 

مقرراتــی در حمایــت از آنــان وضــع شــده اســت.

کلیدواژه: حقوق زنان، امور مدنی، امور جزایی، طلاق، ازدواج، مجازات

علیرضا 
سواری
 سفتجانی*

*  طلبه سطح سه حوزه علمیه اصفهان
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مقدمه
کــه  در اســام احــکام مختلفــی در حمایــت از بانــوان وضــع شــده 
نشــان‌دهنده جایــگاه والا و رفیــع آنــان در دیــن اســامی مــی

باشــد. برخــی از ایــن احــکام مربــوط بــه امــور مدنــی و مســائلی 
همچــون ازدواج و طــاق اســت. برخــی دیگــر نیــز بــه امــور جزایــی 
کــه بــرای زنــان در نظــر گرفتــه می‌شــود،  و کیفــری و مجازاتهایــی 
مربــوط اســت. ماننــد مجازات‌هــای حــدی و تعزیــری کــه در برخــی 
جرائــم، نــوع و نحــوه اجــرای آنهــا در زنــان بــا مــردان متفاوت اســت. 
در احــکام و قوانیــن شــریعت اســام در برخــی مــوارد تفاوت‌هایــی 
در تعییــن مجــازات، میــزان آن و اجرایــی ســاختن مجازاتهــا بیــن 
زنــان و مــردان وجــود دارد و جنســیت مجــرم در ایــن زمینــه تأثیــر 
غیرقابل‌انــکاری دارد. امــا بررســی موضــوع نشــان میدهــد در اغلب 
مــوارد زنــان، مجــازات ســبکتری نســبت بــه مــردان تحمــل میکننــد 
و در ایــن زمینــه، قوانیــن جزایــی به‌نوعــی بــرای زنــان تخفیف قائل 

شــده اســت.
کنــون آثــار بســیار زیــادی دربــاره  بــه دلیــل اهمیــت موضــوع تــا 
حقــوق زنــان نوشــته شــده اســت. از جملــه کتــاب نظــام حقــوق زن 
در اســام از شــهید مطهــری. در بیــن مقــالات بــه چــاپ رســیده در 
ایــن زمینــه نیــز بایســته اســت بــه اثــری از جــواد حبیبــی تبــار اشــاره 
کــرد کــه بــه بررســی تأثیــر جنســیت زنــان در مجــازات تبعیــد از منظر 
فقــه و حقــوق موضوعــه ایــران پرداختــه اســت. همچنیــن »وجــوه 
تخفیــف مجــازات زنــان در فقــه و قوانیــن موضوعــه ایــران« عنــوان 
مقالــه دیگــری اســت که به‌وســیله مصطفــی بخرد، ســید ابوالفضل 
موســویان و محمــد عظیــم درویشــی نوشــته شــده اســت. در کمتــر 
اثــری بــه طــور اختصاصــی دربــاره مقــررات حمایتــی اســام از زنــان 
در دو بخــش مدنــی و جزایــی پرداخته اســت. تقســیم‌بندی مقاله 
حاضر، ســبب تمایز آن نســبت به آثار مشــابه خود گردیده اســت.

باتوجه‌بــه تفکــر غلــط برخــی از افــراد مبنــی بــر برتــری‌دادن مــردان 
ع اســام و اینکــه در جامعــه بــه دنبــال القــای ایــن  بــر زنــان در شــر
مطلــب هســتند کــه در اســام بــه زنــان ظلــم شــده و همــه احــکام و 

گاه‌ســازی چنیــن  قوانیــن بــه نفــع مــردان اســت، ازایــن‌روی بــرای آ
کــه از روی جهــل و نادانــی  افــرادی و اثبــات بطــان عقایــد آنــان 
ع اســام  می‌باشــد، بایــد دربــاره احــکام و قوانیــن حمایتــی شــر
نســبت بــه بانــوان کــه تعــداد آنها نیز بســیار بــوده و در امور مختلف 
جزایــی و مدنــی قابل‌مشــاهده میباشــند، بحث‌وبررســی انجــام 
شــود. پرســش اصلــی ایــن اســت کــه شــریعت اســام چــه قوانینــی 

به‌منظــور حمایــت از بانــوان پیش‌بینی‌شــده اســت؟
و  داده‌هــا  منطقــی  تجزیه‌وتحلیــل  روش  تحقیــق،  ایــن  روش 
اطلاعــات جمع‌آوری‌شــده از منابــع معتبــر فقهــی و حقوقــی اســت 
کــه بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف اعــم از کتابخانه‌هــای فیزیکــی 
و دیجیتالــی و الکترونیکــی، نرمافزارهــای فقهی و حقوقی، ســایت
گــردآوری  هــای معتبــر علمــی و مقــالات معتبــر علمی‌پژوهشــی 

ــرار گرفتــه اســت. شــده و مورداســتفاده نویســنده ق

۱- حمایت اسلام از بانوان در امور مدنی
ع از بانوان در مسئله ازدواج ۱-۱- حمایت شر

ع اســام در احــکام حمایتــی خــود در موضــوع نــکاح نســبت به  شــر
بانــوان، مؤلفههــای مختلفــی از جملــه مهریــه و نفقــه را پیش‌بینــی 
ع از زنــان در  نمــوده اســت. امــا مهم‌تریــن قانــون حمایتــی شــر
مســئله ازدواج را بایــد شــرط عــدم ازدواج مجــدد مــرد بــدون اذن 
و اجــازه همســر اول خــود دانســت. فقهــا معتقدنــد زوجــه هنــگام 
کــه حــق  عقــد ازدواج میتــوان بــرای زوج ایــن شــرط را بگــذارد 
کنــد. بــرای اثبــات صحــت  نــدارد بــدون اجــازه او ازدواج مجــدد 
ایــن شــرط، می‌تــوان بــه دلایلــی همچــون عمــوم »المؤمنــون عنــد 
کــه در ادامــه  کــرد  شــروطهم« و همچنیــن عمــوم روایــات اشــاره 

مــورد اشــاره قــرار خواهــد گرفــت.
الف( عموم »المؤمنون عند شروطهم«

کــه بــا  طبــق عمومیــت قاعــده فــوق، مؤمنیــن بایــد بــه شــروطی 
دیگــران برقــرار می‌ســازند، متعهــد باشــند؛ بنابرایــن زوجــه‌ای کــه 
گر ازدواج مجدد داشــته باشــی،  برای همســر خود شــرط گذاشــته ا
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مــن مطلقــه خواهــم بــود و از تــو طــاق می‌گیــرم، بایــد به‌شــرط 
خــود متعهــد باشــد )طوســی، ۱۴۲۵، ج ۲، ص ۱۹۹(. مبنــای ایــن 

کــه میفرمایــد: قاعــده، آیــه ابتدایــی ســوره مائــده اســت 
خانوادگــی،  فــردی،  قراردادهــای  همــه  بــه  ایمــان!  اهــل  »ای 
ــا کنیــد.  ــذر، عهــد و ســوگند وف اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، ن
گوشــتِ چهارپایــان جــز آنچــه در آیــات بعــد، حُرمتــش بــر شــما 
کــه  خوانــده می‌شــود برایتــان حــال اســت. توجــه داشــته باشــید 
نبایــد شــکار را درحالی‌کــه مُحــرم بــه احــرام حــج و عمــره هســتید، 
و  علــم  پایــه  بــر  بخواهــد  را  آنچــه  یقینــاً خــدا  بشــمارید؛  حــال 
حکمتــش و بــر اســاس رعایــت مصلحــت شــما حکــم می‏کنــد« 

.)۱ )مائــده، 
به‌موجــب آیــۀ فــوق، وفــا بــه همــه عقدهــا، مــورد دســتور الهــی قــرار 
گرفتــه اســت. عقــود بــه معنــای عهــود اســت؛ باتوجه‌بــه اینکــه واژه 
شــرط در معنــی عهــد بــه طــور مطلــق به‌کاررفتــه، مشــمول ایــن 
آیــه می‌شــود و وفــا بــه آن لازم اســت. مضــاف بــه اینکــه »العقــود«، 
»جمــع محلــی بــه الــف و لام« اســت و مفیــد عمــوم می‏باشــد، و 
جملــه نیــز کامــاً مطلــق اســت، آیــه فــوق دلیــل بــر وجــوب وفــا بــه 
کــه میــان افــراد بــا یکدیگــر یــا باخــدا بــه  تمــام پیمان‌هایــی اســت 
طــور محکــم بســته می‌شــود. به‌این‌ترتیــب تمــام پیمان‌هــا را در بــر 
کــه بــه تمــام جنبه‏هــای  می‏گیــرد و یــک مفهــوم کامــاً وســیع دارد 
زندگــی انســان ناظــر اســت. از پیمان‌هــای فطــری و توحیــدی 
گرفتــه تــا پیمان‌هایــی کــه مــردم بــر ســر مســائل مختلــف زندگــی بــا 

هــم می‏بندنــد )طوســی، ۱۴۲۵، ج ۴، ص ۳۲۸(.
کــه در مباحــث حقــوق اســامی در  ایــن آیــه از جملــه آیاتــی اســت 
سرتاســر فقــه بــه آن اســتدلال می‏کننــد، و یــک قاعــده مهــم فقهــی 
کــه اصالــة اللــزوم فــی العقــود اســت از آن اســتفاده می‏گــردد، یعنــی 
هــر گونــه پیمــان و معاهــده‏ای در بــاره اشــیاء و یــا کارهــا میــان دو 
ــواع معامــات  گــردد لازم الاجــراء می‏باشــد، و حتــی ان نفــر منعقــد 
و شــرکت‌ها و قراردادهایــی کــه در عصــر مــا وجــود دارد و در ســابق 
وجــود نداشــته، و یــا اینکــه در آینــده در میــان عقــا بــه وجــود 

می‌آیــد، و بــر موازیــن صحیحــی قــرار دارد، شــامل می‌شــود، و ایــن 
آیــه بــه همــه آن‌هــا صحــه می‏گــذارد )مــکارم شــیرازی، ۱۳۸۰، ج ۴، 

.)۲۴۶ ص 
اســت  مطــرح  موردبحــث  آیــه  در  کــه  عهــد  بــه  وفــای  مســئله 
بــدون  و  اســت  دســته‌جمعی  زندگــی  شــرایط  اساســی‏ترین  از 
بــا  بشــر  و  نیســت،  ممکــن  اجتماعــی  همــکاری  هیچگونــه  آن 
ازدســت‌دادن آن زندگــی اجتماعــی و اثــرات آن را از دســت خواهــد 
کید فوق‌العــاده‌ای روی  داد، بــه همیــن دلیــل در منابــع اســامی تأ
کــه این‌قــدر  ایــن مســئله شــده اســت و شــاید کمتــر چیــزی باشــد 
ســلب  و  هرج‌ومــرج  آن  بــدون  زیــرا  باشــد،  داشــته  گســترش 
اطمینــان عمومــی کــه بزرگ‌تریــن بــای اجتماعــی اســت، در میــان 

بشــر پیــدا می‌شــود )همــان(.
»أوفــوا  عمــوم  و  شــروطهم«  عنــد  »المؤمنــون  عمــوم  بنابرایــن، 
بالعقــود« اقتضــا می‌کنــد کــه زوج و زوجــه بــه شــرطی کــه بــا یکدیگــر 
برقــرار ســاخته‌اند مبنــی بــر عــدم ازدواج مجــدد زوج، پایبنــد و 
متعهــد باشــند. بدیــن ترتیــب اســت کــه حکــم بــه صحــت شــرط 

مذکــور داده می‌شــود.
ب( عموم روایات

ازدواج  ممنوعیــت  شــرط  صحــت  طــرف‌داران  دلیــل  دومیــن 
مجــدد زوج، روایــات منقــول از اهلبیــت عصمــت و طهارت: اســت. 
در ذیــل برخــی از روایــات مــورد اســتناد طــرف‌داران ایــن نظریــه 
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. در روایتــی کــه یکــی از یــاران امــام 

ــت: ــوده اس ــرت فرم ــد، حض ــل میکن ــم )ع( نق کاظ
»بــه حضــرت عــرض کــردم یکــی از شــیعیان شــما بــا زنــی ازدواج کرد 
کــرد، زن امتنــاع  و آنــگاه او را طــاق داد، پــس از آنکــه قصــد رجــوع 
کــرد و رجــوع را مشــروط دانســت بــه تعهــد زوج مبنــی بــر اینکــه 
باخــدا پیمــان ببنــدد کــه او را طــاق ندهــد و ازدواج مجــدد ننماید 
و مــرد نیــز ایــن شــرط را پذیرفــت، امــا علی‌رغــم ایــن شــرط پــس 
ــا ایــن شــرط صحیــح  از مدتــی تمایــل بــه ازدواج مجــدد نمــود. آی
کــه  کنــون  اســت و زوج بایــد بــه آن پایبنــد باشــد؟ امــام فرمــود: ا
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کــرده اســت، بایــد به‌شــرط خــود وفــا کنــد؛ زیــرا رســول خــدا  شــرط 
)ص( فرمــوده اســت: مؤمنــان بایــد بــه شروطشــان پایبند باشــند و 

بــه آنهــا عمــل نماینــد« )کلینــی، ۱۴۱۵، ج ۳، ص ۱۵۶(.
روایــت فــوق به‌صراحــت دلالــت بــر ایــن مطلــب دارد کــه مؤمنــان 
کــه بــا دیگــران میبندنــد، پایبنــد  بایــد بــه شــروط و عهدهایــی 
گــر مــردی بــه همســر  و متعهــد باشــند؛ در مســئله موردبحــث، ا
کــه زن دیگــری غیــر از همســر اول خــود اختیــار  خــود تعهــد بدهــد 
نمی‌کنــد، بایــد بــه ایــن تعهــد و شــرط خــود ملتــزم باشــد و بــدان 
عمــل نمایــد. روایــت دیگــری کــه در ایــن بــاب مطــرح شــده و مــورد 
اســتناد قــرار گرفتــه اســت، روایــت منقــول از امــام صــادق )ع( اســت 

کــه آن حضــرت چنیــن فرمــوده اســت:
ــاره  »عبدالرحمــن پســر ابی‌عبــدالله گویــد: از امــام صــادق )ع( درب
مــردی ســؤال شــد کــه بــه عبــد خــود گفــت »تــو را آزاد می‌کنــم و ایــن 
گــر بــا زنــی دیگــر  کــه ا کنیــز را بــه ازدواج تــو درمــی‌آورم بــه ایــن شــرط 
کــردی، ۱۰۰ دینــار جریمــه بپــردازی« و بــر اســاس همیــن  ازدواج 
کــرد. آیــا شــرط  شــرط او را آزاد ســاخت؛ امــا او بــا زن دیگــری ازدواج 
ــار  ــد ۱۰۰ دین ــرط بای ــف از ش ــل تخل ــه دلی ــرد ب ــت و ف ــان آور اس ضم
بپــردازد؟ حضــرت در پاســخ فرمــود ایــن شــرط جایــز اســت« )ابــن 

بابویــه، ۱۴۲۸، ج ۱، ص ۳۹۸(.
در روایــت فــوق نیــز امــام صــادق )ع( بــه ایــن نکتــه تصریــح فرمــوده 
اســت کــه شــرط عــدم ازدواج مجــدد مولــی بــرای عبــد خــود، نافــذ 
بــوده و عبــد بایــد طبــق آن عمــل کنــد. ایــن دلیــل واضحــی بــرای 
مؤیــد  مذکــور،  دلایــل  بنابرایــن  اســت؛  شــرطی  چنیــن  صحــت 
کــه روایــات مزبــور از حیــث  صحــت و جــواز ایــن شــرط اســت. چــرا 
ســندی مشــکلی نداشــته و معتبــر هســتند. در نتیجــه چنیــن 
کــه شــرط عــدم ازدواج مجــدد مــرد، معتبــر  برداشــت می‌شــود 
و صحیــح بــوده و آثــار فقهــی و حقوقــی بــر آن مترتــب می‌گــردد 

)حلــی، ۱۴۲۵، ج ۳، ص ۱۴۶(.
ع از بانوان در مسئله طلاق ۱-۲- حمایت شر

در بحــث طــاق، گروهــی از فقهــا قائــل بــه حــق طــاق بــرای زنــان 

شــده‌اند و معتقدنــد در مــوارد مشــخص و معینــی زنــان حق طلاق 
را در اختیــار داشــته و می‌تواننــد نســبت بــه جدایــی از همســر 
خــود اقــدام کننــد. از جملــه ایــن مــوارد، تــرک نفقــه توســط زوج، 
غیبــت غیرموجــه زوج، معتــاد بــودن مــرد، محکومیــت بــه حبــس 
طولانی‌مــدت و مــورد آزار و اذیــت قــراردادن زوجــه توســط زوج 
کــه در ادامــه مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت )جعفــری،  اســت 

ص ۲۸۱(. ج ۳،   ،۱۳۸۹
الف( ترک نفقه زوجه

کــه در فقــه و قانــون بــرای زوجــه حــق طــاق  یکــی از مــواردی 
کــه زوج تــرک انفــاق کنــد و از  اختصاص‌داده‌شــده، جایــی اســت 
پرداخــت نفقــه اســتنکاف نمایــد. مــاده ۱۱۲۹ قانــون مدنــی مقــرر 

مــی‌دارد:
»در صــورت اســتنکاف شــوهر از دادن نفقــه و عــدم امــکان اجــرای 
حکــم محکمــه و الــزام او بــه دادن نفقــه، زن می‌توانــد بــرای طــاق 
کــم شــوهر را اجبــار بــه طــاق می‌نمایــد.  کــم رجــوع کنــد و حا بــه حا
ــون  ــه« )قان ــوهر از دادن نفق ــز ش ــورت عج ــت در ص ــن اس همچنی

ــاده ۱۱۲۹(. ــی، م مدن
کــه عــدم انفــاق  آنچــه از ایــن مــاده اســتنباط می‌گــردد، ایــن اســت 
ممکــن اســت بــه علــت اســتنکاف زوج باشــد؛ یعنــی زوج بــا وجــود 
کنــد یــا بــه دلیــل اعســار و  ملائــت از پرداخــت نفقــه خــودداری 
عجــز، امــکان عمــل بــه تکلیــف بــرای وی میســر نباشــد. به‌هرحــال 
قانون‌گــذار در ایجــاد حــق طــاق هیــچ تفاوتــی بیــن ایــن دو قائــل 
نشــده اســت و عــدم انفــاق را موجــب ایجــاد اختیــار طلاق بــرای زن 

می‌دانــد )محقــق دامــاد، ۱۳۹۰، ص ۲۶۴(.
ب( غیبت غیرموجّه زوج

از دیگــر مــواردی کــه حــق طــاق بــه زوجــه اختصاص‌داده‌شــده، 
کــه زوج بــدون علــت موجــه، زندگــی مشــترک خــود را  جایــی اســت 
تــرک کنــد. قانون‌گــذار، نفــس غیبــت مــرد در خانــه را بــدون علــت 
موجــه، موجــب عســروحرج زوجــه تلقــی نمــوده اســت. ازایــن‌رو 
توجهــی  زوجــه  معیشــتی  وضعیــت  بــه  دادگاه  دراین‌خصــوص 
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نــدارد و بــه فــرض پرداخــت نفقــه در طــول مــدت تــرک زندگــی نیــز 
حــق زوجــه در طــاق باقــی اســت )مفیــد، ۱۴۱۸، ص ۵۲(.

زوجــه زمانــی می‌توانــد بــه ســبب تــرک زندگــی مشــترک در خواســت 
کــه ایــن عمــل شــش مــاه متوالــی یــا نــه مــاه متنــاوب  طــاق کنــد 
در طــول یــک ســال انجــام شــده باشــد. در نتیجــه تقســیم مــدت 
تــرک زندگــی در بیــش از یــک ســال موجــد عســروحرج نیســت و در 
نتیجــه اختیــار طــاق نیــز بــرای زن بــه وجــود نمــی‌آورد. در نتیجــه 
کــه مــرد  بایــد گفــت بــرای تحقــق شــرایط ایــن بنــد، اولاً لازم اســت 
بــه مــدت شــش مــاه متوالــی در طــول یــک ســال زندگــی خانوادگــی 
کان ادامــه داشــته باشــد  کــرده باشــد. ثانیــاً ایــن عمــل کمــا را تــرک 
تــا عســروحرج زوجــه در آینــده محقــق باشــد )اردبیلــی، ۱۳۸۸، ج 

۲، ص ۲۱۹(.
پ( معتاد بودن مرد

کــه  از دیگــر مــوارد اختصــاص حــق طــاق بــه زوجــه، جایــی اســت 
زوج اعتیــاد داشــته باشــد. ایــن مــورد تکــرار بنــد نهــم مــاده هشــت 
قانــون حمایــت خانــواده ســال ۱۳۵۳ می‌باشــد کــه بــا تغییراتــی بــه 
تصویــب رســیده اســت. در قانــون اخیــر از عبــارت هــر گونــه اعتیــاد 
می‌نمایــد،  تحمل‌ناپذیــر  را  مشــترک  زندگــی  ادامــه  کــه  مضــری 
و  مخــدر  مــواد  بــه  اعتیــاد  شــامل  کــه  اســت  شــده  اســتفاده 
مشــروبات الکلــی، قمــار و ســایر اعتیادهــای مضر می‌گــردد )مدنی، 

.)۳۳۰ ص   ،۳ ج   ،۱۳۹۰
ــخص  ــه ش ــن ک ــت و ای ــن واقعی ــت ای ــا درک درس ــز ب ــذار نی قانون‌گ
معتــاد، هیــچ انگیــزه‌ای در زندگــی غیــر از تأمیــن مــوادی کــه بتوانــد 
کاهــش  وی را از خمــار آلودگــی درآورده و عــذاب ناشــی از آن را 
دهــد نــدارد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف از هیــچ کار مشــروع 
را  وضعیتــی  چنیــن  وجــود  نیســت،  روی‌گــردان  غیرمشــروعی  و 
کــه  ــه او اجــازه داده اســت  موجــب عســروحرج زوجــه دانســته و ب
در صــورت اعتیــاد زوج، بــا شــرایطی از دادگاه تقاضــای طــاق کنــد 

زنجانــی، ۱۴۲۱، ص ۱۴۶(. )عمیــد 
ج( محکومیت به حبس طولانی‌مدت

کــه می‌توانــد حــق طــاق را بــرای زوجــه  یکــی دیگــر از مــواردی 
کــه زوج بــه حبــس پنــج  بــه همــراه داشــته باشــد، جایــی اســت 
ســال یــا بیشــتر محکــوم شــده باشــد. محکومیــت زوج بــه حبــس 
ــه  ــه غیبــت مــرد دارد ب ــی را ک ــار مخرب ــه مــدت طولانــی همــان آث ب
ــای  ــه نیازه ــخ ب ــدم پاس ــواده، ع ــرد از خان ــا دوری م ــی‌آورد. ب ــار م ب
کــه بــرای او از نظــر اجتماعــی بــه  عاطفــی و جنســی زن، مشــکلاتی 
وجــود مــی‌آورد. همچنیــن در بســیاری مــوارد تنگدســتی زن بــه 
علــت قطــع درآمــد زوج، وی را در وضعیــت حرجــی قــرار می‌دهــد 
کــه بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت حــق طــاق خواهــد داشــت 

.)۴۱۵ ص   ،۳ ج   ،۱۳۸۹ )طاهــری، 
نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه شــود، آن اســت کــه وجــود زوج 
در زنــدان بــدون صــدور حکــم بــه مــدت بیــش از پنــج ســال را هــم 
می‌تــوان مســتوجب ایجــاد عســروحرج تلقــی نمــود و بــه زوجــه 
اجــازه طــاق داد. کمــا ایــن کــه دیــوان عالــی کشــور نیــز در مــوردی 
کــه زوج بــه اتهــام قتــل عمــد، بــه مــدت شــش ســال حبــس بــوده 
ــروحرج را  ــه عس ــم ب ــت، حک ــده اس ــی نش ــدام وی قطع ــم اع و حک

تأییــد نمــوده اســت )همــان، ص ۳۲۷(.
د( آزار و اذیت بدنی زوجه

ــمی  ــی و جس ــت بدن ــورد آزار و اذی ــه را م ــه زوج، زوج ک ــواردی  در م
میکنــد و یــا هــر گونــه رفتــار ناپســند و غیرقابل‌قبولــی از او نســبت 
بــه همســر خــود صــادر می‌شــود، زوجــه حــق طــاق دارد. مصادیق 
ســوء معاشــرت در خانــواده قابــل احصــاء نیســت و بــه طــور دقیــق 
رســوم  و  عــادات  زیــرا  نمــود؛  تعییــن  را  آن‌هــا  همــه  نمی‌تــوان 
اجتماعــی، تقلیــدات مذهبــی و پایگاه‌هــای اجتماعــی طرفیــن در 
تحقــق ســوء معاشــرت و عــدم تحقــق آن مؤثــر اســت. امــوری مثــل 
گویی، تحقیــر زوجــه، توهیــن بــه همســر و  ضــرب و شــتم، ناســزا
خانــواده او از لــوازم ســوء معاشــرت محســوب می‌گــردد )کاتوزیــان، 

.)۴۳۰ ص   ،۱۳۹۴
آنچــه موجــب ایجــاد عســروحرج می‌گردد، اســتمرار ســوء معاشــرت 
اســت. ازایــن‌رو بدرفتــاری زودگــذر و اتفاقــی، خصوصــاً اختلافاتــی 
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کــه زوجیــن در ابتــدای زندگــی مشــترک داشــته و باعــث بــروز برخــی 
ســوءرفتارها از طــرف زوج می‌گــردد، درصورتی‌کــه مکــرر نباشــد، بــا 
وجــود عــدم قابلیــت دفــاع و مذمــوم بــودن آن‌ها، نمی‌تواند ســبب 
گــردد. دیــوان عالــی کشــور نیــز یک‌بــار ضرب‌وجــرح را  عســروحرج 
عســروحرج محســوب ننمــوده اســت )صــدری، ۱۳۸۸، ص ۳۲۸(.

ع اسلام از بانوان در امور جزایی ۲- حمایت شر
ع از زنان در مسئله ارتداد ۲-۱- حمایت شر

زنــان  از  اســام  ع  کــه در شــر کیفــری  و  از مســائل جزایــی  یکــی 
حمایــت شــده، موضــوع ارتــداد اســت. توضیــح اینکــه در کلام فقهــا 
کــه مرتــد فطــری مــرد باشــد یــا زن باشــد  و حقوق‌دانــان بیــن ایــن 
گــر مــرد  تفاوت‌هایــی وجــود دارد کــه بــدان تصریــح گردیــده اســت. ا
گــر مرتــد ملــی  مســلمان، مرتــد فطــری شــود، اعــدام می‌شــود؛ ولــی ا
گــر توبــه  باشــد، ابتــدا بــرای مدتــی او را دعــوت بــه توبــه می‌کننــد و ا
نکــرد، مجــازات اعــدام در خصــوص وی جــاری می‌شــود )طوســی، 

۱۳۸۷، ج ۲، ص ۲۹۶(.
ــرار داده  ــان‌تری ق ــر آس ــرای او کیف ــام ب ــود اس ــد ش ــر زن مرت گ ــا ا ام
کشــته  فطــری(  یــا  )ملــی  مرتــد  زن  کــه  توضیــح  ایــن  بــا  اســت. 
کــرد او  نمی‌شــود، بلکــه او را بــه توبــه فرامی‌خواننــد. چنانچــه توبــه 
را آزاد می‌کننــد در غیــر ایــن صــورت در زنــدان باقــی می‌مانــد و بــه 
هنــگام نمــاز او را تازیانــه زده و در تنگنــای معیشــتی قرار می‌دهند. 
کــه زن از بعــد روحــی و روانــی دارای عواطــف و احساســات  چــرا 

شــدیدتری اســت )موســوی خمینــی، ۱۳۹۱، ج ۱، ص ۴۹۹(.
برخــی فقهــا قائــل بــه عدم‌پذیــرش توبــه زن مرتــد شــده و مــی
گوینــد در اخبــار و روایــات، مطلبــی دال بــر قبــول توبــه زن مرتــد 
در هــر دو حالــت ملــی و فطــری دیــده نمیشــود. روایتــی در برخــی 
کــه امــام معصــوم ســخنی از حبس‌شــدن  کتــب فقهــی نقــل شــده 
زن مرتــد بــه میــان نیــاورده اســت و مجــازات او را تنهــا منحصــر در 
ســخت‌گیری در آب و غــذا، پوشــیدن لبــاس خشــن و شــاق‌زدن 
در اوقــات نمــاز دانســته اســت. حبــس در زندان‌هــای عصر حاضر، 

چنیــن شــرایطی را ندارنــد. عــدم تصریــح از ســوی امــام معصــوم 
دلالــت بــر عــدم وجــوب حبــس ابــد دارد؛ بنابرایــن میتــوان چنیــن 
برداشــت کــرد کــه زن مرتــد را در مــکان خاصــی مثــل حبس خانگی 
کنــد )خالصــی،  نگــه می‌دارنــد و بــر او ســخت می‌گیرنــد تــا توبــه 

.)۳۰ ص   ،۱۴۲۸
کــه  گــر زن مرتــد در مــدت حبــس خــود اعمالــی را انجــام دهــد  ا
مســتوجب اجــرای حــد باشــد، اختــاف وجــود دارد که آیا حــد بر او 
جــاری می‌شــود یــا خیــر. برخــی دراین‌خصــوص معتقدنــد حــدود 
الهــی بایــد اجرایــی شــوند و در ایــن امــر فرقــی نمی‌کنــد زن باشــد یــا 
کــه مرتــد  کــه زنــی  گــروه دیگــری بــر ایــن باورنــد  مــرد. امــا در مقابــل 
ــار  ــر او ب شــده دیگــر از دیــن اســام خــارج شــده و احــکام اســام ب

نمی‌شــوند )اردبیلــی، ۱۳۸۸، ج ۴، ص ۱۲۰(.
کــه چــرا زنــان مرتــد  بــرای یافتــن پاســخ دقیــق بــه ایــن پرســش 
کیفــر  کمتــری برخــوردار بــوده و  نســبت بــه مــردان، از مجــازات 
ســبک‌تری دارنــد، بایــد بــه تعریــف جــرم ارتــداد و وضعیــت طبیعــی 
زن توجــه نمــود. در تعریــف، ارتــداد را کفر بعد از ایمان دانســته‌اند؛ 
ــه  ــاز ب ــرای تحقــق ایــن جــرم به‌عنــوان یــک جــرم عمــدی نی ــذا ب ل
احــراز عنصــر معنــوی به‌صــورت ســوءنیت قطعــی در کافــر شــدن 
اســت. از طرفــی بــه لحــاظ خصوصیــات روان‌شــناختی بیــن زنــان 
کــه زنــان احساســاتی‌تر از مــردان  و مــردان ایــن تفــاوت وجــود دارد 
گرفتــه و تغییــر  هســتند؛ لــذا آســان‌تر از مــردان تحت‌تأثیــر قــرار 

عقیــده می‌دهنــد )مفیــد، ۱۴۱۸، ج ۱، ص ۲۹۵(.
بــر اســاس قواعــد حقوقــی نیــز همین حکم جــاری می‌شــود. بدین 
ــر احکامــی ماننــد  ــر مرتــد فطــری مــرد باشــد، عــاوه ب گ کــه ا بیــان 
فســخ نــکاح او بــا همســرش و جداشــدن همســر بــدون نیــاز بــه 
طــاق و تقســیم امــوال او بیــن ورثــه، بــه اعــدام محکــوم می‌شــود. 
ولــی مرتــد ملــی را بــه توبــه دعــوت می‌کنند و ســه روز بــرای توبه‌اش 
گــر توبــه نکــرد، در روز چهــارم کشــته می‌شــود.  فرصــت می‌دهنــد؛ ا
گر توبه کند، بخشــیده شــده و آزاد می‌شــود  در ایــن فاصلــه زمانــی ا

)ولیــدی، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۱۲۰(.
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امــا مجــازات زن مرتــد در هیــچ صورتــی اعــدام نخواهــد بــود و تنهــا 
گــر قبــول کــرد کــه بخشــیده می‌شــود؛  او را بــه توبــه فرامی‌خواننــد؛ ا
در غیــر ایــن صــورت اعدامــش نمی‌کننــد، بلکــه در زنــدان میمانــد، 
هنــگام نمازهــای یومیــه او را شــاق می‌زننــد و او را در تنگنــای 
معیشــتی قــرار می‌دهنــد و آب و غــذای مناســب در اختیــارش قــرار 
ــه  ــرار گرفتــه و توب ــر ایــن شــرایط ســخت ق ــا تحت‌تأثی نمی‌دهنــد ت

کنــد )زراعــت، ۱۳۹۲، ص ۲۰۹(.
ــس  ــرای جن ــه ب ک ــی  ــداد، مجازات ــئله ارت ــه در مس ــخن اینک کوتاه‌س
گرفتــه شــده اســت، نســبت بــه مــردان خفیف‌تــر و  زن در نظــر 
فلســفه  باتوجه‌بــه  بایــد  را  امــر  ایــن  دلیــل  می‌باشــد.  ســبک‌تر 
تعییــن مجــازات بــرای مرتــد بیــان نمــود. جرم‌انــگاری ارتــداد بدیــن 
علــت اســت کــه دشــمنان بــرای ایجــاد تزلــزل در اعتقــاد و باورهــای 
دینــی مــردم، ارتــداد را در جامعــه اســامی پایه‌ریــزی می‌کننــد؛ 
بنابرایــن هــدف از ارتــداد، ایجــاد فتنــه و تردیــد و شــبهه در اذهــان 
کــه  عمومــی جامعــه اســامی اســت. براین‌اســاس باتوجه‌بــه ایــن 
زنــان حضــور کم‌رنگ‌تــری در جامعــه دارنــد، آثــار مخــرب اجتماعی 
آنــان نیــز نســبت بــه مــردان کمتــر اســت؛ بــه همیــن دلیــل شــاید 
بتــوان گفــت همیــن امــر ســبب کمتــر بــودن مجــازات زنــان نســبت 

بــه مــردان اســت )ولیــدی، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۱۹۸(.
ع از زنان در مجازات زنا ۲-۲- حمایت شر

کــه در بیــن زن و مــرد در تعییــن میــزان آن و  از دیگــر جرایمــی 
اجرایــی ســاختن کیفــر بیــن زنــان و مــردان، تفــاوت در نظــر گرفتــه 
شــده اســت، جــرم زنــا می‌باشــد. در جــرم زنــا و تعییــن مجــازات 
کار و زنــا دهنــده بیــن زن و مــرد در برخــی شــرایط تفــاوت  بــرای زنــا
وجــود دارد. در اصــل حرمــت و ممنــوع بــودن زنــا هیــچ شــکی 
وجــود نــدارد. مطابــق بــا آیــات ۱۵ و ۱۶ ســوره نســاء کــه می‌فرمایــد:

»از زنــان شــما امــتِ اســام کســانی کــه مرتکــب زنــا می‏شــوند، چهــار 
گــر بــه  نفــر مــرد از خودتــان را بــر آنــان بــه گواهــی بخواهیــد؛ پــس ا
ارتــکاب آن گواهــی دادنــد، آن زشــت‏کاران را در خانه‏هــا به‌عنــوان 
حبــس ابــد نــگاه داریــد تــا مرگشــان فرارســد، یــا خــدا بــرای نجــات 

کــه  آنــان راهــی قــرار دهــد * و از شــما مســلمانان آن مــرد و زنــی 
مرتکــب آن کار زشــت می‏شــوند درصورتی‌کــه بــدون همســر باشــند 
گــر توبــه کننــد و مفاســد  آنــان را بــا اجــرای حــدود خــدا بیازاریــد؛ و ا
خــود را اصــاح نماینــد از آنــان دســت برداریــد؛ زیــرا خــدا همــواره 

ــان اســت« )نســاء، ۱۶-۱۵(. بســیار توبه‏پذیــر و مهرب
جــرم بــودن زنــا از بدیهیــات بــوده و نیــاز بــه توضیــح و تفصیــل 
کــه عــاوه بــر آیــات فــوق، در ســوره مبارکــه نــور نیــز  نــدارد. چــرا 
کــه زانــی و زانیــه بایــد  به‌صراحــت بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت 

صــد تازیانــه بخورنــد:
کار را هــر یــک، صــد تازیانــه بزنیــد، و هرگــز در دیــن  »زن و مــرد زنــا
گــر بــه خــدا و روز جــزا  خــدا رأفــت )و محبــت کاذب( شــما را نگیــرد ا
ایمــان داریــد، و بایــد گروهــی از مؤمنــان مجــازات آنهــا را مشــاهده 
کار یــا مشــرک ازدواج نمی‏کنــد، و زن  کار جــز بــا زن زنــا کننــد. مــرد زنــا
کار یــا مشــرک بــه ازدواج خــود در نمــی‏آورد، و  کار را جــز مــرد زنــا زنــا

ایــن کار بــر مؤمنــان تحریــم شــده اســت« )نــور، ۲(.
کــه  کــه ایــن عمــل شــنیع از آن دو ســرزده  مــراد مــرد و زنــی اســت 
بایــد بــه هــر یــک از آن دو صــد تازیانــه بزننــد، و صــد تازیانــه حــد زنــا 
کاران  ــا اســت؛ امــا در چنــد مــورد تخصیــص خــورده، اول اینکــه زن
کــه در ایــن صــورت  محصــن باشــند، یــا یکــی از آنهــا محصــن باشــد 
هــر کــس کــه محصــن اســت بایــد سنگســار شــود، دوم اینکــه بــرده 
گــر بــرده باشــند حــد زنــای آنــان نصــف حــد زنــای آزاد  کــه ا نباشــند 
می‏باشــد. خطــاب در آیــه متوجــه بــه عمــوم مســلمین اســت، در 
ــلمانان  ــور مس ــی ام ــه متول ــت ک ــی اس ــه کار کس ــه زدن تازیان نتیج
ــا نایــب امــام اســت )طبرســی،  ــا امــام، و ی ــر و ی ــا پیغمب ــه ی ک اســت 

۱۴۳۲، ج ۷، ص ۱۲۴(.
نقطــه قابل‌بحــث در خصــوص اختــاف مجــازات زن و مــرد در زنــا، 
گــر  مربــوط بــه زنــای بــا محــارم اســت. در جایــی کــه فقهــا معتقدنــد ا
زنــا بــا محــارم نســبی صورت‌گرفتــه باشــد، مجــازات مجــرم، قتــل 
ــا محــارم ســببی و رضاعــی مشــمول حکــم  ــای ب ــی در زن اســت. ول
قتــل و اعــدام نمی‌باشــد. حکــم مذکــور در تمــام مــوارد جریــان دارد 
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جــز در مــواردی کــه شــخص بــا همســر پــدر خــود کــه در حقیقــت 
مــرد  صــورت،  ایــن  در  باشــد،  کــرده  زنــا  می‌شــود  وی  نامــادری 
محکــوم بــه قتــل و اعــدام بــوده، امــا زن اعــدام نمی‌شــود )فاضــل 

هنــدی، ۱۴۱۶، ج ۷، ص ۳۲۴(.
گــر زانــی و زانیــه، از محــارم ســببی همدیگــر باشــند،  گفتــه شــد ا
حکــم اعــدام جــاری نمی‌شــود؛ در زنــای بیــن فــرد بــا نامــادری خود 
نیــز، محرمیــت بیــن آنهــا، ســببی اســت نــه نســبی؛ بنابرایــن طبــق 
نظــر مشــهور نبایــد هیچ‌کــدام از زانــی و زانیــه اعــدام شــوند؛ لکــن 
در ایــن جــا جنســیت مجــرم در نــوع حکــم و مجــازات آن تأثیرگــذار 

بــوده و زانــی محکوم‌به‌اعــدام می‌گــردد )همــان(.
در مقابــل، برخــی دیگــر از فقهــای معتقدنــد زنــای با محارم ســببی 
و رضاعــی نیــز ماننــد زنــا بــا محــارم نســبی مســتوجب مجــازات قتل 
ــا  ــا ب ــه زن ــه ادل ک ــد  ــن باورن ــر ای ــا ب ــروه از فقه گ ــن  ــت. ای ــدام اس و اع
ــامل  ــوده و ش ــق ب ــرای آن، مطل ــده ب ــن ش ــازات تعیی ــارم و مج مح
تمامــی محــارم اعــم از ســببی، نســبی و رضاعــی می‌شــود. چــرا کــه 
کــه ازدواج و نــکاح بــا او حــرام اســت؛  واژه »مَحــرَم« یعنــی کســی 
دراین‌خصــوص هیــچ فرقــی بیــن رضاعــی، نســبی و ســببی بــودن 
نیــز وجــود نــدارد و ازدواج بــا تمامــی آن‌ها محکوم به حرمت اســت 

)خویــی، ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۲۲۳(.
در قوانیــن جزایــی و کیفــری جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــه ایــن 
گردیــده  تفــاوت مجــازات دربــاره زن و مــرد در جــرم زنــا تصریــح 
اســت. قانون‌گــذار جمهــوری اســامی ایــران در مــاده ۲۲۴ قانــون 
مجــازات اســامی زنــا بــا محــارم نســبی را مســتوجب مجــازات قتــل 

دانســته و چنیــن مقــرر داشــته اســت:
»حــد زنــا در مــوارد زیــر اعــدام اســت: الــف- زنــا بــا محــارم نســبی؛ 
ب- زنــا بــا زن‌پــدر کــه موجــب اعــدام زانــی اســت؛ پ- زنــای مــرد 
غیرمســلمان بــا زن مســلمان کــه موجــب اعــدام زانــی اســت؛ ت- 
کــه موجــب اعــدام زانــی  کــراه از ســوی زانــی  زنــای بــه عنــف یــا ا

اســت« )قانــون مجــازات اســامی، مــاده ۲۲۴(.
در قانــون و در مقــام قانون‌گــذار از قــول غیرمشــهور فقهــا تبعیــت 

شــده و زنــای بــا مطلــق محــارم را اعــم از ســببی و نســبی مســتحق 
قانــون  از  مــاده ۲۲۴  به‌موجــب  اســت.  دانســته  قتــل  مجــازات 
اجــرای  لــزوم  موجــب  پــدر  همســر  بــا  زنــای  اســامی،  مجــازات 
مجــازات قتــل می‌شــود. ایــن نشــان میدهــد زنــا بــا محــارم ســببی 
هــم مجــازات قتــل دارد و ایــن حکــم تنهــا اختصــاص بــه زنــای بــا 
محــارم نســبی نــدارد. امــا بــا ایــن تفــاوت کــه حکــم قتــل تنهــا درباره 
کار اجرایــی می‌شــود و زن زانیــه از قتــل مصــون اســت  مــرد زنــا

.)۵۶ ص   ،۱۳۹۱ )یزدیــان، 
کــه بیــن  همچنیــن زنــا بــا فــرد نابالــغ، یکــی دیگــر از مــواردی اســت 
گــر مــرد  کــه ا مجــازات زن و مــرد اختــاف وجــود دارد. بدیــن بیــان 
کــه هنــوز بــه ســن بلــوغ نرســیده اســت زنــا  محصــن بــا دختــری 
گــر ایــن  کنــد، مــرد محکوم‌به‌اعــدام و قتــل بــا شمشــیر اســت. امــا ا
عمــل برعکــس شــود و زن محصنــه‌ای بــا پســر نابالغــی زنــا کنــد، زن 
را اعــدام نمی‌کننــد و تنهــا محکــوم بــه تازیانــه و شــاق خواهــد بــود 

)شــاملو، ۱۳۸۵، ص ۱۹۹(.
بیــن مجــازات  اســامی،  قانــون مجــازات  مــاده ۲۲۹  به‌موجــب 
کــه هنــوز بــا همســر خــود نزدیکــی نکــرده  زنــای مــرد محصنــی 
ــا زنــی کــه در چنیــن شــرایطی قــرار دارد، متفــاوت اســت.  اســت، ب
کــه قبــل  بدیــن بیــان کــه مجــازات زنــای مــرد متأهــل یعنــی مــردی 
ــیدن  ــاق، تراش ــده، ش ــا ش ــب زن ــود، مرتک ــر خ ــا همس ــی ب از نزدیک

مــوی ســر و تبعیــد اســت )ترابــی، ۱۳۹۳، ص ۱۶۲(.
گــر زن متأهــل بــا همیــن شــرایط، یعنــی ازدواج کــرده؛ امــا هنــوز  امــا ا
بــا شــوهر خــود نزدیکــی نداشــته اســت و مرتکــب زنــا شــده اســت، 
چنیــن مجازاتــی در نظــر گرفته نشــده اســت و مشــمول حکم زنای 
ســاده کــه صــد ضربــه شــاق اســت، می‌شــود. در نتیجــه مجــازات 
مــرد شــدیدتر از مجــازات زن خواهــد بود. شــکی نیســت که ارتکاب 
ایــن نــوع زنــا نســبت بــه زنــای ســاده قبیح‌تــر اســت؛ یعنــی فــردی 
گرچــه هنــوز  کــه بــا وجودداشــتن همســر مرتکــب زنــا می‌شــود؛ 
عمــل زناشــویی بــا همســر خــود انجــام نــداده؛ امــا قابلیت ســرزنش 

بیشــتری دارد )همــان(.
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یکــی دیگــر از جرایمــی کــه در آن می‌تــوان شــاهد اختــاف میــزان 
مجــازات بیــن زن و مــرد بــود، جــرم قــوّادی اســت. قــوادی بــه 
کــه شــخص کمــک کنــد تــا مــرد و زن یــا مــرد و  معنــای آن اســت 
ــواط را انجــام دهنــد  ــا ل ــا ی ــا یکدیگــر جمــع شــوند و جــرم زن مــرد ب

.)۴۷۱ ص   ،۲ ج   ،۱۳۹۱ خمینــی،  )موســوی 
قــوادی در فقــه اســام از بــاب اشــاعه فحشــاء حــرام و ممنــوع 
جامعــه  انحــراف  باعــث  عمــل  ایــن  زیــرا  اســت.  شــده  دانســته 
از مســیر اصلــی و حقیقــی خــود می‌شــود و در نهایــت موجــب 
مقولــه  بــه  اســامی  آموزه‌هــای  در  می‌گــردد.  افــراد  گمراه‌شــدن 
حفــظ حیــا و عفــت اهمیــت فراوانــی داده شــده اســت و انســان را 
از عواملــی کــه باعــث انحطــاط جامعــه و حرکــت به‌ســوی بی‌عفتــی 
می‌گــردد، برحــذر داشــته اســت. یکــی از ایــن عوامــل نیــز دائــر و 
ع و قانــون نیــز  ــز فســاد و فحشاســت کــه در شــر ــا اداره‌کــردن مرک ی
ممنــوع دانســته شــده اســت. مبنــای ایــن ممنوعیــت نیــز آیــه ۱۹ 

کــه می‌فرمایــد: ســوره نــور اســت 
»آنــان را کــه دوســت دارنــد در میــان اهــل ایمــان کار منکری اشــاعه 
ــود و  ــد ب ک خواه ــا ــی دردن ــرت عذاب ــا و آخ ــد، در دنی ــهرت یاب و ش

ــور، ۱۹(. خــدا فتنه‌گــری و دروغشــان را می‌دانــد« )ن
کــه انســان تهمــت و  اشــاعه فحشــاء تنهــا منحصــر بــه ایــن نیســت 
دروغ بی‌اساســی را در مــورد زن و مــرد بــا ایمانــی نشــر دهــد و آن‌هــا 
را بــه عمــل منافــی عفــت متهــم ســازد؛ بلکــه ایــن یکــی از مصادیــق 
آن اســت؛ امــا منحصــر بــه آن نیســت. ایــن تعبیــر مفهــوم وســیعی 
کــه هــر گونــه نشــر فســاد و اشــاعه زشــتی‌ها و قبائــح و کمــک  دارد 
یــا  کلمــه »فاحشــه«  البتــه  را شــامل می‌شــود.  آن  گســترش  بــه 
»فحشــاء« در قرآن غالباً در موارد انحرافات جنســی و آلودگی‌های 
ناموســی به‌کاررفتــه، ولــی از نظــر مفهــوم لغــوی بــه معنــی هــر گونــه 
ــا  ــاعه فحش ــد. اش ــزرگ باش ــتی آن ب ــه زش ک ــت  ــاری اس ــار و گفت رفت
آنهــا مربــوط بــه قــوادی و  کــه یکــی از  گســترده‌ای دارد  مفهــوم 
فراهم‌کــردن بســتر و زمینــه انجــام گنــاه زنــا و یــا لــواط توســط دو نفــر 

دیگــر می‌شــود )مــکارم شــیرازی، ۱۳۸۰، ج ۱۴، ص ۴۰۴(.
گــر مــرد باشــد، مســتحق مجــازات  فقهــا معتقدنــد شــخص قــواد ا
گردانــدن در  ۷۵ ضربــه شــاق تراشــیده شــدن مــوی ســر و تشــهیر )
بیــن مــردم تــا همــه شــهر او را ببیننــد و آبرویــش بــرود( و تبعیــد بــه 
ــر  گ کــه ا ــی اســت  شــهری دور از وطــن خویــش اســت. ایــن در حال
قــواد، زن باشــد، فقــط ۷۵ ضربــه شــاق را بایــد تحمــل کنــد و دیگر، 
حلــق و تشــهیر و نفــی بلــد نمی‌شــود. تفــاوت مجــازات بیــن زن و 
مــرد و نقــش جنســیت در مجــازات ایــن جــرم، نســبت بــه جرائــم 
پیشــین واقعــاً ملمــوس و محســوس اســت )حلــی، ۱۴۰۸، ج ۴، ص 

.)۱۶۲
مبنــای حقوق‌دانــان بــرای حکــم بــه ممنوعیــت قــوّادی این اســت 
کــه چنیــن عملــی منافــات بااخلاق فــردی و اجتماعــی دارد و عفت 
عمومــی را خدشــه‌دار میکنــد. چنیــن عملــی موجبــات فســاد و 
فحشــا را در میــان افــراد جامعــه فراهــم می‌ســازد و هرگونــه معاونــت 
جهــت انجــام گنــاه و فســاد، ممنــوع اســت. زیــرا هنگامیکــه فســاد 
در بیــن افــراد رواج پیــدا کنــد، ایــن امــر بــه ســطح جامعــه و روابــط 
اجتماعــی منتقــل می‌شــود و در نتیجــه منجــر بــه ایجــاد فســاد در 
اجتمــاع می‌گــردد. درصورتی‌کــه فســاد رواج یابــد و عفــت عمومــی 
خدشــه‌دار شــود، زمینــه تحقــق ســایر مفاســد اخلاقــی در جامعــه 
ممنوعیــت  بــه  حکــم  حقوق‌دانــان  ازایــن‌رو  می‌شــود.  فراهــم 

اشــتغال بــه ایــن شــغل دادهانــد )نوربهــا، ۱۳۸۹، ص ۲۶۴(.
به‌موجــب مــاده ۲۴۳ قانــون مجــازات اســامی، مــردی کــه مرتکــب 
ــه شــاق، ســه  ــر تحمــل ۷۵ ضرب ــد عــاوه ب جــرم قــوادی شــود بای
کــه در  مــاه تــا یــک ســال تبعیــد را نیــز تحمــل کنــد. برخــاف زن 
صــورت ارتــکاب چنیــن جرمــی، تنهــا مســتحق مجــازات ۷۵ ضربــه 
ــی  ــی پیش‌بین ــازات اضاف ــت مج ــن اس ــه روش گفت ــت. نا ــاق اس ش
اســت  تبعیــد  قــوادی،  جــرم  خصــوص  در  مــردان  بــرای  شــده 
کارکــردی نوعــی مجــازات طردکننــده و خنثی‌کننــده  کــه از نظــر 
قلمــداد می‌شــود. درحالی‌کــه ایــن مجــازات دربــاره زن می‌تــوان 
از خانــواده و شــهر  او  نتیجــه عکــس داشــته باشــد و دورکــردن 
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خــود می‌توانــد باعــث فراهم‌شــدن زمینــه بــرای تکــرار جــرم باشــد 
ص ۳۱۴(. گلدوزیــان، ۱۳۸۹،  (

ع از زنان در مجازات همجنسبازی ۲-۴- حمایت شر
به‌شــدت  اســام  کــه در شــریعت  اعمــال منافــی عفــت  از  یکــی 
شــده،  برشــمرده  حــرام  و  ممنــوع  و  صورت‌گرفتــه  نهــی  آن  از 
رابطــه  یکدیگــر  بــا  زن  دو  اینکــه  از  اعــم  اســت.  همجنس‌بــازی 
جنســی برقــرار کننــد کــه بــه آن مســاحقه گفته می‌شــود و یــا دو مرد 
کــه بــه ایــن عمــل، لــواط می‌گوینــد. بــا همدیگــر هم‌خــواب شــوند 
فقهــا در ایــن بــاره و در بیــان مجــازات بــرای دو عمــل شــنیع لــواط 
کــه هــر دو عمــل، همجنس‌بــازی محســوب  و مســاحقه، بــا ایــن 
گانــه بــرای آن‌هــا در نظــر گرفتــه  می‌شــوند، امــا دو مجــازات جدا
اســت،  زنــان  مــورد  در  کــه  کــه مجــازات مســاحقه  اســت  شــده 
کمتــر و  کــه بــرای مــردان می‌باشــد،  نســبت بــه مجــازات لــواط 
خفیف‌تــر تعییــن گردیــده اســت. بدیــن بیــان کــه در لواط، شــخص 
فاعــل اعــدام می‌شــود؛ امــا در مســاحقه تنهــا مجــازات ۱۰۰ ضربــه 
شــاق در نظــر گرفتــه شــده اســت و اعــدام در آن اجــرا نمی‌شــود 

.)۲۱۹ ص   ،۲۵ ج   ،۱۴۲۵ )بروجــردی، 
گــر زنــی کــه مرتکــب  برخــی از فقهــا قائــل بــه ایــن نکتــه هســتند کــه ا
مســاحقه شــده اســت، شــوهردار باشــد، بایــد سنگســار شــود و 
مســتحق رجــم خواهــد بــود. بــرای اثبــات ادعــای فــوق بــه روایتــی 

کــه میفرمایــد: کــرم )ص( تمســک می‌کننــد  از رســول ا
»مســاحقه بــه منزلــه لــواط اســت؛ بــه ایــن دلیل کــه اطــاق در نازل 
منزلــه بــودن مســاحقه، مقتضــی درپی‌داشــتن آثــار لــواط اســت« 

)حرعاملــی، ۱۴۱۹، ج ۲۰، ص ۳۸۳(.
کــه روایــت فــوق ضعــف ســندی دارد، کلام مشــهور  عــاوه بــر ایــن 
فقهــا نیــز برخــاف آن اســت و همیــن دالّ بر عدم ســندیت و معتبر 
کــرد و بــر  نبــودن روایــت مذکــور می‌باشــد و نمیتــوان بــه آن اعتنــا 
اســاس آن فتــوا صــادر کــرد؛ بنابرایــن از مطالــب فــوق چنین برمی

آیــد کــه جنســیت در تعییــن میــزان مجــازات جــرم همجنســبازی 
تأثیرگــذار بــوده و مجــازات مــردان نســبت بــه زنــان ســنگین‌تر و 

کــه مجــازات همجنس‌بــازی مــردان،  بیشــتر اســت. به‌گونــه‌ای 
اعــدام تعییــن شــده اســت و مجــازات همجنس‌بــازی زنــان، ۱۰۰ 
ضربــه تازیانــه در نظــر گرفته شــده اســت )موســوی خمینــی، ۱۳۹۱، 

ج ۲، ص ۴۶۹(.
کــه  در قانــون مجــازات اســامی نیــز بــه ایــن امــر تصریــح شــده 
مجــازات در نظــر گرفتــه شــده بــرای جــرم همجنس‌بــازی در زنــان 
ــب  ــه مرتک ــی ک ــرای مردان ــه ب ک ــت  ــی اس ــر از مجازات ــر و خفیفت کمت
گرفتــه شــده اســت. در مــاده ۲۳۷  ایــن جــرم می‌شــوند در نظــر 
گفتــه  ســخن  همجنســبازی  دربــاره  اســامی  مجــازات  قانــون 
اســت. قانون‌گــذار جمهــوری اســامی ایــران در ایــن مــواد چنیــن 

ــت: ــوده اس ــرر نم مق
ــگرایی انســان مذکــر در غیــر از لــواط و تفخیــذ از قبیــل  »همجنس
ــا هفتــاد  تقبیــل و ملامســه از روی شــهوت، موجــب ســی و یــک ت
و چهــار ضربــه شــاق تعزیــری درجــه شــش اســت. تبصــره ۱- حکــم 
)قانــون  نیــز جــاری اســت«  انســان مؤنــث  ایــن مــاده در مــورد 

مجــازات اســامی، مــاده ۲۳۷(.
ـــه جـــرم مســـاحقه اشـــاره  ـــز ب ـــر نی در مـــاده ۲۴۰ از قانـــون فوق‌الذک
ــان مـــی‌دارد:  ــواد چنیـــن بیـ ــذار در ایـــن مـ شـــده اســـت. قانون‌گـ
»حـــد مســـاحقه، صـــد ضربـــه شـــاق اســـت« )همـــان، مـــاده ۲۴۰(.
قانون‌گـــذار  ســـوی  از  مـــدون  قوانیـــن  اســـاس  بـــر  بنابرایـــن، 
مرتکبیـــن  مســـاحقه،  جـــرم  در  ایـــران،  اســـامی  جمهـــوری 
ــا  ــند یـ ــن باشـ ــه محصـ کـ ــن  ــم از ایـ ــرایطی اعـ ــر شـ ــزه در هـ ــن بـ ایـ
غیرمحصـــن، مســـلمان باشـــند یـــا غیرمســـلمان، رابطـــه به‌اجبـــار 
ــار طرفتـــی تـــن بـــه  ــا بـــه اختیـ و زور و عنـــف شـــکل‌گرفته باشـــد یـ
ایـــن رابطـــه داده باشـــند، فاعـــل و مفعـــول هـــم در مســـاحقه 
نیســـت؛  لـــواط  ماننـــد  مـــورد  ایـــن  در  و  نمی‌باشـــد  مطـــرح 
درهرصـــورت تمامـــی مرتکبیـــن ۱۰۰ ضربـــه شـــاق را بایـــد تحمـــل 
کـــه حکـــم مفعـــول، اعـــدام بـــود؛ حکـــم  کننـــد. برخـــاف لـــواط 
ــده  ــن شـ ــدام تعییـ ــف، اعـ ــا عنـ ــان یـ ــورت احصـ ــز در صـ ــل نیـ فاعـ

اســـت.
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یکـــی از مســـائل حائـــز اهمیـــت در جهـــان امـــروز، موضـــوع تســـاوی 
حقـــوق زنـــان و مـــردان در کلیـــه زمینه‌هـــا اســـت. طـــرف‌داران 
کـــه برخـــی از تفاوت‌هـــای موجـــود  ایـــن نظریـــه مدعـــی هســـتند 
ـــاره‌ای از حقـــوق میـــان زن و مـــرد در قوانیـــن اســـام ماننـــد:  در پ
ارث، شـــهادت، قصـــاص و دیـــات و... تبعیض‌آمیـــز اســـت. غافـــل 
ع  از اینکـــه در بســـیاری از احـــکام و قوانیـــن مدنـــی و جزایـــی شـــر
ــبت  ــت نسـ ــوده و به‌صراحـ ــهود بـ ــان مشـ ــت از زنـ ــام، حمایـ اسـ
ـــان در نظـــر گرفتـــه شـــده  ـــرای زن ـــه مـــردان، احـــکام ســـاده‌تری ب ب

اســـت.
کـــه عمـــده مـــوارد تفـــاوت  امـــا بایـــد ایـــن نکتـــه را مدنظـــر قـــرار داد 
در مجـــازات زن و مـــرد، ناشـــی از تفـــاوت در خلقـــت طبیعـــی 
گـــر ایـــن تفاوت‌هـــا وجـــود نداشـــته باشـــد، یـــا  آن‌هـــا اســـت و ا
کـــم  نوعـــی تبعیـــض روی می‌دهـــد یـــا ســـایر اهـــداف یـــا اصـــول حا
کـــه تفاوت‌هـــا بـــه  بـــر مجازات‌هـــا تأمیـــن نمیشـــود؛ لـــذا تـــا آنجـــا 
ــاع  ــی و قابل‌دفـ ــری منطقـ ــردد، امـ ــی برگـ ــاف طبیعـ ــأ اختـ منشـ

ــت. اسـ
کـــه دراین‌خصـــوص ادعـــای فمینیســـتی دارنـــد و مدعـــی  افـــرادی 
حمایـــت از حقـــوق بانـــوان هســـتند، بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه توجـــه 

داشـــته باشـــند در مـــوارد بســـیاری از قانـــون، مجازات‌هایـــی 
کـــه بـــرای ارتـــکاب یـــک جـــرم بـــرای زنـــان در نظـــر گرفتـــه شـــده، 
بـــرای  کـــه  اســـت  مجازاتـــی  از  خفیفتـــر  و  ســـبکتر  به‌مراتـــب 
کـــه مرتکـــب همـــان جـــرم شـــده اســـت مقـــرر شـــده اســـت.  مردانـــی 
در امـــور مدنـــی از جملـــه ازدواج و طـــاق نیـــز احـــکام بســـیاری در 
کثـــر شـــروط منـــدرج  حمایـــت از زنـــان پیش‌بینـــی شـــده اســـت. ا
کـــه توســـط زوجیـــن امضـــاء می‌شـــود، در  در ســـند نکاحیـــه 

ــد. ــان میباشـ ــوق زنـ ــت از حقـ حمایـ
ـــرای اصـــاح ایـــن تصـــور غلـــط و گمـــان باطـــل  ـــه نظـــر میرســـد ب ب
دربـــاره تبعیض‌آمیـــز بـــودن رفتـــار اســـام نســـبت بـــه حقـــوق زنـــان 
ــا  ــتقلی بـ ــاب مسـ ــدارس، کتـ ــب مـ ــد در کتـ ــر باشـ ــردان، بهتـ و مـ
گـــردد تـــا دختـــران  عنـــوان حقـــوق زنـــان در اســـام و ایـــران تدویـــن 
از ابتـــدا بـــا وظایـــف و مســـئولیتهای شـــرعی و حقوقـــی خـــود آشـــنا 
ـــورای  ـــس ش ـــه و مجل ـــوه قضایی ـــت ق ـــر اس ـــن بهت ـــوند. همچنی ش
اســـامی نیـــز نســـبت بـــه اصـــاح برخـــی قوانیـــن حقوقـــی و جزایـــی 
مربـــوط بـــه خانـــواده اقـــدام بـــه بازنگـــری نمـــوده و بـــا اســـتفاده 
از نظـــرات فقهـــا و مراجـــع تقلیـــد نســـبت بـــه اصـــاح برخـــی از 

ــد. ــام ورزنـ ــی، اهتمـ ــای قانونـ مقرره‌هـ
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 ارتباط حیاء و ایمان 
در قرآن

چکیده
ایمــان و حیــات و مفهــوم اخلاقــی هســتند انســان باحیــا اجــازه ورود غیــر 
را بــه حریــم امــن الهــی و معرفــت نفســانی خــود و خانــواده و جامعــه خــود 
ــه او را از  ــز دارای ملــکات نفســانی اســت ک ــا نی ــا حی نمی‌دهــد و انســان ب
انجــام اعمــال بــد و خــاف عوامــل الهــی بازمــی‌دارد و بــه کارهــای خــوب 
ترغیــب می‌کنــد در ایــن تحقیــق نگارنــده باتوجه‌به آیــات قرآن کریــم رابطه 
ــات  ــان و حی ــن ایم ــد. ازبین‌رفت ــرار می‌ده ــی ق ــورد بررس ــان را م ــا و ایم حی
روابــط انســان‌ها را بــا یکدیگــر بــا خطــر مواجــه می‌کنــد؛ ازایــن‌رو باتوجه‌بــه 
ــا در جامعــه امــروزی  اهمیــت ایــن دو ارزش اخلاقــی و کم‌رنگ‌شــدن حی
بررســی رابطــه ایمــان و حیــات ضــروری می‌نمایــد. در ایــن پژوهــش منابــع 
کتابخانــه‌ای بــه شــیوه توصیفــی تحلیلــی پرداختــه شــده اســت. پرســش 
اصلی در این نوشــتار آن اســت که رابطه ایمان و حیا چیســت و حیطه و 
میــزان آنهــا کــدام اســت؟ نتایــج حاصلــه از تحقیــق حاضر نشــان می‌دهد 
کــه ایــن دو صفــت اخلاقــی رابطــه تنگاتنگــی باهــم دارنــد؛ با بالفعل شــدن 
ــواده،  ایمــان در تک‌تــک افــراد، موجبــات حفــظ حیــای فــرد، حیــای خان
حیــای جامعــه و حیــای نســل را فراهــم می‌کردنــد. از کارکردهــای مشــترک 
ایمــان و حیــا میتــوان بــه جلــب محبــت الهــی، حفــظ ایمــان، مصونیــت از 
ک‌دامنــی، ثبــات و تحکیــم خانــواده و نســل  گمراهــی، افزایــش عفــت و پا

ک اشــاره نمــود. پــا

ک‌دامنی کلیدواژه: حیاء، ایمان، رابطه، قرآن، پا

علیرضا 
 فلاح نژاد 
چهارمیلی*

*  طلبه سطح سه حوزه علمیه اصفهان
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83 ارتباط حیاء و ایم   قرآنرن  دا

مقدمه
کــه در دیــن  یکــی از شــئون زندگــی، مباحــث اخلاقــی اســت 
الهــی،  دیــن  جامع‌تریــن  و  کامل‌تریــن  به‌عنــوان  اســام 
مســیر  می‌توانــد  مباحــث  ایــن  و  آمــده  لازمــه  رهنمودهــای 

کنــد.  را همــوار  بندگــی خداونــد 
کــه  دو مفهــوم اخلاقــی ایمــان و حیــا ازجملــه مــواردی اســت 
از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده و هرکــدام جــزء ارزش‌هــای 

اخلاقــی محســوب می‌شــوند. 
در زندگــی پیامبــران و ائمــه معصومیــن: نمونه‌هــای فراوانــی 
در مــورد ایمــان مــداری و باحیــا بودنشــان بــه دســت رســیده 
کــه همــواره نیازمنــد الگــو و سرمشــقی بــرای  اســت و مؤمنــان 
داشــتن بهتریــن ســبک زندگــی اســامی هســتند می‌بایســت 
کامــل، الگــوی خــود برگزیننــد  معصومیــن: را به‌عنــوان انســان 

و از آنهــا بــرای رســیدن بــه ســعادت ابــدی یــاری بجوینــد.
تحقیــق بــر روی »حیــا« و »ایمــان« موضوعاتــی مســبوق بــه 

می‌باشــند. ســابقه 
 بـــا مطالعـــات بـــر روی تحقیقــات پیشــین، عمــدة آن‌هــا بــه 
تعاریــف حیــا و انــواع آن متمرکـــز شــده‌اند. در مـــورد »ایمـــان« 
، بــه شــرایط تحقــق ایمــان و مشــخصه‌های  نیـــز همین‌طــور
از  هیچ‌کــدام  در  ولــی  پرداخته‌انــد؛  مؤمــن  شــخص 
نشــده  اشــاره‌ای  حیــا  و  ایمــان  رابطــه  بــه  تألیفــات   ایــن 

است.
بـــه رابطـــه ایمــان و حیــا  نـــوینی   در ایــن نــگارش از منظــر 
پرداختــه شــده اســت و بــه شــکل دقیق‌تــری از منظــر قــرآن 

اســت. شــده  پرداختــه  بــدان  توأمـــان  به‌صــورت 
رعایــت  عــدم  مــا،  جامعــة  مشــکلات  بزرگ‌تریــن  از  یکــی 
حیاســت. جابه‌جایــی ارزش‌هــا تحت‌تأثیــر تبلیغــات مســموم 
ــکلات  ــر فشــار مشـ از یک‌ســو، و کم‌رنگ‌شــدن ارزش‌هــا در اث
، بــه  اقتصـــادی و اجتمـــاعی موجــود در جامعــه از ســوی دیگــر
کــه  ایــن خصیصــة بســیار مهــم و ارزشــمند لطمــة جــدی زده 

اثــرات منفــی آن در ســطوح شــخصی، خانوادگــی و اجتماعــی 
به‌روشــنی مشــهود اســت. 

متأســفانه امــروزه بی‌حیایــی بــا مدرنیتــه و پیشــرفت اشــتباه 
گرفتــه شــده و ایــن امــر در بیــن جوانــان نمــود بیشــتری دارد؛ 
لــذا ایــن خــود انگیزهــای شــد تــا بــا تبییــن مفاهیــم واژه‌هایــی 
بــا  آنهــا  تنگاتنــگ  رابطــة  و  ک‌دامــن  پا عفـــت،  حیــا،  چــون 
آن‌هــا  ویــژة  اهمیــت  بـــه  جامعــه،  کــی  پا و  آرامــش  امنیــت، 
پرداختــه و خــود و دیگــران را بــه آراســتگی آن رهنمــون کنیــم. 
کــه ارتبــاط حیــاء باایمــان از منظــر  پرســش اصلــی ایــن اســت 
گــردآوری مــدارک و اطلاعــات، روش  قــرآن چیســت؟ از نظــر 
فیش‌بــرداری  همچنیــن  می‌باشــد،  کتابخانــه‌ای  مطالعــه 
مــورد  در  وارده  آیــات  بررســی  و  اطلاعــات  تجزیه‌وتحلیــل  و 

موضــوع نیــز انجام‌گرفتــه اســت.

۱- مفاهیم
ایمــان  و  حیــاء  اصطلاحــات  بررســی  بــه  قســمت  ایــن  در 

می‌شــود. پرداختــه 
۱-۱- مفهوم حیاء

ابــن فــارس  از ریشــه ح-ی-ی - اســت  حیــا واژه‌ای عربــی 
گرفتــه شــده اســت یکــی  می‌گویــد از مــاده ح-ی-ی دو معنــا 
حیــاة اســت کــه مقابــل مــوت اســت؛ و دیگــری حیــاء اســت کــه 
فــارس، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۱۲(.  )ابــن  مخالــف وقاحــت اســت 
حیــا به‌عنــوان یــک فضیلــت اخلاقــی جایــگاه ویــژه‌ای نــزد 
کتــب خــود تعاریفــی بــرای آن ذکــر  علمــای اخــاق دارد و در 

کــه بــه چنــد نمونــه اشــاره می‌کنیــم: کرده‌انــد 
ــس از  ــاض نف ــب انقب ــه موج ک ــت  ــانی اس ــه‌ای نفس ــا، ملک حی
کار  کار خــاف ادب می‌گــردد، ایــن  فعــل قبیــح و انزجــار آن از 
بــه جهــت تــرس از ســرزنش مــردم صــورت می‌گیــرد )مجلســی، 

۱۴۰۳، ج ۱۷، ص ۳۲۹(. 
موجــب  کــه  اســت  نفســانی  اتصــاف  و  انفعــال  نوعــی  حیــا 
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خــودداری از انجــام امــور ناپســند در انســان می‌گــردد، و منشــأ 
آن تــرس از ســرزنش دیگــران اســت )طوســی، ۱۴۱۳، ج ۲، ص 

 .)۷۷
در تعریفــی دیگــر حیــا محدودیــت و در تنگنــا افتــادن نفس در 
ارتــکاب محرمــات شــرعی و عقلــی و عرفــی، از تــرس نکوهــش و 
ســرزنش، ایشــان همچنیــن می‌گوینــد؛ حیــا اعــم از تقواســت، 
گناهــان شــرعی اســت، و حیــا اعــم اســت  زیــرا تقــوا اجتنــاب از 
از ایــن، و اجتنــاب از آنچــه عقــل و عــرف نیــز زشــت و ناپســند 

می‌داننــد، را شــامل اســت )نراقــی، ۱۴۲۵، ج ۱، ص ۲۰۶(.
۱-۲- مفهوم ایمان

از ریشــة  افعــال  بــاب  کفــر و مصــدر ثلاثــی  ایمــان ضــد واژة 
»أمــن« اســت. مشــتقات »أمــن« نزدیــک بــه نهصــد بــار در 

کار بــرده شـــده اســـت. قــرآن بــه 
 »أمـــن« در اصـــل آرامـــش خاطــر و آرامــش نفــس و ازبین‌رفتــن 
بیــم و هــراس اســت. واژه‌هــای »أمــن«، »أمانــه« و »أمــان« هــر 

ســه، مصــدر هســتند )راغــب، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۲۰۳(.
کریــم اعتقــاد و بــاور بــه یگانگــی   ایمــان در اصطــاح قــرآن 
خــدا، صفــات الهــی، فرشــتگان او، پیامبــران، آخــرت و عمــل 

بــه دســتورات خداســت. 
ع، عبارت اســت از شــناخت و  حقیقت ایمان در اصطلاح شــر
گاهــی نســبت بــه خــدا و صفــات او و فرســتادگانش، شــناخت  آ
تمــام فرامیــن و قوانینــی کــه آنــان بــا خــود آورده‌انــد و هــر کــس 
چیــزی را شــناخت تصدیق‌کننــدة آن اســت )طبرســی، ۱۴۰۸، 

ج ۱، ص ۱۹(.
ــدیق   ایمــان بــه معنــای اقــرار زبانــی، بــاور قلبــی، عمــل و تصـ

اســـت.
بــن  علــی  از  نقـــل  بـــه  البرهـــان  تفســـیر  در  به‌عنوان‌مثــال   
ذِیــنَ یؤْمِنُــونَ بِالْغَیــبِ وَ یقِیمُــونَ 

ّ
ابراهیــم ذیــل تفســیر آیــة »الَ

کــه بــه غیــب  ــا رَزَقْناهُــمْ ینْفِقُونَ‌«)بقــره، 3(، آنــان  ــاةَ وَ مِمَّ الصَّ
ایمــان می‌آورنــد، و نمــاز را برپــا می‌دارند، و از آنچـــه بـــه ایشـــان 

ــان  ــت: ایم ــده اس ــن آم ــد؛ چنی ــاق می‌کنن ــم انف روزی دادهای
گونــه اســت: کتــاب خــدا چهــار  در 

اقرارکردن به زبان
باورکردن با قلب

 عمل‌کردن
تأییدکردن )بحرانی، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۱۲۹(.

۱-۳- ارتباط ایمان و حیاء
چنانچــه  دارد؛  وجــود  نزدیکــی  رابطــه  ایمــان  و  حیــا  بیــن 
امــام صــادق )ع( حیــا را از نشــانه‌های ایمــان برشــمرده‌اند 
فِــی  یمَــانُ  ِ

ْ
ال وَ  یمَــانِ  ِ

ْ
ال مِــنَ  »الْحَیَــاءُ  فرموده‌انــد:  و 

ــت و  ــان اس ــا از ایم ــی، ۱۳۷۵، ج ۲، ص ۱۱۶( حی الْجَنّه«)کلین
ایمــان در بهشــت اســت. در شــرح حدیــث یــاد شــده آمــده 
اســت؛ شــرم و حیــا یــک خصوصیــت غریــزی و فطــری بــوده و 
جزئــی از ایمــان محســوب می‌شــود؛ زیــرا انســان باحیــا از گنــاه 
باشــد، همچنیــن  تقــوا نداشــته  کــه  دور می‌شــود، هرچنــد 
کــه بــه معنــای انجــام اوامــر و دســتورات الهــی و پرهیــز  ایمــان 
گنــاه  گــر شــخصی به‌خاطــر حیــا و شــرم از  از حرام‌هاســت، ا
گفــت به‌وســیله ایــن  کــه می‌تــوان  کنــد آن‌وقــت اســت  دوری 
ــی از ایمــان او تحقق‌یافتــه اســت )شــیرازی،  ــا و شــرم جزئ حی

.)۵۱۳ ص   ،۱ ج   ،۱۳۷۰
در شـــرحی دیگـــر آمـــده اســـت؛ در ایـــن حدیـــث، منظـــور از 
کارهـــای نیـــک و شـــرم و  کـــه  کامـــل اســـت  ایمـــان یـــک ایمـــان 
حیـــا جزئـــی از آن اســـت؛ زیـــرا حیـــا انســـان را تشـــویق و ترغیـــب 
گناهـــان  کـــه دســـتورات الهـــی را انجـــام دهـــد و از  می‌کنـــد 
ایمـــان  گفـــت  می‌تـــوان  دیگـــر  عبارتـــی  بـــه  یـــا  کنـــد  دوری 
تصدیـــق و اقـــرار بـــه وجـــود خداونـــد و انجـــام دســـتورات الهـــی 
کـــه شـــخص به‌وســـیله شـــرم  گناهـــان اســـت؛ زمانـــی  و تـــرک 
گنـــاه دوری می‌کنـــد و بـــه دســـتورات الهـــی عمـــل  و حیـــا از 
می‌کنـــد، آن‌وقـــت حیـــا جزئـــی از ایمـــان اوســـت )مازندرانـــی، 

.)۲۱۱ ص   ،۸ ج   ،۱۴۱۵
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۲- عوامل رفتاری تقویت ایمان
۲-۱- خودشناسی و افزایش ایمان

کــه خودشناســی فقــط جــزء  شــاید این‌گونــه بــه نظــر برســد 
عوامــل شــناختی و فقــط در حــوزة معرفتــی تقویــت ایمــان 
گفــت قســمت  بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد؛ امــا می‌تــوان 
رفتــار  بــرای  پایــه  و  مقدمــه  به‌عنــوان  بایــد  را  شــناختی 
محســوب نمــود و بایــد اعمالــی انجام داد که در خودشناســی 

گــردد.  مؤثــر واقــع 
نمــود،  مطالعــه  دراین‌رابطــه  کتابــی  بایــد  به‌عنوان‌مثــال 
نعمت‌هــای  در  کــرد،  گــوش  دراین‌رابطــه  ســخنرانیهایی 
الهــی تفکــر و تعقــل نمــود و... تــا این‌گونــه رفتارهــا شــناخت 
مــا را در بخــش معرفتــی بــالا ببــرد کــه در نتیجــه باعــث تقویــت 

ایمــان مــا بشــود.
۲-۲- ذکر و ارتباط باخدا

در بحــث عملــی یــا رفتــاری در زمینــة تقویــت ایمــان می‌تــوان 
از ذکــر و یــاد و ارتبــاط باخــدا صحبــت نمــود. اولیــن قدمــی کــه 
کمــال نهایــی، یعنــی  انســان در مســیر تکاملــی خــود به‌ســوی 
قــرب خداونــد متعــال برمــی‌دارد، ایمــان اســت و ایــن قــدم 
کمــال انســان  ریشــه قدم‌هــای بعــدی و روح همــه مراحــل 

می‌باشــد. 
کــه دل  اســت  تکاملــی، فعالیتــی  ایــن مســیر  قــدم دوم در 
بعــد از ایمــان بــه خــدا و بــدون دخالــت اعضــا و جــوارح انجــام 
می‌دهــد، یعنــی توجــه بــه خــدا و اظهــار عجــز و ذلّــت در برابــر 

ــود. ــر می‌ش ــروردگار تعبی ــاد پ ــر و ی ــوان ذک ــه از آن به‌عن ک او 
۲-۳- داشتنِ حیا

 داشــتن حیــا و رعایت‌کــردن آن یکــی از عوامــل تقویــت ایمــان 
اســام  عظیم‌الشــأن  پیامبــر  چنانچــه  می‌باشــد  انســان  در 

)ص( در حدیثــی فرمودنــد:
حَیَــاءَ  آل  لِمَــنْ  إِیمَــانَ  آل  وَ  یمَــانِ  ِ

ْ
اَل مِــنَ  شُــعْبَةٌ  »اَلْحَیَــاءُ 

لــه«)ورام، 1378، ج 2، ص 33(، داشــتن حیــا شــعبه‌ای از 

کــه حیــا نداشــته باشــد ایمــان نــدارد. ایمــان اســت و کســی 
در کتــاب بحارالانــوار داســتان حضــرت موســی بــه ایــن صــورت 

آورده شده:
در داســتان حضــرت موســی بــا دختــران شــعیب می‌بینیــم 
ــی )ع(  ــزد موس ــورا را ن ــام صف ــه ن ــش ب ــی از دختران ــعیب یک ش
فرســتاد و گفــت: بــرو او را بــه خانــه مــا دعــوت کن، تــا مزدکارش 
گام برمی‌داشــت  ــا نهایــت حیــا  را بدهــم، صفــورا درحالی‌کــه ب
نــزد موســی )ع( آمــد و دعــوت پــدر را بــه او ابــاغ نمــود، موســی 
کــرد، در مســیر راه، دختــر  )ع( به‌ســوی خانــه شــعیب حرکــت 
کــه بــرای راهنمایــی، جلوتــر حرکــت می‌کــرد، در برابــر بــاد قــرار 
گرفــت، بــاد لباســش را بــه بــالا و پاییــن حرکــت میــداد، موســی 
گفــت: تــو پشــت ســر مــن بیــا، هــرگاه از مســیر راه  )ع( بــه او 
منحــرف شــدم، بــا انداختــن ســنگ. راه را بــه مــن نشــان بــده. 
زیــرا مــا پســران یعقــوب بــه پشــت ســر زنــان نــگاه نمی‌کنیــم 
صفــورا پشــت ســر موســی آمــد و بــه راه خــود ادامــه دادنــد تــا 

ــزد شــعیب )ع( رســیدند )مجلســی، ۱۴۰۳، ج ۳۰، ص ۵۲(. ن
کــه ذکــر شــد و ایــن داســتان می‌بینیــم  باتوجه‌بــه حدیثــی 
کــه داشــتن حیــا، می‌توانــد مســئله جــدی در تقویــت ایمــان 

باشــد. 
کــه ایــن حیــا در مــورد یادگرفتــن احــکام  البتــه قابل‌ذکــر اســت 
یــاد  را  خــود  احــکام  کــه  می‌شــود  آن  باعــث  زیــرا  نیســت؛ 

نگیریــم و اشــتباه عمــل نماییــم.

۳- عوامل مؤثر در بروز ایمان پنداری و تقابل آن باایمان
عوامــل تأثیرگــذار بــر روی ایمــان فــراوان هســتند کــه فقدان هر 
یــک از آنهــا می‌توانــد آفــت و مانــع ایمــان باشــد؛ شــاخص‌ترین 

آفــات مؤثــر در بــروز ایمان پنداری به شــرح زیر اســت:
۳-۱- شک و حیرت

بــه  رســیدن  بــرای  خوبــی  شــروع  می‌توانــد  ابتدایــی  شــک ِ
علــم و یقیــن باشــد. آدم تــا چیــزی را مســلّم می‌دانــد و هیــچ 
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کنــکاش بیشــتر نخواهــد  پــی  پیــدا نمی‌کنــد، در  مجهولــی 
بــود. شــاید حقایــق بــا ارزشــی کــه تنهــا پــس از یــک شــکِ اولیــه 
گاه  گذرگاهــی مهــم و  به‌دســت‌آمده اســت؛ بنابرایــن، شــک 
بی‌دلیــل، به‌ســوی علــم و یقیــن و درنهایــت ایمــان اســت و 
در ایــن شــکل خــود نامطلــوب و رذیلــت اخلاقــی نیســت. ولــی 
شــک  باشــد.  مناســبی  ایســتگاه  نمی‌توانــد  هیــچ‌گاه  شــک 
به‌عنــوان مقصــد قطعــاً یــک رذیلــت اخلاقــی و از آفــات بــزرگ 
کــه نفــس آدمــی  یقیــن و ایمــان اســت و مفهــوم آن ایــن اســت 
ناتــوان از تشــخیص حــق از باطــل و در میــان حــق و باطــل 

ســرگردان اســت.
۳-۲- خاطرات نفسانی

ــر قلــب انســان عــارض  کــه ب مــراد از خاطــره آن چیــزی اســت 
کنــد، وسوســه  ــر انســان را به‌ســوی شــر دعــوت  گ می‌شــود و ا
کنــد الهــام نامیــده  گاه او را به‌ســوی خیــر راهنمایــی  و هــر 
ایمــان  آفت‌هــای  از  کــه  شــیطانی  وسوســه‌های  می‌شــود. 
کــه مبــارزه بــا هــر یــک  گونــی دارد  گونا اســت، انــواع و اســباب 
ــاق  ــد در اخ ــود را دارد و بای ــاص خ ــیوه‌های خ ــز ش ــا نی از آنه
علمــی یــا تربیــت اخلاقــی بررســی شــود )نراقــی، ۱۴۲۵، ج ۱، 
ــان  ــاره وسوســه‌های شــیطانی از زب کریــم درب ص ۱۴۲(. قــرآن 

خــود شــیطان می‌گویــد:
ــنْ بَیــنِ  ــمْ مِ هُ تِینَّ

َ
ــمَّ ل ــتَقِیمَ * ثُ ــمْ صِرَاطَــک الْمُسْ ــدَنَّ لَهُ قْعُ

َ َ
»ل

ــمْ« )اعــراف، ۱۶-۱۷( مــن  یمَانِهِ
َ
ــنْ أ ــمْ وَعَ ــنْ خَلْفِهِ ــمْ وَمِ یدِیهِ

َ
أ

نیــز بندگانــت را از راه راســت گمــراه می‌کنــم؛ آنــگاه از پیشــروی 
و از پشــت ســر و طــرف راســت و چــپ آنــان درمی‌آیــم.

گنــاه و بــروز بی‌حیایــی )رفتارهــای ناســالم و  ۳-۳- انجــام 
زشــت(

زندگــی  در  سرنوشت‌ســاز  و  مهــم  مســئله‌ای  فــوق  مطلــب 
در  جهــت  همیــن  بــه  اســت.  انســانی  ســعادت  و  معنــوی 
قــرآن و حدیــث توجّهــی خــاص و ویــژه بــه آن شــده اســت. 
ــه و روح و  ــاد اوّلیّ ــه از نه ک ــری  ــامی تصوی ــار اس ــون و آث در مت

ک و الهــی  جــان انســان ارائــه می‌شــود. لیکــن ایــن فطــرت پــا
ممکــن اســت بــر اثــر علــل و عواملــی دچــار رکــود و خمول شــود 
ــد  ــاه و نافرمانــی خداون گن ــه یکــی از مهم‌تریــن ایــن عوامــل  ک
و انجــام اعمــال زشــت و بی‌حیایــی اســت. در آیــات زیــر بــه 
ایــن مســئله پرداختــه شــده اســت. خداونــد در آیــه ۱۴ ســوره 
مطفّفیــن، بعــد از اشــاره بــه صفــات زشــت گروهــی از دوزخیان 

می‌فرمایــد:
کانُــوا یکسِــبُونَ« )مطففیــن،  مَــا  قُلُوبِهِــمْ  رَانَ عَلَــی  بَــلْ  »کلًّ 
کــه آنهــا خیــال می‌کننــد؛ بلکــه اعمالشــان  ۱۴(، چنیــن نیســت 

چــون زنــگاری بــر دل‌هایشــان نشســته اســت.
»رانَ« از مــاده »ریــن« بــر وزن »عیــن« اســت. راغــب اصفهانــی 
کتــاب مفــردات خــود میگویــد، »ریــن«، همــان زنــگاری  در 
گفتــه برخــی  کــه روی اشــیاء قیمتــی می‌نشــیند. بــه  اســت 
کــه بــر اثــر رطوبــت  دیگــر از اربــاب لغــت، قشــر قرمزرنگــی اســت 
هــوا روی آهــن و ماننــد آن ظاهــر میشــود کــه در فارســی مــا آن 
را زنــگ یــا زنــگار می‌نامیــم، و معمــولاً نشــانه پوســیدن و ضایع 
شــدن آن فلــز و طبعــاً ازبین‌رفتــن شــفافیت و درخشــندگی آن 
گاه آن را بــه معنــی غلبــه و تســلط چیــزی بــر چیــزی  اســت. 
آن نیســت،  از  راه خالــص  کــه  افتــادن در چیــزی  یــا   ، دیگــر
کــه در واقــع همــه این‌هــا لازمــه معنــی اصلــی  کرده‌انــد  تفســیر 

اســت )مــکارم شــیرازی، ۱۳۸۲، ج ۲۶، ص ۲۶۳(.
بنابرایــن، آیــه پیش‌گفتــه بــر نقــش و تأثیــر منفــی گنــاه و اعمال 
و رفتــار زشــت، بــه روح و جــان آدمــی و در نتیجــه ازبین‌رفتــن 

لــت می‌کنــد. نــور و صفــای فطــری آن دلا

۴- ارتباط عمل )حیاء( باایمان
کــه دربــاره ایمــان مطــرح شــده اســت، ایــن مســئله  از مطالبــی 
کــه ایمــان بــا عمــل همــراه اســت و هیــچ یــک بــدون  اســت 
دیگــری مطلــوب نیســت. در روایــات، ایمانــی مقبــول شــمرده 
کــه بــا عمــل همــراه باشــد و نیــز عملــی نافــع تلقــی شــده  شــده 
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به‌تنهایــی  ایمــان  بنابرایــن،  برخیــزد؛  ایمــان  از  کــه  اســت 
نافــع  ایمــان  بــدون  نیــز  عمــل  کــه  چنــان  نیســت؛  مکفــی 
آثــار و علایــم ایمــان، احادیثــی  نخواهــد بــود. ذیــل عنــوان 
کــه همــه بــر  ذکــر شــد و احادیــث فــراوان دیگــری وجــود دارد 
کــه ایمــان یــک سلســله آثــار عملــی  ایــن مســئله تکیــه دارنــد 
بــه حدنصــاب برســد، قطعــاً  ایمــان  گــر  ا بــه دنبــال دارد.  را 
اصــولاً  و  داشــت  خواهــد  دنبــال  بــه  را  عملــی  محصولاتــی 
گونــه دیگــری زندگــی می‌کنــد و روش و  بــه  شــخص مؤمــن 

منــش و رفتــار او ایمانــی اســت.
۴-۱- عمل و رفتار صحیح‌وسالم

کــه هــر عمــل و رفتــار ســالم  ایــن مســئله واضــح و آشــکار اســت 
و درســتی کــه انســان انجــام می‌دهــد، در روح و جــان او اثــر 
مثبــت می‌گــذارد و تکــرار رفتــار و عمــل صالــح ایــن اثــر را دارد 
و  بزدایــد  انســان  دل‌وجــان  از  را  کدورت‌هــا  و  تیرگی‌هــا  کــه 
به‌جــای آن شــفّافیّت و روشــنایی بیایــد و زمینــه بــرای بــروز هر 
چــه بیشــتر و شــکوفایی و رشــد و توســعه ایمــان و اعتقــادات 
ــود و  ــر وج ــان سراس ــور ایم ــه ن ــود، و در نتیج ــم ش ــالم فراه س

گیــرد. هســتی چنیــن انســانی را فرا
۴-۲- فایــده دنیــوی ایمــان و ارتبــاط آن بــا مقولــه حیــاء، 

تســلط نفــس اســت
از  خــود  کــه  اســت  نفــس  بــر  تســلط  ایمــان،  فوایــد  از  یکــی 
کــه  ارکان فضایــل اخلاقــی اســت، خداونــد بــر اثــر بصیرتــی 
یافتــه  بــه حقیقــت  کــرم )ص(  ا از أصحــاب رســول  مؤمنــان 
بودنــد طمأنینــه و آرامشــی را بــر قلب‌هــای آنــان فــرو فرســتاد 
ــکینَةَ  نْــزَلَ السَّ

َ
ــذِی أ

ّ
)طبرســی، ۱۴۰۸، ج ۹، ص ۱۶۹(. »هُــوَ الَ

)فتــح،  إِیمانِهِــمْ«  مَــعَ  الْمُؤْمِنِینَ لِیزْدادُوا إِیمانــاً  فِی قُلُــوبِ 
کــه در دل‌هــای مؤمنــان آرامــش را فــرو  کــس  ۴(، اوســت آن 

فرســتاد تــا ایمانــی بــر ایمــان خــود بیفزاینــد.
یــاد خداونــد و ذکــر او انســان را از ناراحتی‌هــا و طوفانهــای 
اتصــال موجــودی  واقــع  ایمــان در  زیــرا  بازمــی‌دارد،  روحــی 

ضعیــف بــه اصــل و جــود و به‌تبــع آن بــه همــه موجــودات 
اســت. پیامبــر نیــز هــرگاه از چیــزی ناراحــت می‌شــد بــه نمــاز 

می‌ایســتاد.
 آری افــراد زیــادی هســتند کــه دم از ایمــان و اعتقــاد می‌زننــد، 
چــون  و  شــده‌اند  پنــداری  ایمــان  درگیــر  واقــع  در  ولــی 
اســتقامت و پایــداری ندارنــد وقتــی در آزمایش‌هــای مختلــف 
حالتــی  ایمــان  می‌گذارنــد.  کنــار  را  ایمــان  می‌گیرنــد،  قــرار 
روحــی اســت کــه در خودنگرشــی کامــل بــه ارزش‌هــا و حوادث 
نهــان دارد و چــون مؤمــن بــه مبــدأ ایــن حــوادث مرتبط اســت 
آرامــش و اطمینانــی دارد کــه جــز او از آن بی‌بهــره اســت. قــرآن 
یــاد خــدا را ســبب دســتیابی بــه آرامــش و اطمینــان می‌دانــد 

)طبرســی، ۱۴۰۸، ج ۶، ص ۵۳۴(.
۴-۳- عواطف و هیجانات مقارن ایمان یا به دنباله ایمان

در آیــات قــرآن از یــک ســو ایمــان را همــراه و همــگام بــا ســکون، 
کنــد. از ســوی دیگــر  آرامــش، تســلیم، اطمینــان و... ذکرمــی 
کــه مؤمنــان  برخــی حــالات عاطفــی و هیجانــی را ذکــر می‌کنــد 
کــه در خــود  از خــود بــروز می‌دهنــد یــا از آنهــا انتظــار مــی‌رود 
محبــت،  خشــیت،  خــدا،  از  تــرس  ماننــد  ســازند؛  متجلــی 

خشــوع و غیــره:
یمــانِ« )نحــل، ۱۰۶(، کســانی 

ْ
کــرِهَ وَ قَلْبُــهُ مُطْمَئِــنٌّ بِال

ُ
 مَــنْ أ

ّ
»إِلَا

کــه تحت‌فشــار واقــع  کافــر شــوند به‌جــز آنهــا  کــه بعــد از ایمــان 
شــده‌اند درحالی‌کــه قلبشــان آرام و باایمــان اســت.

ــرَ  هَ إِلَیکــمُ الْکفْ ــرَّ ــی قُلُوبِکــمْ وَک ــهُ فِ ــانَ وَزَینَ یمَ ِ
ْ

ــبَ إِلَیکــمُ ال »حَبَّ
ــدُونَ« )حجــرات، ۷(،  اشِ ــمُ الرَّ ــک هُ ولَئِ

ُ
ــانَ أ ــوقَ وَالْعِصْی وَالْفُسُ

ولــی خداونــد ایمــان را محبــوب شــما قــرار داده و آن را در 
گنــاه را  دل‌هایتــان زینــت بخشــیده، و به‌عکــس کفــر و فســق و 
کــه دارای ایــن صفات‌انــد  منفورتــان قــرار داده اســت؛ کســانی 

هدایت‌یافتگان‌انــد.
ایمــان صرفــاً از معرفــت یــا تصدیــق شــناخته نمی‌شــود، بلکــه 
گــردد، بدین‌ســان  بــا اعمــال قلبــی - عاطفــی همــراه  بایــد 
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حــب خــدا و رســولش جزئــی از ایمــان اســت. همیــن مطلــب 
کــرده و دشــمن  دربــاره دوست‌داشــتن آنچــه خــدا بــه آن امــر 
کــرده نیــز صــادق اســت. ایــن  داشــتن آنچــه خــدا از آن نهــی 
کــه  حــب و بغــض از ممیــزات اساســی ایمــان اســت. فــردی 
را  عمــل  ایــن  قلبــاً  می‌شــود،  عفــت  منافــی  عمــل  مرتکــب 
گــر در قلبــش خــوف  دوســت دارد بــه ســمت آن گرایــش دارد، ا
کــه شــهوتش  واقعــی )خشــیت( از خــدا به‌انــدازه‌ای قــوی بــود 
شــهوت‌انگیز  منطقــه  از  دوری  باعــث  یــا  فرومی‌نشــاند  را 
می‌شــد یــا حــب خــدا بــر آن شــهوت غلبــه می‌کــرد مرتکــب آن 

نمی‌شــد. عمــل 
۴-۴- ایمان مقتضی عملی نظیر حیا است

اســتواری  و  وثیــق  ارتبــاط  قــرآن  دیــدگاه  از  و عمــل  ایمــان   
نشــان  ابتــدا  ارتبــاط،  و  پیونــد  ایــن  توضیــح  بــرای  دارنــد. 
نیســت،  ایمــان  جــزء  عمــل  قــرآن  آیــات  مطابــق  می‌دهیــم 
بلکــه خــارج از ماهیــت ایمــان قــرار دارد و در دســته‌های آیــات 
ــان  ــک از ایم ــد منف ــل نمی‌توان ــه عم ک ــم  ــان می‌دهی ــد نش بع
باشــد، بلکــه ایمــان مقتضــی عمــل اســت. بایــد متذکــر شــویم 
کــه شــامل رفتارهــای  مقصــود از عمــل گســتره وســیعی اســت 
همچنیــن  و  و...؛  حیــاء  نظیــر  جوارحــی(  )اعمــال  بدنــی 
ــود.  ــاء... می‌ش ــر حی ــی( نظی ــال جوانح ــی )اعم ــف درون عواط
آزمایش‌هــا و امتحان‌هــای الهــی نیــز در همیــن گســتره ابعــاد 

عملــی ایمــان قــرار می‌گیــرد.
۴-۵- عمل بعد از مفهوم ایمان است

کــه جــز اعمــال انســانی اســت بایــد در  حیــا به‌منظــور ایــن 
گرفــت  مقــال اول بحــث و ارتبــاط عمــل و ایمــان را در نظــر 
گریــزی بــه حیــاء و ایمــان زد؛ لــذا در اینجــا فقــط  و من‌بعــد 
کافــی بــه نظــر  آیــات قــرآن در ایــن زمینــه  اشــاره بــه برخــی 

می‌رســد:
کــمْ« )بقــره، ۲۵۴(، ای  ــا رَزَقْنا نْفِقُــوا مِمَّ

َ
ذِیــنَ آمَنُــوا أ

ّ
یهَــا الَ

َ
»یــا أ

کــه ایمــان آورده‌ایــد! از آنچــه بــه شــما روزی داده‌ایــم،  کســانی 

کنیــد! انفــاق 
جدایــی ایمــان بــه خــدا و پیامبــر )ص( از تبعیــت آن حضــرت 
کــه مشــتمل بــر  کــه مشــتمل بــر اعمــال اســت، اوامــر و نواهــی 
کــه پــس از اثبــات ایمــان آمــده و نیــز قابل‌جمــع  اعمال‌انــد 
نشــان  به‌وضــوح  گناهــان  برخــی  ارتــکاب  بــا  ایمــان  بــودن 
کــه عمــل خــارج از مفهــوم و ماهیــت ایمــان اســت. می‌دهنــد 

۴-۶- اعمال جوارحی چون حیاء از آثار ایمان است
اعمــال  انجــام  بــه  مشــروط  را  ایمــان  بســیاری  آیــات  در 

اســت: دانســته  دیگــر  اعمــال  تــرک  یــا  جوارحــی 
مْــرِ 

َ ْ
ولِــی ال

ُ
سُــولَ وَأ طِیعُــوا الرَّ

َ
طِیعُــوا الَلَّ وَأ

َ
ذِیــنَ آمَنُــوا أ

ّ
یهَــا الَ

َ
»یــا أ

سُــولِ إِنْ  ِ وَالرَّ
وهُ إِلَــی الَلّ

ّ
مِنْکــمْ فَــإِنْ تَنَازَعْتُــمْ فِــی شَــیءٍ فَــرُدُ

«)نســاء، ۵۹( خِرِ
ْ

ِ وَالْیــوْمِ ال
ــالَلّ ــونَ بِ ــمْ تُؤْمِنُ کنْتُ

و  را!  کنیــد خــدا  اطاعــت  آورده‌ایــد!  ایمــان  کــه  کســانی  ای 
ــر خــدا و اولوالأمــر را! و هــرگاه در چیــزی  کنیــد پیامب اطاعــت 
نــزاع داشــتید، آن را بــه خــدا و پیامبــر بازگردانیــد )و از آنهــا 
گــر بــه خــدا و روز رســتاخیز ایمــان داریــد! داوری بطلبیــد( ا
و...  تُؤْمِنُــونَ  کنْتُــمْ  إِنْ  کلمــه  بــا  کــه  مذکــور  آیــات  لــت  دلا
آمــده اســت ایمــان را مشــروط بــه اعمــال ویــژه‌ای می‌کنــد، 
کــه بــه دنبــال خطــاب »یــا  همچنیــن عبارتــی از آیــه مذکــور 
گرچــه  ــوا« مــواردی از اعمــال را ذکــر می‌کنــد،  ذِیــنَ آمَنُ

َ
ــا الّ هَ یُّ

َ
أ

امّــا  میکنــد؛  عمــل  و  ایمــان  جدایــی  بــر  لــت  دلا فی‌نفســه 
نیســت؛  اقتضایــی  لــت  دلا نوعــی  از  خالــی  درعین‌حــال 
بنابرایــن خطــاب، مؤمنــان باایمــان خــود چنیــن اعمالــی را 
انجــام می‌دهنــد. تقــارن ایمــان و عمــل صالحــی چــون حیــاء 

آیــات نیــز همیــن مطلــب را می‌رســاند. در بســیاری از 
۴-۷- اعمال جوانحی چون حیاء از لوازم ایمان است

کــه  در ایــن قســمت بــه جهــت آنکــه فی‌نفســه اعمالــی اســت 
از بســیاری انســان‌ها صــادر می‌شــود و منشــأ و مقتضــی آن 

ــردد.  ــر می‌گ ــت ذک ــان اس ایم
نظیــر  قلبــی  اعمــال  بــه  مشــروط  ایمــان  بســیاری  آیــات  در 
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تــوکل دانســته شــده اســت. ازایــن‌رو نگارنــده بــه جهــت اینکــه 
مقولــه حیــاء را جــزو اعمــال جوانحــی هــم آورده اســت. از ایــن 
گرفتــه و آن را از لــوازم ایمــان  کــه در ذیــل می‌آیــد الهــام  آیــه‌ای 
ِ فَلْیتَــوَکلِ الْمُؤْمِنُــونَ« )آل‌عمــران، 

شــمرده اســت. »وَ عَلَــی الَلّ
کننــد. ۱۲۲(، و افــراد باایمــان، بایــد تنهــا بــر خــدا تــوکّل 

۴-۸- آزمایش‌ها و امتحانات الهی و تجلی ایمان
گوهــر ایمــان در  کــه  حیــاء یکــی از آزمایش‌هــای الهــی اســت 
خداونــد  قطعــی  ســنت‌های  از  یکــی  می‌شــود.  نمایــان  آن 
گوهــر   ، امتحــان و آزمــون بنــدگان اســت تــا بــا صبــر یــا شــکر
گاهــی به‌صــورت بــال،  ایمــان نمایــان شــود. ایــن آزمون‌هــا 
فقــدان  جنــگ،  در  کــه  اســت  شــدت  و  ســختی  مصیبــت، 
اینجــا  در  می‌یابــد.  تحقــق  و...  طبیعــی  مصائــب  عزیــزان، 
خــود  پــروردگار  تســلیم  بی‌قراری‌نکــردن،  و  صبــر  بــا  مؤمــن 
گاهــی هــم به‌صــورت آســایش، نعمــت، خوشــی و  می‌شــود. 

کــه در اینجــا نیــز بایــد بــا شــکرگزاری و  راحتــی رخ می‌نمایــد 
سرمســت نشــدن بــه آســایش، از یــاد خداونــد غافل نشــود. در 
آیــات بســیاری خداونــد وقــوع ایــن امتحانــات را بــرای جدایــی 
مؤمنــان  صــدق  آشکارشــدن  و  مؤمنــان  غیــر  از  مؤمنــان 
مــدارج  و  مراتــب  تحقــق  یــا  دروغیــن  مدعیــان  از  راســتین 

مثــاً: می‌دانــد.  لازم  و  حتمــی  ایمــان 
ــونَ *   یفْتَنُ

َ
ــمْ ل ــا وَهُ ــوا آمَنَّ نْ یقُولُ

َ
ــوا أ نْ یتْرَک

َ
ــاسُ أ ــبَ النَّ حَسِ

َ
»أ

ذِیــنَ صَدَقُــوا 
ّ
ذِیــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ فَلَیعْلَمَــنَّ الَلُّ الَ

ّ
ــا الَ وَلَقَــدْ فَتَنَّ

)عنکبــوت، ۳-۲(. الْکاذِبِیــنَ«  وَلَیعْلَمَــنَّ 
کــه بگوینــد، ایمــان آوردیــم،  کردنــد همیــن  گمــان  آیــا مــردم 
شــد؟!  نخواهنــد  آزمایــش  و  می‌شــوند  رهــا  خــود  حــال  بــه 
کــه پیــش از آنــان بودنــد آزمودیــم و اینهــا را نیــز  مــا کســانی را 
کــه راســت  امتحــان می‌کنیــم؛ بایــد علــم خــدا دربــاره کســانی 

کــه دروغ می‌گوینــد تحقــق یابــد. کســانی  می‌گوینــد و 
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کـــه بـــه دســـت می‌آیـــد  پـــس از مطالعـــه مقالـــه حاضـــر نتایجـــی 
ازاین‌قـــرار اســـت:

ـــرای همـــة  رابطـــة حیـــا و ایمـــان و عفـــت رابطـــة عرضـــی اســـت و ب
ــان‌ها اســـت.  ــة انسـ ــان اســـت و مربـــوط بـــه همـ ــان‌ها یکسـ انسـ
ـــردان  ـــتر از م ـــان بیشـ ـــی در زن ـــور طبیع ـــه ط ـــا ب ـــر آن، حی ـــزون ب اف
ـــه و  ـــان در جامع ـــئولیت زن ـــه مس ک ـــود  ـــث می‌ش ـــن باع ـــت و ای اس

ـــر باشـــد. ـــواده خطیرت خان
بـــا بررســـی آیـــات دربـــاره تأثیـــر ایمـــان حقیقـــی در بـــروز رفتارهـــای 
کـــه دارای ایمـــان و اعتقـــادات  کـــه انســـانی  شایســـته نشـــان داد 
درســـت باشـــد، غالبـــاً رفتارهـــا و اعمـــال او نیـــز بـــر اســـاس درســـتی 
کـــی خواهـــد بـــود، خداونـــد مؤمنـــان را بـــا انجـــام اعمـــال صالـــح  و پا
توصیـــف می‌کنـــد، و بیـــن اعتقـــادات ســـالم و ایمـــان حقیقـــی 
ــال درســـت و رفتارهـــای صالـــح مثـــل  ــام اعمـ ازیک‌طـــرف و انجـ
ـــازد.  ـــرار می‌س ـــد برق ـــاط و پیون ـــر ارتب ـــرف دیگ ـــاء از ط ـــتن حی داش

کلیّـــت  کـــه ایـــن مســـئله به‌صـــورت قطعـــی نیســـت و  هـــر چنـــد 
نـــدارد؛ زیـــرا امـــکان دارد از یـــک فـــرد بـــا ایمانـــی نیـــز اعمـــال 

ناشایســـت و برخـــاف اقتضـــای ایمانـــش ســـر بزنـــد.
کســـانی  آرامـــش زندگـــی دنیـــوی و ســـعادت اخـــروی نصیـــب 
کـــه ایمـــان قلبـــی بـــه خـــدا داشـــته و در همـــه حـــال  خواهـــد شـــد 
خـــدا را حاضروناظـــر بـــر اعمـــال و رفتارشـــان ببیننـــد و جـــز جلـــب 
ــر نیندیشـــند، و ایـــن کمـــال حقیقـــی  ــر چیـــزی دیگـ رضـــای او بـ
کـــی فرشـــتگان و عبـــادت هزار‌ســـاله  کـــه بـــا وجـــود پا انســـان اســـت 
شـــیطان، مقـــام اشـــرف مخلوقـــات بـــودن بـــه او اختصاص‌یافتـــه 
ــگاه  ــه جایـ ــیدن بـ ــان‌ها در جهـــت رسـ ــا انسـ ــن مـ اســـت؛ بنابرایـ
ــرا راه خویـــش  واقعـــی خویـــش بایـــد فرامیـــن قـــرآن و اســـام را فـ
قـــرار دهیـــم تـــا بـــه قـــرب الهـــی دســـت یابیـــم. بـــا ضعـــف ایمـــان 
در انســـان شـــیطان قـــدرت می‌یابـــد و انســـان را بـــه پیـــروی از 

شـــهوات فرامی‌خوانـــد و از هـــدف آفرینـــش دور می‌کنـــد.

نتیجه‌گیری
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 بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن
 از منظر فقه و حقوق ایران

چکیده
یکــی از مســائلی کــه از گذشــته تــا بــه امــروز، در فقــه اســامی مطرح بــوده، 
بحــث از حقــوق زنــان بــوده اســت. دیــن مبیــن اســام در شــرایطی کــه 
زن هیچ‌گونــه ارزشــی نداشــت و حتــی در انســانیت او تردیــد می‌کردنــد، 
بــا بیــان کامــل حقــوق زن و جایــگاه وی در خانــواده و اجتمــاع، تمامــی 
زنــان  ازایــن‌رو،  اســت.  شــمرده  باطــل  را  روز  آن  خرافــی  اندیشــه‌های 
به‌عنوان قشــر مهمی از جامعه که نقش اساســی در ادامة نســل انســانی 
داشــته و تربیــت و پــرورش کــودکان نیز برعهدة آنان اســت، حقوقــی دارند 
 شــوهر، امــری لازم اســت. در 

ً
کــه رعایــت آنهــا از جانــب دیگــران و خصوصــا

همیــن راســتا پژوهــش حاضــر در پــی پاســخگویی بــه ایــن پرســش اســت 
کــه دیــدگاه فقــه و حقــوق ایــران دربــارة حقــوق زنــان چیســت؟ دســتاورد 
تحلیلــی،   - توصیفــی  روش  بــا  شــده  انجــام  پژوهشــهای  از  حاصــل 
ــه ایــن مطلــب مهــم اســت کــه فقــه و حقــوق ایــران، حقــوق  دســتیابی ب
زن را در ازدواج، طــاق و مســائل اقتصــادی از جملــه مهریــه، نفقــه و ارث 
بیــان نمــوده و بــا دادن ایــن حقــوق بــه زنان جایــگاه والای آنــان در جامعة 

ــزد نمــوده اســت. ــواده را گوش اســامی و خان

کلیدواژه: زن - فقه - حقوق - خانواده - شوهر - ایران

محمد 
 شفیعی 
فلاورجانی*

*  طلبه سطح سه حوزه علمیه اصفهان
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مقدمه
یکــی از مســائل مهمــی کــه امــروزه به‌عنوان بحث جــدی با ماهیت 
سیاســی و دینــی مطــرح می‌شــود، حقــوق زنــان اســت. در بســیاری 
از نشســت‌ها و محافــل علمــی داخلــی و خارجــی، مطبوعــات و 
ســخنرانی‌های زیــادی از نوشــتارها و گفتارهــا بــه مبحــث حقــوق 
زنــان اختصاص‌داده‌شــده اســت. زنــان، نیمــی از پیکــر اجتمــاع و 
از پایه‌هــای اساســی نظــام خانــواده هســتند و همیــن امــر، عامــل 
کنــون،  اصلــی در شــکل‌گیری حقــوق ویــژه آنــان اســت. از گذشــته تا
باتوجه‌بــه فرهنــگ، مذهــب، شــرایط زندگــی و ماننــد آن، حقوقــی 
گرفته‌انــد. از همیــن رو، همــواره حقــوق زن در  بــرای زن در نظــر 
پــرده‌ای از ابهــام بــوده و در هــر دوره‌ای بــا او به‌گونــه‌ای برخــورد 
ــتند و  ــرد می‌دانس ــی م ــی زن را طفیل ــود. زمان ــت و می‌ش ــده اس ش
حقــوق کمتــری بــرای او در مقایســه بــا مــرد قائــل می‌شــدند. امروزه 
ــدون  ــرد، ب ــوق زن و م ــانی حق ــتار آزادی و همس ــی خواس ــز برخ نی

درنظرگرفتــن جنســیت آنهــا هســتند.
و  فقــه  در  زنــان  »حقــوق  دربــاره  شــده  انجــام  بررســی‌های  بــا 
ــهای  کــه برخــی پژوهش حقــوق ایــران« ایــن نکتــه بــه دســت آمــد 
ــه پیــش روی مدنظــر دارد،  ــه مقال ک ــه مقولههایــی  انجــام شــده ب
و  جامعیــت  پژوهشــها  ایــن  از  هیچ‌یــک  در  ولــی  پرداختهانــد؛ 

کــه مــا در نظــر داریــم، وجــود نــدارد. مانعیــت مطالبــی 
آنچــه در اســام به‌عنــوان تفــاوت میــان زنــان و مــردان مطــرح 
گی‌هــای منحصربه‌فــرد آنــان بــه لحــاظ نــوع  می‌شــود ناشــی از ویژ
تخصــص تقســیم کار و مســئولیت و لحــاظ نمــودن توانایی‌هــای 
کــه غــرب نمی‌توانــد از اســام  جســمی اســت و ایــن چیــزی اســت 
بپذیــرد. جهان‌بینــی اســامی تمــام عقایــد تحقیرآمیــز و بینشــهای 
باطــل و جاهلــی را دربــاره زنــان فروریختــه و به‌جــای آن الگــوی 
جدیــدی را در روابــط فــردی و اجتماعــی زنــان به‌تمامــی جهانیــان 
عرضــه نمــوده اســت چــرا کــه در دیــدگاه اســام بــرای زن‌هــا حقوقی 
از آن محــروم هســتند؛  کــه مــردان  گرفتــه شــده اســت  در نظــر 
بنابرایــن طبــق دیــدگاه اســام زن ارزش و اهمیــت بالایــی دارد و 

ایــن مســئله بســیار مهــم اســت. پرســش اصلــی مقالــه ایــن اســت 
کــه دیــدگاه فقــه و حقــوق ایــران دربــاره حقــوق زن در خانــواده 
چیســت؟ بــا روش توصیفــی و تحلیلــی بــه این پرســش پاســخ داده 

شــده اســت.

۱- مفهوم حقوق
ــر روابــط  ــه ب ک حقــوق عبــارت اســت از مجموعه‌قواعــد و مقرراتــی 
ــر  ــه دیگ ــود. ب ــرد می‌ش ــه کارب ــن ب ــان معی ــه در زم ــک جامع ــراد ی اف
کــه  ســخن، حقــوق مجموعــه‌ای از بایدهــا و نبایدهایــی اســت 
اعضــای یــک جامعــه ملــزم بــه رعایت آن هســتند و دولــت ضمانت 
اجــرای آن را بــه عهــده دارد؛ ماننــد: حقــوق ایــران، حقــوق مصــر 
کنــون  و حقــوق مصــر. تقریبــاً همــه جوامــع انســانی از گذشــته تا
به‌نوعــی بــا ایــن الزام‌هــای حقوقــی همــراه بوده‌انــد )نوربهــا، ۱۳۹۱، 

.)۵ ص 
ع و شریعت« به کار می‌رود،  در این معنا، از نظر اسلامی، واژه »شر
ع اسالم )جعفـری، ۱۳۷۱،  ع موسـی یا شـر چنـان که می‌گویند: شـر
کـه از دیـدگاه اسالمی، منشـأ حـق، خداونـد  ص ۱۲( بـه دلیـل آن 
»حقـوق  اسـت:  شـده  گفتـه  »حقـوق«  تعریـف  در  اسـت،  متعـال 
عبـارت اسـت از مجموعـه قوانیـن و مقـررات اجتماعی که از سـوی 
خـدای انسـان و جهـان، بـرای برقـراری نظـم و قسـط و عـدل در 
جامعه بشـری تدوین می‌شـود تا سـعادت جامعه را تأمین سـازد« 

)جـوادی آملـی، ۱۳۸۴، ص ۷۵(.
معنـای  بـه  »حقـوق«  بنابرایـن،  »حـق«؛  کلمـه  جمـع  حقـوق 
گی‌هـای هـر یـک از افـراد یـک جامعـه اسـت کـه گاه  امتیـازات و ویژ
از آن بـه »حقـوق فـردی« تعبیـر می‌شـود ماننـد: حق حیـات، حق 
مالکیـت، حـق ابـوت، حـق بنـوت و حـق زوجیـت. در ایـن حالـت، 
واژه »حـق« از نظـر ادبـی حالـت جمعـی داشـته و از نظـر معنـا نیـز 
جمع می‌باشد، درحالی‌که »حقوق« در اصطلاح دوم، تنها از نظر 
ادبـی و ظاهـر دارای حالـت جمعـی اسـت و از نظـر مفهـوم، دارای 
حالـت »اسـم جمـع« می‌باشـد )کاتوزیـان، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۴۳(.
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۲- حقوق معنوی زن
 ۱-۲- حق انتخاب همسر

کــه  یکــی از تمایــزات اســام نســبت بــه ســایر ادیــان ایــن اســت 
همــواره نســبت بــه زن یــک دیــدگاه انســانی داشــته و حقــوق و 
آزادی‌هایــی بــرای او قائــل شــده اســت. زن در اســتفاده از ایــن 
او  مصلحــت  بــه  حقــوق  ایــن  کــه  می‌دانــد  و  بــوده  آزاد  حقــوق 
می‌باشــد؛ چــرا کــه در برخــی مــوارد ایــن آزادی‌هــا محــدود شــده تــا 

راه انحــراف اشــتباه و ســقوط زنــان بســته شــود. 
در واقــع ایــن محدودیت‌هــا نقــش راهنمایــی و هدایــت دارنــد نــه 
ســلب اختیــار. یکــی از ایــن حقــوق حــق انتخــاب همســر اســت کــه 
ــا رعایــت نمــودن مســئله زن قوانینــی  احــکام و حقــوق اســامی ب
بــرای آن وضــع کرده‌انــد تــا ازدواج و تشــکیل خانــواده بــرای دختــر 
ســعادت آفریــن باشــد و بــرای خانــواده از اســتحکام لازم برخــوردار 

شــود.
بــه همیــن دلیــل حــق انتخــاب همســر بــه دختــر داده شــده و 
هیچ‌کــس حتــی پــدرش نمی‌توانــد او را بــه ازدواج بــا شــخصی اجبار 
کــه جزئیــات آن در فقــه مطــرح شــده  نمایــد. البتــه بــا شــرایطی 
اجــازه پــدر بــرای دختــر در انتخــاب همســر و ازدواج لازم اســت، 
ولــی بــرای دخترانــی کــه یک‌بــار ازدواج نمــوده و یــا بالــغ و رشــیده 

شــده‌اند ایــن اجــازه لازم نیســت )عظیمــی، ۱۳۸۶، ص ۴۱(.
»وَ  می‌خوانیــم:  )ص(  کــرم  ا پیامبــر  از  روایتــی  در  چنانچــه 
ذنُ فِــی نَفْسِــها وَ 

َ
هــا وَ الْبِکــرُ تُســتَأ ــبُ اَحــقُّ بِنَفْسِــها مِــنْ وَلیِّ یِّ الثِّ

بیــوه در  اِذْنُهــا صَماتُها«)ابــن حجــاج، ۱۴۱۹، ج ۲، ص ۱۰۳( زن 
کــره دربــاره  تصمیم‌گیــری، از ولــیّ خــود ســزاوارتر اســت و از دختــر با

اســت. وی  ســکوت  اجــازه‌اش،  و  می‌گیرنــد  اجــازه  خــودش 
کــه پــدر و جــد  در همیــن راســتا تمامــی فقیهــان بــر ایــن نظرنــد 
کــرده اســت ولایــت ندارنــد؛  کــه یکبــار ازدواج  پــدری بــر دختــری 
کــره  کــه هنــوز ازدواج‌نکــرده و به‌اصطــاح با ولــی دربــاره دختــری 
ــه طــور  ــر ب ــدر و دخت اســت مشــهور فقیهــان می‌گوینــد موافقــت پ
کــه هــر یــک  مشــترک در عقــد ازدواج لازم اســت؛ بــه ایــن صــورت 

از آنهــا بــرای ازدواج بایــد رضایــت دیگــری را جلــب نمایــد. دلیــل 
کــه از روایت‌هــای ایــن بــاب  ایــن عــده از فقهــا برداشــتی اســت 
کــه از امــام صــادق )ع( وارد شــده اســت  داشــته‌اند؛ ماننــد روایتــی 
 بِــإِذْنِ 

ّ
بْــکارِ إِل

َ ْ
بــاءِ مِــنَ ال

ْ
کــه ایشــان فرمودنــد: »لا تُنْکَــحُ ذَواتُ ال

کــه  ــره‌ای  ک «)حرعاملــی، ۱۴۱۹، ج ۲۰، ص ۲۷۷( زن‌هــای با آبائِهِنَّ
پــدران آنهــا حیــات دارنــد، جــز بــه اذن پدرانشــان ازدواج نکننــد.

ــر قوانیــن جمهــوری اســامی، پــدر  ــا ب کــه بن ــر اندیشــه‌اند  برخــی ب
، بــدون  می‌توانــد بــدون درنظرگرفتــن علایــق و تمایــات دختــر
درنظرگرفتــن علایــق خــود او هــر گونــه تصمیمــی در مــورد ازدواج 
او اتخــاذ نمایــد و دختــر، حــق هیچ‌گونــه اعتراضــی نــدارد. عــده‌ای 
دیگــر بــه ایــن معتقــد شــده‌اند که ایــن حکم از بــاب رعایــت احترام 
پــدر اســت و بــه همیــن ســبب بانــگ اعتــراض برآورده‌انــد کــه چــرا 
بــرای ازدواج پســر چنیــن احترامــی نادیــده گرفتــه شــده و یــا اینکــه 
ــه  ــر گرفت ــادران در نظ ــرای م ــان ب ــی بدین‌س ــن، احترام ــرا در دی چ

نشــده اســت؟
بنابرایــن، مــاده فقــدان رضایــت از جانــب دختــر، باعــث می‌شــود 
گــردد. پــس نمی‌تــوان هیــچ  عقــد خوانــده شــده باطــل و بی‌اثــر 
در  کســی  ازدواج  بــه  وی  رضایــت  بــدون  و  به‌اجبــار  را  دختــری 
گــر عقــد در حالــت عــدم رضایــت او خوانــده شــود؛  آورد؛ لکــن ا
ولــی بعــداً خــود او بــه ایــن عقــد رضایــت دهــد، همــان عقــد نافــذ و 
جــاری می‌گــردد و نیــاز بــه خوانــدن خطبــه جدیــدی نخواهــد بــود 

.)۱۵۲ ص   ،۱۳۷۱ )کاتوزیــان، 
بنــا بــر مــاده ۱۰۴۳ قانــون مدنــی: »... هــرگاه پــدر یا جدّپــدری بدون 
علــت موجــه، از دادن اجــازه مضایقــه کنــد، اجــازه او ســاقط و در 
ــا او  ــد ب ــه می‏خواه ــردی ک ــل م ــی کام ــا معرف ــر ب ــورت دخت ــن ص ای
کــه بیــن آنهــا قــرار داده شــده، پــس  ازدواج نمایــد و شــرایط نــکاح 
از اخــذ اجــازه از دادگاه مدنــی خــاص، بــه دفتــر ازدواج مراجعــه و 
نســبت بــه ثبــت ازدواج اقــدام نمایــد« )قانــون مدنی، مــاده ۱۰۴۳(.
لــذا درصورتی‌کــه مخالفــت پــدر و جــد پــدری بــر دلیلــی منطقــی 
اســتوار نباشــد، دختــر می‌توانــد بــا مراجعــه بــه دادگاه از آن مرجــع 
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کســب اجــازه نمــوده و پــس از آن، بــدون نیــاز دیگــری بــه اذن پــدر 
و جــد پــدری عقــد نــکاح جــاری می‌شــود. بدین‌ســان بایــد گفــت 
رضایــت پــدر و جــد پــدری مانــع و فاســد نیســت و صرفــاً به‌خاطــر 
به‌نوعــی موردتوجــه  مــوارد دارد،  غالــب  و  نــوع  در  کــه  فوایــدی 
)امامــی، ۱۳۷۳، ج ۳، ص  اســت  گرفتــه  قــرار  قانــون  و  شــریعت 

.)۲۲۴
، از یــک ســو از  ــدر ــه پ ک ــوان ادامــه داد  در توضیــح ایــن نکتــه می‌ت
دلســوزترین افــراد نســبت بــه فرزنــد خویــش اســت و از دیگــر ســو، 
کــه دختــر در پــی ازدواج بــا اوســت؛  هم‌جنــس آن فــردی اســت 
کــره، آشــنایی کامل‌تــری بــا جنــس مذکــر  پــدر نســبت بــه دختــری با
آشــنایی به‌ضمیمــه خیرخواهــی و مصلحت‌ســنجی  ایــن  دارد. 
دلســوزانه وی، موجبــات تأمیــن مصلحــت دختر را فراهــم می‌آورد.

۲-۲- حق وضع شرط ضمن عقد
کــه در ازدواج بــرای زن وجــود دارد، حــق شــرط  از حقــوق دیگــری 
ضمــن عقــد اســت. شــرط، »التــزام و تعهــدی تبعی اســت که ضمن 
عقــد معیّــن و در کنــار تعهــد اصلــی ایجــاد می‌شــود. چنیــن شــرطی 
گــر عقــد بــه جهتــی از جهــات  کــه ا آن چنــان بــا عقــد مرتبــط اســت 
منحــل گــردد، شــرط نیــز تبعاً منتفــی خواهد شــد« )محقــق داماد، 

۱۳۷۲، ص ۳۱۹(.
شرط‌های ضمن عقد نکاح عبارت‌اند از:

کــه در طــول  ۱-۲-۲- شــرط تعییــن محــل ســکونت: از وظایفــی 
زندگــی مشــترک بــر عهــده مــرد اســت، تهیــه مســکن مناســب بــرای 
زن اســت )مــدرس، ۱۳۷۵، ج ۲، ص ۲۶۸(، ولــی حــق انتخــاب 
محــل زندگــی بــا خــود مــرد اســت؛ جــز درصورتی‌کــه زن ضمــن عقد، 
کــه تعییــن محــل ســکونت بــه او داده شــود و مــرد هــم  شــرط کنــد 
بپذیــرد. ایــن شــرط از شــرط‌های صحیــح اســت و مــرد بــه رعایــت 
ــر زن  گ ــد و ا ــاق دارن ــر اتف ــن نظ ــر ای ــز ب ــان نی ــت. فقیه ــزم اس آن مل
کن شــوند و مــرد  ضمــن عقــد، شــرط کنــد کــه در شــهری خــاص ســا
قبــول کنــد، ایــن شــرط، الــزام‌آور اســت. قانــون مدنــی نیــز کــه از فقه 
شــیعه سرچشــمه میگیــرد، چنیــن شــرطی را صحیــح می‌شــمارد و 

مــرد را بــه وفــای بــه آن ملــزم می‌دانــد )قانــون مدنــی، مــاده ۱۱۱۴(.
کــه زن در  ک در دارایــی: در خانــواده‌ای  ۲-۲-۲- شــرط اشــترا
گــر مــرد پــس از مدتــی او را طــاق دهــد، زن  ظاهــر درآمــدی نــدارد، ا
بــه حــال خــود رهــا می‌شــود و هیــچ ســهمی از ایــن زندگــی مشــترک 
بــه او نمی‌رســد، درحالی‌کــه بیشــتر زحمت‌هــا در اداره خانــه و 
سرپرســتی کــودکان، بــر عهــده زن اســت. باید دانســت انجــام‌دادن 
کارهــای داخــل خانــه و حتــی شــیردادن به کــودک نیــز از وظایف او 
نیســت. بــرای جلوگیــری از چنیــن رخــدادی، زن می‌توانــد ضمــن 
عقــد نــکاح شــرط کنــد کــه در صــورت طــاق، مــرد بایــد بخشــی از 
دارایــی را کــه در طــول زندگــیِ مشــترک بــه دســت آورده‌انــد، بــه او 
بدهــد و در صــورت قبــول، مــرد بــه رعایــت آن ملــزم اســت و چنیــن 

شــرطی نیــز صحیــح اســت )خویــی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۱۱۶(.
ــن  ــه زن ضم ــاره ک ــن ب ــدد: در ای ــدم ازدواج مج ــرط ع ۳-۲-۲- ش
عقــد شــرط کنــد شــوهر غیــر از او همســر دیگــری نگیــرد، نظرهــای 
مختلفــی در فقــه بیــان شــده است. مشــهور میــان فقیهــان ایــن 
اســت کــه چنیــن شــرطی فاســد اســت، ولــی بــا وجــود فاســد بــودن، 
گــر فــردی ضمــن عقد چنین شــرطی  عقــد را باطــل نمی‌کند. پــس ا
کنــد، ایــن شــرط ثمــره عملــی نــدارد. البتــه زن می‌توانــد ضمــن 
کــه وکالــت داشــته باشــد در صــورت ازدواج  عقــد نــکاح شــرط کنــد 
مجــدد شــوهر، خــود را مطلّقــه ســازد و ایــن شــرط از شــرط‌های 

صحیــح اســت )محقــق دامــاد، ۱۳۷۲، ص ۳۳۰(.
۳-۲- حق طلاق

بنــا بــر آموزه‌هــای فقــه اســامی و در شــرایط طبیعــی حــق طــاق بــا 
کــه هــر زمانــی مــرد بخواهــد ‌می‌توانــد  مــرد اســت؛ بــه ایــن صــورت 
همســرش را طــاق دهــد. بــا وجــود ایــن حــق بــرای مــرد؛ ولــی بــاز 
هــم فقــه اختیــار طــاق را تنهــا بــه دســت مــرد نمی‌دانــد بلکــه زن 
گــر ادامــه زندگــی مشــترک برایــش زیــان‌آور باشــد و نتوانــد شــرایط  ا
را تحمــل کنــد و مــرد نیــز بــه دلیــل اضــرار بــه زن یــا هــر دلیــل دیگــر 
همســر خــود را طــاق ندهــد زن می‌توانــد بــا انتخــاب یکــی از ایــن 

ســه‌راه، زندگــی مشــترک را پایــان بخشــد:
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۱- طلاق خلع
ج یا ندادن نفقه  ۲- اثبات عسروحر

کــه در شــرایط خــاص  ۳- در هنــگام عقــد نــکاح شــرط کنــد 
گواهــی، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۵۴(. بتوانــد طــاق بگیــرد )

الف( خودداری شوهر از پرداخت نفقه
نفقــه یکــی از حقــوق زنــان اســت کــه از نظــر فقــه و حقــوق اســامی 
مــرد موظــف اســت آن را به‌موقــع پرداخــت نمایــد. درصورتی‌کــه 
مــرد از ایــن امــر اســتنکاف نمایــد و نفقــة همســرش را نپــردازد، در 
اصطــاح مــرد ناشــز می‌شــود و زن می‌توانــد بــا مراجعــه بــه دادگاه 

حقــوق خــود را مطالبــه نمایــد.
ــرش را  ــه همس ــا نفق ــد ت ــدرز میده ــرد را ان ــم م ک ــه اول حا در مرحل
گــر مــرد توجــه ننمــود، مــرد را بــه پرداخــت نفقــه  پرداخــت نمایــد ا
از  اســتنکاف  به‌خاطــر  را  مــرد  حتــی ‌می‌توانــد  می‌کنــد.  مجبــور 
ــاز  ــر ب گ ــا نفقــه همســرش را بپــردازد. ا پرداخــت نفقــه تعزیــر کنــد ت
هــم اثــری نداشــت دادگاه می‌توانــد از دارایــی مــرد حتــی بــا فــروش 
گــر مــرد ســرمایه  زمیــن و خانــه و ماننــد آن نفقــه زن را بپــردازد. ا
کــم بتوانــد بــا اســتفاده از آن نفقــه زن را  کــه حا نداشــته باشــد 
گــر  کــم مــرد را بــه طــاق‌دادن مجبــور می‌کنــد و ا پرداخــت کنــد. حا
مــرد حاضــر بــه طــاق‌دادن همســرش نشــود دادگاه زن را مطلقــه 

می‌ســازد )محقــق دامــاد، ۱۳۷۲، ص ۳۶۵(.
از نظــر حقوقــی نیــز، مــاده ۱۱۲۹ قانــون مدنــی اظهــار مــی‏دارد: »در 
صورت اســتنکاف شــوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم 
محکمــه و الــزام او بــه دادن نفقــه، زن می‏توانــد بــرای طــاق بــه 
کــم شــوهر را اجبــار بــه طــاق می‏نمایــد.  کــرده و حا کــم رجــوع  حا
ــون  ــه« )قان ــوهر از دادن نفق ــز ش ــورت عج ــت در ص ــن اس همچنی

مدنــی، مــاده ۱۱۲۹(.
ب( غیبت طولانی شوهر

کــه در بــاب حــق طــاق بــرای زن مطــرح می‌شــود  مســئله دیگــری 
غیبــت طولانی شــوهر اســت؛ درصورتی‌که شــوهر غایــب مفقودالاثر 
ــر شــوهر  گ باشــد و زن نیــز خبــری از او بــه دســت نیــاورده باشــد، ا

ســرمایه دارد کــه نفقــه زن از آن پرداخــت شــود، زن بایــد صبــر کنــد 
ــر شــوهرش ســرمایه  گ ــا خبــری از شــوهرش بــه دســت آورد. امــا ا ت
کــم، ولــی شــوهر را در صــورت  نداشــته باشــد و زن صبــر نکنــد، حا

توانایــی بــه پرداخــت نفقــه زن ملــزم خواهــد نمــود.
ــا از شــوهرش خبــری بــه  در ایــن صــورت نیــز زن بایــد صبــر کنــد ت
کــم می‌توانــد تــاش  گــر زن بــدون نفقــه بمانــد حا دســت آیــد. امــا ا
گــر چهــار ســال از ایــن  کنــد کــه از شــوهرش خبــری بــه دســت آورد. ا
کــم  مســئله بگــذرد و از شــوهر خبــری بــه دســت نیایــد، بــه اذن حا
کــم  ولــی شــوهر بایــد زن را مطلقــه ســازد؛ در غیــر ایــن صــورت حا
خــودش زن را طــاق میدهــد و بعــد از آن زن بایــد عــده وفــات نگــه 

دارد )جــوادی آملــی، ۱۳۸۴، ص ۲۲۸(.
مــاده ۱۰۲۹ قانــون مدنــی ایــران مقــرر مــی‌دارد کــه »هــرگاه شــخصی 
می‌توانــد  او  زن  باشــد،  مفقودالاثــر  غایــب  تمــام  ســال  چهــار 
کــم  تقاضــای طــاق کنــد. در ایــن صــورت، بــا رعایــت مــاده ۱۰۲۳ حا

او را طــاق می‌دهــد« )قانــون مدنــی، مــاده ۱۰۲۹(.
مــاده ۱۰۲۳ قانــون مدنــی چنیــن می‌گویــد: »... وقتــی محکمــه 
کــه در یکــی از  می‌توانــد حکــم مــوت فرضــی غایــب را صــادر نمایــد 
جرایــد محــل و یکــی از روزنامه‌هــای کثیرالانتشــار تهــران اعلانــی 
کــرده  در ســه دفعــه متوالــی هــر کــدام بــه فاصلــه یــک مــاه منتشــر 
و اشــخاصی را کــه ممکــن اســت از غایــب خبــری داشــته باشــند، 
گــر خبــر دارنــد بــه اطــاع محکمــه برســانند.  کــه ا دعــوت نمایــد 
هــرگاه یــک ســال از تاریــخ اولیــن اعــان بگــذرد و حیــات غایــب 
ثابــت نشــود، حکــم مــوت فرضــی او داده می‌شــود« )قانــون مدنــی، 

مــاده ۱۰۲۳(.
ج( خوشرفتاری با زن

گرایــش دارد  بــه نیکــی  ک و ســالم بشــر  پــا ازآنجایی‌کــه فطــرت 
خداونــد از مؤمنــان خواســته اســت کــه در زندگــی خویــش همــواره 
راه معــروف و صحیــح را در پیــش گیرنــد و هــر گونــه رفتــاری بیــرون 
کــه  ــه معرفــی شــده اســت  از ایــن دایــره به‌عنــوان رفتــاری جاهلان
دوری شــخص از تقــوا را نیــز بــه دنبــال دارد، زیــرا راه کوتــاه و آســان 
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پســندیده  و  عرفــی  رفتارهــای  از  بهره‌گیــری  تقــوا  بــه  دســتیابی 
ــد. ــرت می‌باش ــاس فط ــر اس ــه ب ک ــت  ــی اس عقلای

کــه در رفتارهــای خویــش در خانــه نســبت بــه  بــر شــوهر اســت 
چنانچــه  شــوهر  گیــرد.  پیــش  در  را  هنجــاری  و  معــروف  راه  زن 
ــه  ــی ب ــه هــر علتــی از زن خویــش زده شــود و دیگــر کشــش و میل ب
کــه  همســرش نداشــته باشــد، بــاز خداونــد از وی خواســته اســت 
هرگــز رفتــار پســندیده و معــروف را در حــق زن تــرک نکنــد و در ایــن 
کرِهْتُمُوهُــنَّ فَعَسَــی  بــاره می‌فرمایــد: »وَعَاشِــرُوهُنَّ بِالْمَعْــرُوفِ فَــإِنْ 
نْ تَکرَهُــوا شَــیئًا وَیجْعَــلَ الَلُّ فِیــهِ خَیــرًا کثِیــرًا«؛ »بــا زنــان بــر اســاس 

َ
أ

گــر از آنــان خوشــتان نیامــد  معــروف و پســندیده معاشــرت کنیــد و ا
پــس شــاید چیــزی را ناخــوش داریــد و خداونــد در آن بــرای شــما 

خیــر زیــاد قــرار داده باشــد« )نســاء، ۱۹(.
بــه ســخن دیگــر در حالــت کراهت و ناخوش آمدی نیز می‌بایســت 
رفتــار پســندیده از ســوی شــوهر تــرک نشــود. ایــن بدتریــن حالتــی 
کــرد، بــه ایــن معنــا  اســت کــه می‌تــوان در روابــط زن و شــوهر تصــور 
گــر میــان زن و شــوهر چنــان روابــط تیره‌وتــار شــود کــه عشــق  کــه ا
و جاذبه‌هــای عاطفــی و روحــی دیگــر در میــان ایشــان نباشــد و 
نوعــی ناخوشــایندی در میــان آنــان پدیدآمــده باشــد، بااین‌همــه 
ــار پســندیده  ــا رفت ــد ب ــاز فرمــان می‌دهــد کــه شــوهر بای ــد ب خداون

خویــش حــق زن را ادا نمایــد.
آن  از  معــروف  و  احســانی  رفتارهــای  بــر  قــرآن  کیــد  تأ این‌همــه 
روســت کــه زن از نظــر اســام ریحانــه و گل لطیــف و نرمــی اســت کــه 
کــه  نمی‌تــوان بــا او رفتــاری درشــت و ســخت داشــت. شــگفت آن 
ایــن رفتــار معــروف زمانــی خواســته شــده کــه زن متهــم بــه مســائل 
زن  حــق  در  تــا  خواســته  شــوهر  از  خداونــد  اســت.  غیراخلاقــی 
ــاس  ــرد براین‌اس ــش گی ــروف را در پی ــان و مع ــیوه احس ــش ش خوی
ــراز کنــد و از پنهان‌کــردن آن  ــه زن اب ــد محبــت خــود را ب شــوهر بای
بپرهیــزد، زیــرا آنــان بــا شــنیدن محبــت مــردان اعتمادبه‌نفــس 
خاصــی می‌یابنــد. ازایــن‌رو پیامبر بزرگــوار اســام )ص( می‌فرمایند:
»ایــن گفتــه مــرد بــه همســر خویــش کــه دوســتت دارم هیــچ‌گاه از 

قلــب او بیــرون نمــی‌رود« )کلینــی، ۱۴۲۵، ج ۵، ص ۹۶۵(.
ن( تأمین امنیت زن

تــاش بــرای حفــظ امنیــت مالــی، جانــی و ناموســی زن وظیفــه 
مــرد اســت. خداونــد سرپرســتی زن را بــر عهــدة مــرد قــرار داده و از 
او خواســته اســت تــا از او نگهــداری کنــد. امــام علــی در توصیه‌های 
ک‌دامنــی  ــارة محافظــت از عفــت و پا ــه امــام حســن ۷ درب خــود ب

زنــان می‌فرمــود:
ةَ 

َ
شِــدّ فَــإِنَّ  اهُــنَّ  إِیَّ بِحِجَابِــکَ  بْصَارِهِــنَّ 

َ
أ مِــنْ  عَلَیْهِــنَّ  کْفُــفْ  ا »وَ 

 مِــنْ إِدْخَالِــکَ 
َ

شَــدّ
َ
بْقَــی عَلَیْهِــنَّ وَ لَیْــسَ خُرُوجُهُــنَّ بِأ

َ
الْحِجَــابِ أ

 یَعْرِفْــنَ غَیْــرَکَ فَافْعَــل« 
َّ

ل
َ
 یُوثَــقُ بِــهِ عَلَیْهِــنَّ وَ إِنِ اسْــتَطَعْتَ أ

َ
مَــنْ ل

)نهج‌البلاغــه، نامــه ۳۱(؛ زیــرا هــر چــه آنــان محجوب‌تر و پوشــیده‌تر 
باشــند، عفتشــان بهتــر محفــوظ می‌مانــد، ایــن نکتــه را در نظــر 
ایــن  از  بیشــتر  آنــان، فســادش  رفتــن  بیــرون  کــه  بــاش  داشــته 
ــزل  ــه من ــتند، ب ــان نیس ــورد اطمین ــه م ک ــرادی را  ــو اف ــه ت ک ــت  نیس
گــر  کــه مــورد اطمینــان نیســتند، بــه منــزل نبــر، و ا ببــری افــرادی را 

کار را بکــن. کــه جــز تــو را نشناســند، ایــن  توانســتی کاری کنــی 
کــه  خانــواده و محافظــت از آن، در اســام آن‌قــدر اهمیــت دارد 
پســندیده  و  امــری ممــدوح  راه  ایــن  در  کــردن جــان  حتــی فدا
ــلَ دُونَ  ــن قُتِ کــرم )ص( فرمــود: »مَ شــمرده شــده اســت. پیامبــر ا
أهلِهِ ظُلما فهُو شَــهیدٌ« )حرعاملی، ۱۴۱۹، ج ۱۵، ص ۱۲۰(؛ »کســی 
کــه در راه دفــاع از اهل‌وعیــال خــود کشــته شــود شــهید اســت«.

۳- حقوق مادی زن
۱-۳- مهریه

یکــی از حقوقــی کــه اســام بــرای زنــان در نظــر گرفتــه، مهریــه اســت. 
مهریــه، مالــی اســت کــه مــرد بایــد به‌عنــوان مهــر یــا صــداق، هنــگام 
گــر بــه هــر دلیــل، هنــگام عقــد،  عقــد ازدواج بــه همســرش بپــردازد. ا
چیــزی به‌عنــوان مهریــه در نظــر گرفتــه نشــود، بــاز هــم زن می‌تواند 
از شــوهرش، مهریــه‌ای بــا عنــوان »مهرالمثــل« بخواهــد. زن پــس از 
عقــد، مالــک مهــر می‌شــود و می‌توانــد در آن تصــرف کنــد )مصبــاح 
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یــزدی، ۱۳۷۷، ص ۲۵۱(.
کــه در قــرآن بــه آن اشــاره شــده، مهریــه اســت.  یکــی از احکامــی 
کــه بــه ایــن امــر پرداخته‌انــد، عبارت‌انــد از: »وَ آتُــوا  برخــی از آیــات 
ســاءَ صَدُقاتِهِــنَّ نِحْلَه«)نســاء، ۴( مهــر زنــان را بــا کمــال رضایــت  النِّ
ــر  ــاء، ۲۴( آن مه ــنَّ فَریضَهً«)نس جُورَهُ

ُ
ــنَّ أ ــد. »فَآتُوهُ ــا بدهی ــه آنه ب

کــه مــزد آنهاســت، بــه آنــان بپردازیــد. »فَانْکِحُوهُــنَّ بِــإِذْنِ  معیّــن را 
ــنَّ بِالْمَعْرُوفِ«)نســاء، ۲۵( ازدواج کنیــد و  جُورَهُ

ُ
ــنَّ أ ــنَّ وَ آتُوهُ هْلِهِ

َ
أ

مهــر آنهــا را بــه آنچــه معیّــن شــده اســت، بپردازیــد.
در فقه اسالمی، حد و مبلغ معیّنی برای مهر تعیین نشـده اسـت 
و میـزان آن بـه اختیـار زن و مـرد اسـت و چنانچـه دیگـران مبلغی را 
به‌عنوان مهر در نظر گیرند، باید زن و شوهر نیز آن را تأیید کنند. 
زراره از امـام باقـر )ع( روایـت می‌کنـد کـه فرمـود: »صـداق، آن مقدار 
مالـی اسـت کـه مـردم بـه آن رضایـت دهنـد؛ خـواه کـم باشـد، خواه 

زیاد« )احسان‌بخش، ۱۳۹۰، ج ۷، ص ۴۶۱(. 
در مــاده ۱۰۸۰ قانــون مدنــی نیــز آمــده اســت: »تعییــن مقــدار مهــر 
منــوط بــه تراضــی طرفیــن اســت« )قانــون مدنــی، مــاده ۱۰۸۰(. 
کــه:  می‏نمایــد  کیــد  تأ امــر  ایــن  بــر  مدنــی  قانــون   ۱۰۸۲ مــاده 
هرگونــه  می‏توانــد  و  می‏شــود  مهــر  مالــک  زن  عقــد،  »به‌مجــرد 

مــاده ۱۰۸۲(. )همــان،  بنمایــد«  آن  در  کــه بخواهــد  تصرفــی 
مــرد(  )حــق  تمکیــن  بــر  مقــدم  زن(  )حــق  مهریــه  علاوه‌بــرآن، 
ــر آن صراحــت دارد. مــاده  ــی ب ــون مدن می‏باشــد و مــاده ۱۰۸۵ قان
۱۰۸۵ قانــون مدنــی اظهــار مــی‏دارد: »زن می‏توانــد تــا مهــر بــه او 
تســلیم نشــده از ایفــای وظایفــی کــه در مقابــل شــوهر دارد، امتنــاع 
کنــد مشــروط بــر آنکــه مهــر او حال باشــد و این امتناع مســقط حق 

نفقــه نخواهــد بــود« )باقــری، ۱۳۸۸، ص ۸۱(.
۲-۳- نفقه

یکــی از امــور واجبــی کــه اســام بــر عهــده مــرد نهــاده و عمــل بــه آن 
بــر مــرد لازم اســت، پرداخــت نفقــه همســر اســت. مــاده ۱۱۰۷ قانون 

مدنــی ایــران، نفقــه را چنیــن تعریــف می‌کنــد:
کــه  »نفقــه عبــارت اســت از مســکن، البســه، غــذا و اثــاث البیــت 

بــه طــور متعــارف بــا وضعیــت زن متناســب باشــد و نیــز خــادم 
ــا احتیــاج او به‌واســطه  ــه داشــتن خــادم ی در صــورت عــادت زن ب
ــا نقصــان اعضــاء. البتــه نبایــد طــوری باشــد کــه مســتلزم  مــرض ی
تــرک واجــب یــا فعــل حــرام گــردد؛ مثــاً عــدم تمکیــن و نشــوز پیــش 

نیایــد« )قانــون مدنــی، مــاده ۱۱۰۷(.
کــه در قانــون تصریــح شــده، نفقــه شــامل مســکن،  همان‌گونــه 
ک و لــوازم منــزل اســت و مقــدار و انــدازه آن در حــد  ک، پوشــا خــورا
عــرف و معمــول باتوجه‌بــه تــوان مالــی شــوهر معیــن می‌شــود. 
تهیــه همــه لــوازم خانــه و احتیاجــات روزانــه از غــذا، لباس، مســکن 
در حــد امکانــات مــرد و عــرف بــر عهــده مــرد اســت. همچنیــن 
ــح  ــی صحی ــت و راهنمای ــه زن، هدای ــبت ب ــاری نس ــان و بردب احس
بــر مــرد لازم اســت. مــرد سرپرســت خانــواده و  و تعلیم‌وتربیــت 

مســئول اعضــای خانــواده اســت.
ک،  ک، پوشــا درواقــع مــرد بایــد نیازهــای مــادی همســر یعنــی خورا
مســکن، لــوازم زندگــی و... را در حــد تــوان خــود و در حــد شــأن او 
تأمیــن کنــد. اســحاق بــن عمــار از امــام صــادق )ع( دربــارة حــق زن 
بــر شــوهرش پرســید؛ حضــرت پاســخ داد: »یشــبع بطن‌هــا و یکســو 
جثتهــا وان جهلــت غفرلهــا« )صــدوق، ۱۴۲۸، ج ۳، ص ۴۴۰(؛ 
گــر خطایــی از او  ک او را تأمیــن کنــد؛ بــدن او را بپوشــاند و ا »خــورا

ســر زد بــر او ببخشــاید«
 در اســام، انجام این کار امری بســیار شایســته تلقی شــده و مورد 
ســتایش قرار گرفته اســت. از امام رضا )ع( روایت شــده اســت: »إِنَّ 
جْــراً مِــنَ اَلْمُجَاهِــدِ 

َ
عْظَــمُ أ

َ
 بِــهِ عِیالَــهُ أ

ُ
ــذِی یطْلُــبُ مِــنْ فَضْــلٍ یکــفّ

َ
اَلّ

کــه از  فِــی سَــبِیلِ اَلِلَّه« )مجلســی، ۱۴۱۹، ج ۷۵، ص ۳۳۹(؛ »کســی 
فضــل خــدای عزوجــل، بــه دنبــال خــرج زندگــی اهل‌وعیــال خــود 
کــه در راه خــدا بــه جهــاد پرداختــه، بیشــتر  باشــد، اجــرش از کســی 

است«.
ک نفقــه زن نــه از روی مالکیــت و مملوکیــت اســت و نــه حــق  مــا
طبیعــی و نــه از بــاب ناتــوان و فقیــر بــودن زن؛ زیــرا بــه فــرض اینکــه 
زن میلیونــی بــوده و دارای درآمــد سرشــار باشــد و مــرد ثــروت و 
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درآمــد کمــی داشــته باشــد بــاز هــم مــرد بایــد بودجــه خانوادگــی و از 
آن جملــه بودجــه شــخصی زن را تأمیــن کند. اصــولاً مصلحــت زن 
و خانــواده در ایــن اســت کــه زن از یک‌ســری مســائل خســته‌کننده 

معــاف باشــد )نــوری، ۱۳۴۷، ص ۲۰۵(.
۳-۳- ارث

ــرای زنــان تعییــن شــده  کــه ب از جملــه حقــوق اقتصــادی دیگــری 
اســت، ارث میباشــد. باتوجه‌بــه اینکــه طبــق آیــات قــرآن کریــم و 
روایــات وارد شــده از معصومیــن: ســهم ارث زنــان و دختــران نصــف 
ســهم ارث مــردان و پســران اســت، برخــی بــر ایــن باورنــد کــه بــا ایــن 

تقســیم‌بندی در حــق زنــان اجحــاف شــده اســت.
اســام اجحافــی  کــه  ایــن  و  ارث زن،  بــرای روشن‌شــدن قضیــه 
ــی را مدنظــر داشــت: نظــام حقوقــی هــر ملتــی،  ــد نکات نکــرده، بای
بــر اســاس تفکــر، عقیــده و فرهنــگ همــان ملــت، شــکل می‏گیــرد 
و بــرای اصــاح و دســت‌کاری در روســاخت‏ها و ظواهــر، بایــد بــه 
مبانــی و زیرســاخت‏ها، توجــه داشــت و نظــام حقوقــی مبتنــی بــر 

کــرد. مجموعــه نظــام فکــری و عقیدتــی و فرهنگــی، بنــا 
کیــد دارد بــر حیــات تعقلــی در اجتمــاع و دوری از زندگــی  اســام، تأ
ــذا اســاس و زیربنــای احــکام اســام،  احساســی و دور از منطــق، ل
کــه واقعیت‏هــای موجــود را در  بــر همیــن نکتــه نهــاده شــده اســت 
ــات را و  ــذر و احساس ــای زودگ ــت و میل‏ه ــه خواس ــرد ن ــر می‏گی نظ
لــذا احــکام اســام، بــر خــاف احــکام جوامــع عرفــی، از ثبــات و دوام 

برخــوردار اســت.
بنابرایــن، علامــت ایــن کــه اســام، ســهم ارث مــرد را دوبرابــر زن قــرار 

داده اســت، برتــری مــرد، در اداره عقلانــی جامعــه، بــر زن اســت 
ــث آن را، در  ــک ثل ــل و ی ــار تعق ــا را در اختی ــروت دنی ــوم ث ــه دو س ک
کــه جامعــه بــه صــاح برســد.  اختیــار احســاس قــرار داده اســت 
ایــن ســؤال، در روایــات مــا، از ائمــه معصومیــن نیــز، پرســیده شــده 
اســت. از امــام عســکری )ع( ســؤال شــد؛ چــرا زن یــک ســهم دارد و 
مــرد دو ســهم؟ امــام فرمــود: چــون زن جهــاد و نفقــه واجــب نــدارد 
و ایــن تکالیــف بــر عهــده مــردان اســت. حــق و تکلیــف دوروی 
یــک ســکه‏اند، هرکــس تکلیفــش بیشــتر باشــد از حقــوق بیشــتری 

برخــوردار اســت )حرعاملــی، ۱۴۱۹، ج ۲۶، ص ۹۴(.
امــام رضــا چنیــن نکتــه‏ای، ســؤال شــد، فرمــود: »هنــگام  از  یــا 
ازدواج، زن اموالــی را می‏گیــرد و مــرد )نفقــه( می‏دهــد، به‌خاطــر 

همیــن، ســهم مــردان بیشــتر شــده اســت« )همــان، ص ۹۵(.
کــه زن، مهریــه می‏گیــرد،  امــام صــادق )ع( فرمــود: »بــه علــت ایــن 

ســهم ارثــش، کمتــر اســت« )همــان(.
لــذا، باملاحظــه مجموعــه ایــن مطالــب، چنیــن اســتفاده می‏شــود 
 به‌خاطــر مدیریــت عقلانــی ســرمایه، تدبیــر بیشــتر امــوال، 

ً
کــه: اوّل

ــان در تعقــل، قوی‌ترنــد.  ــاً از زن کــه غالب بــه دســت مــردان، افتــاده 
کــه توضیــح داده شــد از ســرمایه،  گرچــه، اســتفاده زنــان چنــان 
کــه  بیشــتر اســت. ثانیــاً: بهــره‏وری و حــق، بــه تکالیفــی ناظــر اســت 
کــه مــرد تکلیــف مالــی  بــر عهــده انســان، قــرار می‏گیــرد و از آن جــا 
نســبت بــه خانــواده و زن، دارد؛ لــذا از حقــوق بیشــتری، بهره‏منــد 
اســت و ایــن، عیــن عدالــت اســت نــه اجحــاف! )مرکــز فرهنــگ و 

معــارف قــرآن، ۱۳۸۹، ص ۵۴(.
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گـــزارش گردیـــد چنـــد نتیجـــه میتـــوان  از آنچـــه در ایـــن تحقیـــق 
گرفـــت:

ــدر  ــتقلال دارد و هیچ‌کـــس حتـــی پـ ، اسـ ــر ــاب همسـ زن در انتخـ
، او را بـــه عقـــد کســـی درآورد. ــر ــد بـــدون رضایـــت دختـ نمی‌توانـ

زن حـــق دارد شـــرط‌های صحیـــح را در ضمـــن عقـــد نـــکاح بیـــاورد 
و در صـــورت توافـــق دو طـــرف، آن شـــرایط الـــزام‌آور می‌شـــود.

ـــد  ـــرد، زن می‌توان ـــده بگی ـــوق زن را نادی ـــوهر، حق ـــه ش درصورتی‌ک
ــوق زن  ــه ادای حقـ ــرد را بـ ــم، مـ کـ ــا حا ــد تـ ــوع کنـ ــم رجـ کـ ــه حا بـ

ملـــزم ســـازد.
گـــر  ا ولـــی  اســـت،  مـــرد  دســـت  در  طـــاق  اختیـــار  چـــه  گـــر  ا
ــا  ــد بـ ــد، می‌توانـ ــان‌آور باشـ ــرای زن زیـ ــترک بـ ــی مشـ ــه زندگـ ادامـ
بخشـــیدن مالـــی بـــه شـــوهر )طـــاق خلـــع( یـــا از طریـــق دادگاه 
ــی  ــد زندگـ ــود را از قیـ ــاق، خـ ــر طـ ــت بـ ــق وکالـ ــتفاده از حـ ــا اسـ یـ

زناشـــویی رهـــا ســـازد.

کامـــل دارد و هیـــچ فـــردی،  زن در امـــور اقتصـــادی، اســـتقلال 
حتـــی شـــوهر نمی‌توانـــد بـــدون رضایـــت زن، در دارایـــی او دخـــل 

و تصـــرف کنـــد.
مهریـــه، نشـــان راســـتی مـــرد در علاقـــه و دوســـتی اســـت و زن پـــس 
از عقـــد، مالـــک آن می‌شـــود. همچنیـــن زن می‌توانـــد تـــا زمانـــی 
ـــویی  ـــف زناش ـــت، از ادای وظای ـــده اس ـــلیم نش ـــه او تس ـــر ب ـــه مه ک

ســـر بـــاز زنـــد و ایـــن ســـرپیچی، نشـــوز نخواهـــد بـــود.
نفقـــه زن در طـــول زندگـــی مشـــترک بـــر عهـــده شـــوهر اســـت. 
ـــق  ـــن ح ـــم ای ـــاز ه ـــد، ب ـــد باش ـــی بهره‌من ـــر مال ـــر زن از نظ گ ـــی ا حت
ــر  ــوان تقـــدم بـ ــه زن، می‌تـ ــای نفقـ ــان نمـــی‌رود. از امتیازهـ از میـ
نفقـــه نزدیـــکان و دیگـــر دین‌هـــا و حـــق خواســـتن نفقـــه روزهـــای 

گذشـــته را نـــام بـــرد.
زن  زیـــرا  اســـت؛  مـــرد  ســـهم‌الارث  نصـــف  زن،  ســـهم‌الارث 
نـــدارد. خانـــواده  هزینه‌هـــای  تأمیـــن  قبـــال  در  وظیفـــه‌ای 

نتیجه‌گیری
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به شـبهات مسـائل زنان، چاپ دوم، قم: دفتر نشـر معارف‌.
علـم  عمومـی  مقدمـه   ،)۱۳۷۱( محمدجعفـر  لنگـرودی،  جعفـری 

دانـش. گنـج  تهـران:  حقـوق، 
جوادی آملی، عبدالله )۱۳۸۴(، حق و تکلیف در اسلام، قم: اسراء.

حرعاملـی، محمـد بـن حسـن )۱۴۱۹(، تفصیـل وسائل‌الشـیعة إلـی 
تحصیـل مسـائل الشـریعۀ، چـاپ ششـم، قـم: مؤسسـه آل‌البیـت.

مدینـه  قـم:  الصالحیـن،  منهـاج   ،)۱۴۱۰( ابوالقاسـم  سـید  خویـی، 
العلـم.

صـدوق، محمـد بـن علـی بـن بابویـه قمـی )۱۴۲۸(، مـن لایحضـره 
الفقیـه، چـاپ چهـارم، قـم: منشـورات جامعـه مدرسـین.

عظیمی، زهرا )۱۳۸۶(، نگاهی به حقوق زن در اسلام، تهران: دین 

و رسانه.
و  نـکاح، طالق  )۱۳۷۱(، حقـوق مدنـی خانـواده،  ناصـر  کاتوزیـان، 
روابـط زن و شـوهر، تهـران: شـرکت انتشـار بـا همـکاری بهمـن برنـا.
کاتوزیـان، ناصـر )۱۳۷۷(، فلسـفه حقـوق، تهـران: شـرکت سـهامی 

. انتشار
گواهـی، زهـرا )۱۳۷۳(، بررسـی حقـوق زنـان در مسـئله طالق، قـم: 

مرکـز چـاپ و نشـر سـازمان تبلیغـات اسالمی.
مجلسـی، محمدباقر )۱۴۱۹(، بحارالأنوار، چاپ بیسـتم، بیروت: دار 

إحیاء التـراث العربی.
حقـوق  فقهـی  بررسـی   ،)۱۳۷۲( مصطفـی  سـید  دامـاد،  محقـق 

اسالمی. علـوم  نشـر  جـا:  بـی  آن،  انحالل  و  نـکاح  خانـواده، 
مـدرس، علی‌اصغـر )۱۳۷۵(، حقـوق فطـری یـا مبانـی حقـوق بشـر، 

تبریـز: نوبل.
مصبـاح یـزدی، محمدتقـی )۱۳۷۷(، حقـوق و سیاسـت در قـرآن، 

قـم: مؤسسـه امـام خمینـی )ره(.
نوربهار، رضا )۱۳۹۱(، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: نشر گنج 

دانش.
تهـران:  جهـان،  و  اسالم  در  زن  حقـوق   ،)۱۳۴۷( یحیـی  نـوری، 

فراهانـی.

فهرست منابع







مقاله‌های چاپ شده در این مجله را به 
مؤلفین  پژوهشی  فعالیت‌های  عنوان 
گواهی خواهیم کرد و مجله را زمینه‌ایی 
برای بروز و ظهور توانایی‌های بالقوه و 
بالفعل اساتید، فضلاء و طلاب خوشفکر 
اهــل دقــت و تحقیق و ژرف‌نــگــر قــرار 
خواهیم داد. بدین منظور دست یاری 
اندیشه‌های بلند و تفکرهای  به سوی 
نقادانه، یافته‌های علمی حکیمانه دراز 
می‌کنیم تا گنجینه‌ایی پر بار از معارف 
قرآن و حدیث و عقل از حوزه همیشگی 
جامعه  بــه  اصفهان  منقول  و  معقول 

علمی ایران ارائه کنیم.


